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به لبخند گرمش نگاه کردم و منم لبخند زدم. به چهارمين نقاشي از کاميار... از بيكاري انقدر 

ميتونستم هر قيافه اي رو به آسوني بكشم. چشماي  تمرين کرده بودم که در عرض دو ساعت 

کاميار منو زير نظر داشتن، انقدر طبيعي که نگاهمو دزديدم. به صندلي تكيه دادم و به حياط  

نگاه کردم. هوا بي نظير بود و آسمون نيمه ابري. وسايل طراحيمو کنار دستم گذاشتم و با پام 

عميقي کشيدم... سكوت اونجا با صداي  شروع کردم به تكون تاب. چشامو بستم و نفس 

ماشينايي که بعضي اوقات از مقابل در خونه رد ميشدن ميشكست. در کل محله ي ساکت و  

 آرومي بود. سليقه ي کاميارو تحسين ميكردم.  

 الهام خانوم؟  -

 از روي شونه به پشت سرم نگاه کردم: بله؟  

 برات عرق بهار نارنج آوردم.  -

 به، دست شما درد نكنه بي بي خاتون!   لبخند عريضي زدم: به

ليوانو از داخل سيني برداشتم و دوباره تشكر کردم. با شيطنت به نقاشيم زل زد: عاشق  

 شدي الهام؟  

 پوزخند زدم: نه بي بي، اين عكسه رو از خودم کشيدم.  
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کنارم روي تاب به آرومي نشست و زير لب چيزي گفت. پيرزن دوست داشتني اي بود. به  

عنوان خدمتكار پيش ما بود، ولي من اصلا بهش سخت نميگرفتم. کاراي خونه رو تقسيم  

 کرده بوديم...  

شام و ناهار با من بود، گردگيري و اين چيزا با مامان، اضافه ي کارا با بي بي. تو اين يه ماه  

مدل  بيشتر ازش خوشم اومده بود. چشمم به در پارکينگ افتاد که اتوماتيك باز شد و بنز 

 قديمي بابام با وقار داخل اومد.  

 اوه اوه مامانم اومد!  -

با وحشت وسايلمو برداشتم و به سمت خونه دويدم. بي بي که ميدونست من چه مرگمه،  

خنديد و منم با اون دستپاچگي، زدم زير خنده و افتان و خيزان وسايلمو بردم اتاقم و پرت  

 کردم تو کمد.  

يافه ي معصومي به خودم گرفتم. مامانم با يه عالمه خريد اومد  دوباره برگشتم تو حياط و ق

 سمتم:  

 سلام... چرا داشتي فرار ميكردي؟  

خريدا رو از دستش گرفتم و با شرمندگي گفتم: اِ... هيچي... فك کردم موبايلم داره زنگ  

 ميخوره!!  

اره ي  بي بي سرشو تكون داد و دوباره ريز ريز خنديد. مامانم با شك اخم کرد: شم

 جديدتو که کسي نداره، آخه چرا دروغ ميگي؟  

لبخند خجالت زده اي زدم و برگشتم خونه. توي آشپزخونه نفسمو رها کردم و گفتم:  

 آخيـــش...  
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وسايلو سر جاشون گذاشتم و مثل هميشه صداي خنده ي الهه گوشمو پر کرد. گوشه لبام  

قات صداشو بشنوم. شايد مغزم داشت  آهسته بالا رفتن. ديگه عادت کرده بودم که بعضي او

مثل يه نوار ضبط شده عمل ميكرد... شايدم الهه واقعا پيشم بود و نميديمش... در هر صورت  

خوشحال بودم که صداي خنده هاش به گوشم آشناس، نه گريه هاش. چشمم به عكسش افتاد 

و با شيطوني به که گوشه ي آشپزخونه گذاشته بودم. مثل هميشه داشت لبخند ميزد و چشماش

دوربين دوخته بود. بي اختيار دستم به سمتش دراز شد و به صورتش دست کشيدم. خيلي دلم  

براش تنگ شده بود... خيلي زياد. ذهنم سمت بقيه رفت. احسان در چه حال بود؟ هيوا چه کار 

به ميكرد؟ عموي بيخيال و شادم چي؟ از هيچ کس خبر نداشتم. تو اين يه ماه حتي يه بارم 

کسي زنگ نزده بوديم. البته کسي هم نه شماره ي ما رو داشت، نه آدرس اينجا رو. ما نامرئي 

بوديم! پيشنهاد کاميار بود که اين کارو انجام بديم. نميدونم قصدش از اين کار چي بود، ولي  

مطمئن بودم ما هم تحت نظريم. من بيشتر نگران خونواده م بودم تا خودم، چون ديگه عين  

لمم نميومد که برام اتفاقي بيفته يا بميرم. راستي... بازم سردردام شروع شده بود. خيلي  خيا

شديد تر و وحشتناك تر. انقدر از دنيا زده شده بودم که فقط ميخواستم اين ماجرا هر چه  

زودتر تموم بشه و بلايي سر کسي نياد. ولي اين وسط فقط حال من گرفته شده بود. هر لحظه 

فكر ميكردم و از تصور چشماي خاکستريش ضربان قلبم بيشتر ميشد. ولي چه  به کاميار 

فايده؟ اون منو دوست نداشت و همين الانشم ما چند صد کيلومتر با هم فاصله داشتيم. حاضر 

بودم هر چي دارم و ندارم بدم تا فقط يه بار ديگه مقابلم ظاهر بشه و با صداي عميق و بمش  

 کس که منو از دار دنيا خلاص ميكرد براش طلب آمرزش ميكردم!  اسممو صدا بزنه. بعد هر 

 *** 
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الهام جان، چرا غذاتو نميخوري؟  -

 آهسته گفتم: ميل ندارم. 

مامانم بهم چشم غره رفت: تو اين يه ماه خيلي بد غذا شدي. مريض  

 برام مهم نيست.  -ميشيا؟ 

قربونت برم، آخه چرا لجبازي ميكني؟ تو  بي بي با دستاي پيرش به موهام دست کشيد: الهي 

 هنوز جووني، حيف تو نيست که ناراحت و غمگين يه گوشه بشيني و مرتب غصه بخوري؟  

جلوي اشكاي سرکشمو گرفتم: بي بي تو رو خدا دست رو دلم نذار که خونه. جون خونواده  

خوشحال  م هر لحظه در خطره و از يكي شونم هيچ خبري ندارم. بعد چه جوري شاد و  

باشم؟ يه آدم رواني خواهرمو کشته، حالا در به در دنبال کشتن بقيه س. نفر اول ليستشم  

 منم!  

مامانم سرشو کج نگه داشت: حالا يه جوري ميگي نفر اولي، انگار رابرت پشت در وايساده تا تو 

 رو بكشه! 

 زد!  خنده م گرفت و تا خواستم بخندم، صداي اف اف بلند شد. مثل مجسمه خشكم 

 کي ميتونه باشه؟ کسي که آدرس ما رو نداره!  -

 مامانم خنديد: رابرت اومده سراغت!  



 

 

 

6 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

اخم کردم و عصباني رفتم که ببينم کيه. يه مانتو و شال پوشيدم و يه راست رفتم سمت در.  

 بذار اگه کسي پشت دره، نفر اول خودم باشم که راحت ميشم!  

 بله؟ -

 بود.  يه مرد با موتور دم در ايستاده 

 منزل خانوم مالكي؟  -

 آب دهنمو با وحشت قورت دادم: بله بفرمائيد؟ 

 يه نامه دارين. به من سپردن بدمش دست خود خانوم مالكي.  -

 من مالكي هستم.  -

نامه رو دستم داد و رفت. به سرعت رفتم داخل و روي تاب نشستم. به آدرس نگاه  

 کردم، از طرف...  

 واي خدا!  -

 خوشحالي بازش کردم. دست خط قشنگ هيوا مقابل چشمام قرار گرفت...  با 

 سلام عزيزم. چطوري؟ اگه خوبي که چه بهتر، اگه نيستي هم که به قول کاميار چشمم روشن! -

 با خوشي خنديدم و به بقيه ش نگاه کردم: آدرس خونه ي جديدتون رو نداشتم. واي نميدوني! 

رژه رفتم و غر زدم و اذيتش کردم تا راضي شد اين نامه رو برام  انقدر روي اعصاب کاميار 

 بفرسته. 
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 نميخواد به نامه چشم غره بري، واقعا مزه ميده کاميارو اذيت کنم!  

 سرمو بالا گرفتم و به آسمون خيره شدم. چقد دلم براي شلوغ کردناي هيوا تنگ شده بود.  

ري! پس بذار اوليشو بگم... احسان  اينجا يه خبرائي هست که اگه بدوني شاخ در ميا-

 اومد خواستگاريم.  

 بي اختيار جيغ زدم: چـــي؟؟ 

باورم نميشد! يعني احسان انقدر زود قيد منو زد؟ پوزخند زدم... کاش زودتر هيوا رو  

 نشونش ميدادما! به نامه زل زدم...  

ه مثل هميشه ...نميدوني چقد خوشحالم! اولش داشت همه چي خوب پيش ميرفت، کاميارم ک-

سر کارش بود. ولي يه ساعت گذشته بود و کار داشت به تعيين روز عقد و عروسي ميكشيد  

که کاميار رسيد خونه. چشمت روز بد نبينه! يه نگاه انداخت به من، يه نگاه انداخت به احسان. 

يه دفه مثل بمب ترکيد و داد و بيدادش رفت آسمون! آبرومون که رفت، ولي احسان وقت  

تنشون يواشكي بهم گفت که به اين راحتيا تسليم نميشه... اگه نامزد بشيم تا سال خواهرت رف

 صبر ميكنيم، بهت قول ميدم.  

 سرمو تكون دادم، يعني ميشه احسان و کاميار با هم رفيق بشن؟  

خبر دوم. کاميار تازگيا خيلي ساکت شده. البته به جز اون ماجراي وحشتناك خواستگاري  -

 ن وقت که تو رفتي تا امروز که هيچ بحثي سر شغلش نكرده. من! از او

 پس کاميار هنوز سر قولش بود. يه قول مردونه ي مردونه!  
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 خبر سوم. وقتي ماجراي شرکت تو رو توي روزنامه چاپ کردن نميدوني چه غوغايي شد!  -

ه سرم  نامه از دستم سر خورد و زمين افتاد. شرکت؟ روزنامه؟ چيزي که ازش ميترسيدم ب

 اومد!  

پس خبرش پخش شده بود. ولي از اونجايي که من اهل روزنامه خوندن و اخبار تلويزيون  

نبودم، نميدونستم چه اتفاقي پيش اومده. مطمئنا ديگه نميتونستيم شرکت خوش نامي باشيم.  

با اينكه ما مقصر نبوديم، ولي شايعه و حرف و حديث مردم کار دستمون ميداد. خم شدم،  

ه نامه رو برداشتم و ديدم يه عالمه خدافظي کرده و سلام رسونده. چيز اضافه تري  دوبار

درباره ي شرکت نگفته بود. با حسرت آه کشيدم و نامه رو دوباره توي پاکتش گذاشتم.  

حداقل کاش يه کم بيشتر درباره ي کاميار برام مينوشت! به مقابلم زل زدم و فكري به ذهنم  

 و هوام ديدن مقبره ي حافظ بد چيزي نبود!  رسيد. براي عوض شدن آب

هوا اون شب خيلي عالي بود. خنك و دلچسب. براي همين حافظيه نيمه شلوغ بود و من ترجيح  

دادم آروم آروم قدم بزنم تا مقبره برسم. کاش عمو پيشم بود و بازم برام فال ميگرفت... از  

ميكرد؟ هر جا که بود مراقبش بودن.  فكر اونشب لبخند زدم. يعني عمو داشت چيكار 

خوشحال بودم که من محافظ ندارم. اونوقت هر جا که ميرفتم بايد تحت مراقبت شديد اين  

 طرف اون طرف ميرفتم. 

از اين چيزا خوشم نميومد و احساس زنداني بودن بهم دست ميداد. فكر کاميار بد فكري هم  

 نبود، البته به شرطي که جامو پيدا نكنن.  

 اله؟ ...خاله؟؟  خ-
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با حيرت به سمت عقب برگشتم. يه پسر چهار پنج ساله و تپل پيشم بود. خم شدم و  

 مقابلش نشستم: جونم عزيزم؟ 

 با بغض چونه ش لرزيد: خاله من مامانمو گم کردم! 

لبخند مهربوني زدم و بغلش گرفتم. خيلي زبون شيريني داشت. به چشماش زل زدم که دلم  

اش طوسي بود... آروم به موهاي سياهش دست کشيدم: نگران نباش خاله هُُُري ريخت. چشم 

 جون، الان با هم ديگه پيداش ميكنيم.  

سر پا ايستادم و به اطراف نگاه کردم. با چشم دنبال يه زن گريون ميگشتم، ولي اونجا  

 چيزي نديدم.  

 خاله؟  -

خنده م گرفت و دوباره نگاش کردم: ديگه چي شده فسقلي؟  

 : من اسمم عليه! اخم کرد 

 خب، علي آقا، چي ميخواستي؟  -

 چرا چشماي شما اين رنگيه؟ خيلي قشنگه!  -

 راه افتادم: اسم اينا لنزه، چشماي من سبز نيستن. 

 چرا چشماتونو رنگ کردين؟ -

 از باهوش بودنش خوشم اومد. لپشو کشيدم: چون يه آقاي بدجنس دنبالمه.  
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 شش نمياد؟ اون آقا بدجنسه، از چشماي شما خو-

 نه.  -

ياد چشماي الهه افتادم که با اسيد از بين رفته بودن. اون رابرت لعنتي از چشماي خوشگل الهه 

خوشش نميومد. منم که خواهر اتنقام جوي الهه بودم، صد در صد از چشماي منم خوشش  

 نميومد!  

- دوباره پرسيد: چشماي شما چه رنگيه؟ 

 سياه.  

 ولي مامانم ميگه چشماي من خاکستريه.  مثل چشماي مامان من! -

 با بغضم جنگيدم: مادرت درست ميگه. من رنگ خاکستري رو خيلي دوست دارم.  

يه دفه ديدم يه خانومه يه گوشه نشسته و گريه ميكنه. يه مرد هم کنارش با نگراني يه  

وشي  مسير تكراري رو قدم ميزد. با دست به علي نشونش دادم: علي، اون مامانته؟ با خ

 ورجه وورجه کرد: آره! مامانم...  

 به سمتشون رفتم و کنارش نشستم.  

 خانوم؟ اين پسر شماس؟  -

 با عجله به من نگاه کرد و با چشماي خيس لبخند زد: علي! علي مامان... بيا بغلم...  
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با يه لبخند کج نگاشون ميكردم. خوش به حالشون... علي توي بغل مامانش غش غش  

و مامانش براش ضعف ميكردن. مادرش به سمتم اومد: خانوم من واقعا نميدونم  ميخنديد و بابا  

 چه طور از شما تشكر کنم... خيلي ممنونم که پسرمو به من برگردوندين. 

احتياجي به تشكر نيست. من کاري که درست بود رو انجام دادم. مراقب پسرتون باشين.  -

 معلومه خيلي شيطونه!  

ور شدن. به سمت راستم چرخيدم، از مقبره خيلي فاصله داشتم.  لبخند زنان با همديگه د 

بيخيال رفتن به سمتش شدم و برگشتم. يه دفه يه صداي تق خيلي بلند شنيدم و بعد از اون  

 صداي جيغ و ويغ مردم. به جايي که صدا اومده بود خيره شدم. فرياد زدم: نـــه! ...نه...  

 *** 

 اون بي گناهه... من بايد تير ميخوردم نه اون طفل معصوم... خدايا خودت نجاتش بده... خدايا 

 مامانش بازم داشت گريه ميكرد. من دور خودم رژه ميرفتم و حالم بدجوري خراب بود.  

 خانوم؟  -

 به سمتش قدم برداشتم: بله؟ 

 شرمنده شما هم تو زحمت افتادين... اگه خواستين تشريف ببرين.  -

بودمش بيمارستان، خيلي راحتم ميتونستم برگردم. ولي ميخواستم  من با ماشين رسونده 

 بدونم بالاخره چي ميشه. 

 من تا مطمئن نشم پسر شما سالمه جايي نميرم. -
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بي اختيار ياد کاميار ميفتادم که تير خورده بود. نميخواستم گريه کنم، ولي يه چيزي تو ذهنم  

اومد و گفت که اتفاق خاصي نيفتاده. نفس    دستور اشك ريختن ميداد. چند لحظه بعد يه دکتر

راحتي کشيدم و از مادرش خدافظي کردم. وقتي توي ماشين نشستم، به اين فك ميكردم که  

چه جوري اين اتفاقو به کاميار خبر بدم. تنها شماره اي که داشتم شماره ي هيوا بود. کنار يه  

لرزيدن و نميتونستم به سرعت  تلفن عمومي پارك کردم و با عجله رفتم پيشش. انگشتام مي 

 شماره بگيرم.  

 بله؟؟ -

 هيوا؟ خودتي؟ سلام منم... الهام.  -

 جيغ کشيد: واااي خدا! الهام توئي؟ سلام... چه عجب...  

 هيوا گوش بده ببين چي ميگم. به کاميار بگو احتمالا جاي ما رو پيدا کردن.  -

 خب... اين يعني چي اونوقت؟  -

 کشيدم: بابا برو به خودش بگو، ميفهمه منظورم چيه.   با حرص دستمو به صورتم

 من من کرد: آ... آخه خونه نيست. رفته ماموريت.  

 وا رفتم: ماموريت؟ کي برميگرده؟ چه ساعتي؟ 

نه اصلا تهران نيست! رفته يه شهر ديگه. خدا ميدونه کي مياد. تازه موبايلشم با خودش  -

 نبرده تا نتونيم پيداش کنيم.  
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شانس مزخرف من... وقتي مكثم طولاني شد هيوا پرسيد: الو؟ زنده  لعنت به  

 آره نترس، من تا حلواي تو رو نخورم نميميرم!  -اي؟ 

 خنديد: خيلي بي ادبي!  

حالا من چه خاکي به سرم بريزم؟ با -

 خونسردي گفت: خاك رس.  

 مرده شور برده، من جدي م!  -

 خوشبختم، منم هيوا م! -

 نيستي وگرنه يه دل سير کتكت ميزدم!   غريدم: حيف باشه پيشم

در هر صورت، به محض اينكه کاميارو ديدم بهش ميگم. فقط دوباره بگو بهش چي  -

بگم؟؟ با عصبانيت آه کشيدم و گفتم: تو هم با اون حافظه ي معيوبت! بگو جاي ما رو  

 پيدا کردن.  

 باشه... راستي نامه م به دستت رسيد؟  -

 احسان بدجوري گلوش پيشت گير کرده؟!  اوهوم. ميبينم که -
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 با خجالت خنديد و با ناز گفت: آره ديگه... عاشقم شده.  

 خوش به حالت. ما که از عشق شانس نياورديم.  -

 باز شروع کردي؟ از کجا انقدر مطمئني؟  -

از اونجا که کاميار هيچ وقت چيزي بهم نگفت. اون فقط وظيفه ي خودش ميدونه که از  -

 کنه، نه بيشتر.  من محافظت  

 خيلي ديوونه اي!  -

 تو بيشتر.  -

 خميازه کشيد: خوب ديگه من خوابم مياد... برو بخواب، دختر خوبي هم باش.  

 خفه شو، شب خوش.  -

سريع گوشيو سر جاش گذاشتم و با ماشين در رفتم. تا وقتي که به خود اتاقم نرسيدم، قلبم با  

لو شدم و سرمو بين دستام گرفتم. انگار داشتن با  ضربان نا مرتبي تند تند ميزد. روي تخت و

پتك آهني به سرم ميكوبيدن... صحنه ي شلوغي، پليسايي که اونجا بودن، علي که بغل پدرش 

تير خورده بود... با عصبانيت غرش کردم و فكرمو از اين چيزا خالي کردم. رابرت حتما منو  

عد چي؟ خدا کنه کاميار هر چه زودتر  ميكشه. اين دفه که تونستم فرار کنم، ولي دفه ي ب

برگرده، وگرنه معلوم نيست من بتونم مامانمو سالم از اينجا ببرم. خودم اهميتي نداشتم،  

مامانم... ناله اي کردم و يه قرص خوردم. اين سردرد منم که هيچ وقت خيال خوب شدن  

 نداره...  
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 م!!  مادر من، شما يه مدت از خونه بيرون نرو، ازت خواهش ميكن

 مامانم با لجبازي گفت: حالا ديگه بايد به حرف يه الف بچه گوش بدم!  

با عصبانيت گفتم: من نميخوام شما آسيب ببيني، خواسته ي زياديه؟ اصلا شما کجا ميخواي  

ديگه اي نگاه کرد: چند تا دوست پيدا کردم. ميخواستم با  بري؟ چشاشو چرخوند و به سمت 

 اونا برم پياده روي.  

 خيلي خوبه که شما دوست پيدا کردي، ولي اين يه دفه رو نرو.  -

 بگو براي چي تا منم قبول کنم.  -

با بلاتكليفي لبمو به دندون گرفتم و ساکت شدم. اگه ميفهميد چند شب پيش چه اتفاقي براي  

يه لحظه هم تو خونه بند نميشد و انقدر اصرار ميكرد تا وسايلو جمع کنيم و کلا   من افتاده،

بريم يه شهر ديگه. بلند شد و ساکت به سمت در راه افتاد. وقتي ديدم حريفش نميشم گفتم: 

 مامان خانوم، حالا که رفتي، خيلي مراقب خودت باش. 

وقتي مامان رفت، خونه تو سكوت چون حسابي به خونم تشنه بود فقط صداي غرغرشو شنيدم. 

عظيمي غرق شد. بي بي هم که خونه نبود، من بودم و خودم. مثل بچه ها يه گوشه کز کردم و  

به تلفن زل زدم. چي ميشد الان تلفن زنگ بخوره، بعد يه صداي مردونه بهم بگه خودم دارم  

لبام خود به خود باز شدن   ميام پيشت تا مراقبت باشم... خيلي خيال بافي الهام. خدا عقلت بده! 

 و زمزمه کردم: کاميار... خيلي دلم ميخواد دوباره ببينمت.  
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از اين حرفم گريه م گرفت و آروم و بي صدا شروع کردم به گريه کردن. کاش چيزي به 

اسم عشق وجود نداشت. اونوقت من وقتي مسافرتم با کاميار به آخر ميرسيد، هر کدوم خيلي 

تيم پي کار خودمون. البته کاميار که نسبتا بيخيال بود، ولي من تموم روح  بيخيال و راحت ميرف

و احساسم پيشش جا مونده بود. داشتم بازم زار ميزدم که يه دفه تلفن زنگ خورد. مثل  

 ديوونه ها پريدم سمتش و وقتي گوشيو برداشتم داد زدم: بله؟  

 آروم عزيزم... چيزي نشده که حمله ميكني! منم هيوا.  -

 اَُهَ... توئي؟ الهي بترکي! -

 شاکي شد: زهرمار! به جاي خوشحال شدنته؟ اصلا پشيمون شدم، بعدا بهت زنگ ميزنم...  

 هول شدم و با دستپاچگي تته پته کردم: ن... نه! نه من نبودم... تو رو خدا قطع نكن...  

 حالا خوبه. کاميار شماره ي خونه تو بهم داد، گفت بهت زنگ بزنم.  -

11 

با اعصاب داغون چشامو بستم. از خودش کم ميشد بهم زنگ  

 حالا چي ميخواستي بگي؟  -بزنه؟؟ 

 اون ماجرا بود که بهم گفتي، به کاميار خبر دادم، گفت خيالت راحت. جات امنه.  -
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اخم کردم: چي چي رو جام امنه؟ هيوا ميخواستن منو بكشن! اشتباهي تيرشون خورد به يه 

 بچه! 

 : دروووغ؟؟ نه بابا؟ پس چرا کاميار اينجوري گفت؟  نفسش حبس شد

من چه ميدونم! کاميار پيش توئه، از من ميپرسي؟ اصلا چرا خودش بهم زنگ  -

 نزده؟ مكث کرد: خب... باور کن نميدونم چرا.  

کاميار از من فرار ميكرد... لعنت. آهسته گفتم: گفته باشم، اگه اتفاقي براي مامانم بيفته، هيچ  

 يارو نميبخشم!  وقت کام 

 ميگه براتون محافظ گذاشته. حتما يه چيزي هست که اينو با اطمينان به من گفت.  -

 غرولند کردم: از طرف من بهش بگو خيلي خوش شانسي که دم دستم نيستي!  

-بلند خنديد: باشه بهش ميگم. راستي يه سوال؟  

 هوممم؟  

 تو با کاميار قهري؟  -

 ي وري ميگي؟ من دارم براي شنيدن صداش جون ميدم!  بهش توپيدم: ميشه بپرسم چرا در

 صدامو نميشنوي گرفته؟ روز و شب کارم شده گريه! 

 اُِِ؟ ميگم چرا صدات گرفته ها... آخي... ميخواي بهش بگم باهات حرف بزنه؟  -
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 نه خير، لازم نكرده! هر وقت خودش بهم زنگ زد اون حسابه!  -

 سلام برسون، کاري نداري؟  باشه هر طور راحتي. به مادرت -

تو هم به خونوادت سلام برسون. هيچ کاري ندارم، فقط اون چيزي رو که بهت گفتم به  -

 کاميار بگو!  

قطع کردم و براي خودم يه آهنگ غمناك گذاشتم و گريه هام به حدي شدت گرفت که هق  

... تو گريه  هقم کل خونه رو برداشته بود. باز اون افسردگي مسخره داشت سراغم ميومد

هام جيغ کشيدم: کاميار... از خود راضي... مغرورِ بدجنس... هيچ خبر داشتي من عاشقت  

شدم؟... هيچ ميخواستي بدوني؟... لعنت به تو... ببين منو به چه روزي انداختي؟ ازت متنفرم!  

 مــتــنــفــر! 

از روي ميز افتاد.  با صداي گرفته اي جيغ زدم و دستمو با سرعت روي ميز کشيدم و گلدون  

محكم خورد زمين و با صداي لذت بخشي شكست. اعصابم مرتعش بود. دلم ميخواست هر  

چي که دستم مياد رو بزنم و هزار تيكه ش کنم. ولي به زحمت جلوي خودمو گرفتم که  

خسارت بيشتري به بار نيارم. گريه هام به مرور کمتر شدن و مثل شكست خورده ها روي  

 دستمو بين موهاي بلندم کشيدم. زمين نشستم و 

 الهام؟... کجائي دختر؟ -

 اوه اوه... بي بي اومده بوده خونه! سريع به صورتم دست کشيدم و تند تند اشكامو پاك کردم. 

 سعي کردم صدامو واضح نشون بدم: اينجام بي بي. 
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د نگاهشو  با قدماي آروم و آهسته ش به سمتم اومد. يه نگاه به گلدون شكسته انداخت، بع

 مستقيم به چشمام دوخت: چي شده؟  

با خجالت چشامو به سمت زمين گرفتم: يه دفه خيلي قاطي کردم... نفهميدم دارم چيكار  

 ميكنم.  

به زحمت کنارم روي مبل نشست و به کمر پيرش دست کشيد تا دردش کمتر بشه.  

 صداشو به وضوح شنيدم که گفت: تو از چي ناراحتي دخترم؟  

 . بي بي خواهش ميكنم نپرس، نميتونم جواب بدم.  اِممِم..-

به موهام بوسه زد و مادرانه گفت: بذار نصيحتت کنم. اگه عاشق کسي نشدي، پس بيخودي  

 اين کارو انجام دادي و بايد به فكر درمان باشي. ولي اگه عاشق شدي... 

 و ازش دزديدم.  با نگاه تيزش منو زير نظر گرفت. ميترسيدم چشماي خائنم لوم بدن، نگاهم

...اگه عاشق شدي، بايد تحمل داشته باشي. همه ي عظمت عشق به صبر و تحمل عاشق  -

بستگي داره... ليلي و مجنون رو که ميشناسي. مجنون هر لحظه به ياد ليلي بود. يا شيرين و  

زودتر به فرهاد. فرهاد با هر کلنگي که به کوه ضربه ميزد به ياد معشوقش ميزد. براي اينكه 

 معشوقش برسه.  

شايد هيچ کدوم به خواسته شون نرسيدن، ولي کارشون انقدر ارزشمند بود تا به اسطوره تبديل 

بشن. اينو هيچ وقت فراموش نكن. براي رسيدن به خواسته ت بجنگ، حتي اگه در اين راه  

 جونتو هم از دست بدي. 
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 خجالت ميكشيدم. حق با بي بي بود. ساکت به حرفاش گوش ميدادم و هر لحظه بيشتر از خودم  

 سرمو روي پاهاش گذاشتم و ديگه دم نزدم.  

 اي خدا... واي سرم...  -

 بي بي غرغر کرد: نگران نباش، به اميد خدا چيزيش نشده.  

دستمالي که به سرم بسته بودم رو محكم تر کردم: آخ... دارم ديوونه ميشم!... مامانم چهار  

 نشده... من نگرانم بي بي...  ساعته رفته و هنوز پيداش 

 بيا زنگ بزنيم به بيمارستان.  -

به زحمت پاي تلفن رفتم و سرمو کجكي نگه داشتم تا دردش خيلي اذيتم نكنه. توي دفترچه  

تلفن رو گشتم و به اولين بيمارستان زنگ زدم. ولي نتيجه منفي بود. دومي... اونم منفي...  

 سومي...  

دم. ديگه مطمئن شده بودم که مامان بيمارستان نيست، ولي  چهارمي... به آخر ليست رسي

پرستاره گفت: چرا، يه نفرو آوردن که از مدارك داخل ماشينش اسمشو فهميديم. هيچ شماره  

 يا تلفن همراهي هم نداشت تا به خونواده ش زنگ بزنيم.  

 با وحشت پرسيدم: اسمش چيه؟  

 يه لحظه صبر کنين... اِ... گيتي عمادي.  -

 به رگام خشك شد. سردردمو فراموش کردم و گفتم: در چه حاله؟  خون

 وضعيتش وخيمه. خونريزي شديد مغزي...  -
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 گوشي از دستم رها شد و از جام جهيدم: بيچاره شدم بي بي!  

به سمت اتاقم هجوم بردم و لباسامو به سرعت برق و باد عوض کردم. بي بي گفت: خدا  

 مرگم بده! چه اتفاقي افتاده؟  

 نميدونم... بايد برم بيمارستان.  -

 تا خواستم از کنارش رد بشم جلومو گرفت: صبر کن منم بيام.  

 نه اصلا. شما بمون خونه، شايد کسي به خونه زنگ بزنه. -

اخم کرد و صورتش حالت غير قابل نفوذي به خودش گرفت: باز رو حرف من حرف زدي  

 التماست ميكنم بيخيالم شو!  بچه؟ با کلافگي نفسمو بيرون فرستادم: بي بي  

 زود به آژانس زنگ زدم و يه ماشين سفارش دادم.  

 *** 

 خانوم مادرم در چه حاله؟ -

پرستاره با افسوس نگام کرد: متاسفانه معلوم نيست، وضعيت چندان مطلوبي نداره. فقط  

 دعا کنين.  

ايا خواهش  با قدماي محكم از کنار گذشت و من سر جام ميخكوب شده باقي موندم. خد

ميكنم کمكش کن، از خونواده م فقط مامان برام باقي مونده... دستمو به صورتم کشيدم و  

 به سمت نيمكت راه افتادم و روش نشستم. يه پليس اومد پيشم و يه سرباز همراهش بود.  
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سلام. شما خانوم مالكي هستين؟  -

 سرمو با خستگي تكون دادم.  

 آسيب ديده مادر شماس؟  اون خانوم که از ناحيه ي سر -

 بله... -

 من از طرف سرگرد خردمند اومدم.  -

چشامو با درد بستم و سرمو پايين انداختم. کاميار تازه يادش افتاده بود بايد بيشتر مراقب  

 باشه...  

توضيحاي پليسه رو نصفه نيمه ميشنيدم: داخل ماشين... يه نفر از پشت سر... روي صندلي  

 . يه ضربه با يه جسم سنگين... ضربه مغزي...  عقب مخفي شده بوده..

با آرنجم به زانوم تكيه کردم. از سردرد نفسم داشت بند ميومد. به زحمت ناليدم: باشه  

 فهميدم.  

 من واقعا متاسفم.  -

پوزخند تلخي روي لبام به وجود اومد. تاسف چه فايده اي داشت؟ مامانم داشت روي تخت با  

 ميكرد و کاميار و اين پليسه متاسف بودن.  مرگ دست و پنجه نرم 

 سرگرد به من گفتن که به شما بگم بايد از اين شهر برين.  -
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همين جمله مثل جرقه عمل کرد و من مثل انبار باروت منفجر شدم: خردمند بيجا کرده!  

 مادرمو به کشتن داده، دستورم صادر ميكنه؟؟؟ 

 خونسرد باشين... اينجا بيمارستانه!   از عكس العمل ترسناکم جا خورد: خانوم مالكي

 هر جهنم دره اي که ميخواد باشه! ديگه برام مهم نيست...  -

 بعد با تهديد انگشتمو به سمتش تكون دادم: به اون... به اون...  

هر چي کردم اسم کاميارو ببرم نتونستم. براي همين با عصبانيت راهمو باز کردم و از  

وبايل شماره ي هيوا رو گرفتم و منتظر شدم. مگه گيرت نيارم بيمارستان بيرون رفتم. با م

 کاميار... صداي جدي و مردونه اي جواب داد: بفرمائيد؟  

عجب شانسي! خودش بود. صدامو انداختم ته گلوم: تيكه تيكه ت ميكنم کاميار!! اينجوري  

يه راست ميام  مراقبمون بودي؟ اينجوري؟؟ واي به حالت اگه يه تار مو از مامانم کم بشه، 

 تهران با دستاي خودم ميكشمت!!  

 با حيرت گفت: الهام توئي؟ چرا عصباني ميشي؟ اتفاقي نيفتاده، فقط مادرت يه ضربه به... 

 ساکت! نميخواد خودتو تبرئه کني! کاميار هيچ وقت نميبخشمت!  -

نميگم  يه دفه اونم زد سيم آخر و با صداي گوش خراشي داد زد: بسه ديگه هي هيچي بهت 

بيشتر آتيشي ميشي! مگه من مادرتو به اون حال و روز انداختم که با من دعوا ميكني؟ دعا کن 

 اتفاق مهمي براش نيفته...  
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نميخواد تو يادم بدي چه کار کنم چه کار نكنم! در ضمن، من از اينجا جم نميخورم،  -

 هيچ خرابمونده ي ديگه اي هم نميرم!  

کارو نميكني! بي بي رو بذار خونه، مادرتم هم کسي پيششه    با خشونت تهديدم کرد: تو اين

 تا مراقبش باشه. خودت با ماشينت ميري اصفهان.  

 اصلا حرفشم نزن! -

 من نميخوام جون تو هم به خطر بيفته دختر کله شق! همين الان راه ميفتي، مفهوم شد؟  -

انداختم. بين دو راهي بدي گير افتاده  بدون هيچ حرفي تماسو قطع کردم و موبايلمو تو جيبم  

 بودم. 

نه ميتونستم مامانمو بيخيال شم، نه ميتونستم از جون خودم محافظت نكنم. البته جونم برام  

اهميتي نداشت، ولي يه حس هم نميذاشت به اين راحتيا تسليم مرگ بشم. دوباره برگشتم  

به سمت آي.سي.يو رفتن. دست   داخل بيمارستان که ديدم چند تا پرستار و دکتر به سرعت

 و پام شل شدن... نكنه مامان...  

 *** 

 مامان خواهش ميكنم چشماتو باز کن...  -

بيشتر ضجه زدم و دست سردشو محكم تر گرفتم. رنگش مثل گچ شده بود و صورتش لبخند 

بي حال و کمرنگي داشت. به دستش بوسه زدم: مامان خواهش ميكنم تنهام نذار... من ديگه 

 سي رو ندارم...  ک
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ولي کوچيك ترين حرکتي نشون نداد. باند پيچي خون آلود سرش ديگه بي فايده بود و همه  

ي وسايلي که بهش متصل بود رو جدا کرده بودن. يه پرستار به اجبار از زير بازوم منو گرفت و  

از دست  بلندم کرد و اون يكي پرستاره روي مامانو با پارچه ي سفيدي پوشوند. آروم خودمو 

پرستاره رها کردم و دستمو به ديوار گرفتم. مرتب به شانس مزخرف خودم لعنت ميفرستادم 

و اشكام بدون توقف جاري بودن. دست از پا درازتر از اتاق بيرون رفتم و دوباره با پليسه رو به 

 رو شدم.  

 اينجا برين...  آقاي خردمند دستور دادن مادرتون رو به تهران منتقل کنيم. شما هم بايد از  -

 زير لبم غزيدم: بهش بگو بره بميره.  

 يكه خورد: ببخشيد شما چي گفتين؟  

بهش توجهي نكردم و بيرون رفتم. تو پارکينگ بنز طلائي رنگي انتظارمو ميكشيد. درشو باز 

کردم و به داخلش نگاه کردم. روي صندلي هيچ لكه ي خوني وجود نداشت. شايد يه سر برده  

... اهميتي نداشت. پشت فرمون نشستم و استارت زدم. بايد به بي بي ميگفتم بودنش کارواش

 چه اتفاقي افتاده...  

  

بي بي داشت با تسبيح شاه مقصودش ذکر ميگفت. زانوهامو بغل گرفته بودم و از يه گوشه  

نگاش ميكردم که توي تاريكي روي سجاده ش نشسته بود و با چادر گلدار و سفيدش مثل  

به نظر ميرسيد که به اين دنيا تعلق نداره و اشتباهي روي زمين فرود اومده... من  فرشته اي 

دلم نميومد از بي بي دل بكنم و برم يه جاي ديگه. تو دنيا فقط همين بي بي رو داشتم. البته  
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فاميل زياد داشتم، ولي کسي رو که خونواده ي خودم محسوب کنم رو نداشتم. وقتي ماجرا رو  

 کشيد و گفت: اميدوارم جاي خوبي تو بهشت منتظرش باشه.   بهش گفتم، آه

بعد سجاده پهن کرد و نماز خوند و دعا کرد. براي مامانم. دلم براي مامانم ميسوخت... همه  

ش تقصير من بود که جلوشو نگرفتم. نه... شايد تقصير خودش بود که اصرار داشت از خونه  

اون بايد براي ما مراقب ميذاشت، مگه نه؟ عذاب  بيرون بره. اصلا همه ش تقصير کاميار بود!

وجدانم داشت ديوونه م ميكرد. ياد تماسم با کاميار افتادم. برخوردم خيلي تند و بي ادبانه  

بود. مگه اون گفته يكي بياد مامان منو بكشه؟ اون چه وظيفه اي در قبال جون ما داشت؟  

مثل طلبكارا برخورد کردم. صداي   هيچي! اون داشت به وظيفه ش عمل ميكرد و من باهاش

داد زدنش دوباره تو گوشم پيچيد، دلم دوباره براش تنگ شد. کاش پيشم بود و دلداريم  

ميداد... يعني ميتونستم بازم اون دو تا ستاره ي طوسي رو از نزديك ببينم، قبل از اينكه يكي  

 دختر جون، حواست کجاس؟  -منو بكشه؟ 

 بله؟ با من بودي بي بي؟ سرمو تكون سريعي دادم: 

لبخند آرامش بخشي زد: مگه به جز تو کس ديگه اي هم اينجا  

 هست؟ با غصه زمزمه کردم: نه...  

 بهتره به حرف پليسا گوش بدي. از اينجا برو، برو به هر جائي که دست کسي بهت نرسه.  -

   آخه کجا؟ کام... يعني پليسه بهم گفت بايد برم اصفهان. اونم بدون شما!-
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شونه هاشو بالا انداخت: ما دير يا زود بايد از هم جدا ميشديم. من هر چه زودتر بايد برگردم  

 پيش تنها نوه م تو شهرستان.  

 دست پر چين و چروکشو نوازش کردم: اي بابا... من حتي دارم از شما هم دور ميشم.  

گوشه گذاشت. دستشو روي زانوش گذاشت و به زحمت بلند شد، سجاده شو جمع کرد و يه 

بهم دستور داد: بلند شو چمدونتو ببند. نه اينكه بخوام خوشحال باشم که تو از پيشم ميري،  

 ولي اگه از اينجا نري تو هم به سرنوشت بقيه ي خونوادت دچار ميشي. 

 مثل فيلما گفتم: فرار کار ترسوهاس. من نميخوام بزدلانه بميرم!  

ردن زد؟ پاشو، پاشو نميخواد سر منو با اين حرفاي  لبشو گاز گرفت: وا؟ حالا کي حرف از م

 قلنبه سلنبه شيره بمالي! همين فردا صبح راه ميفتي و ميري، بهونه هم بي بهونه!  

صورتمو با کج خلقي تو هم کشيدم و به سمت اتاقم رفتم. وقتي کارم تموم شد، ساعت دوازده  

. در کمدمو باز کردم و به نقاشيام بود و من داشتم خورده وسايل باقي مونده مو جمع ميكردم

نگاه کردم. صورت خندون الهه، لبخند پدرانه ي بابام، صورت مهربون مامانم... باقي نقاشيا  

تصوير کاميار بودن. آروم جا به جاشون کردم... يه قيافه ي جدي، يه خونسرد، يه معصوم و  

و داخل کيفم گذاشتم.    آخري که کشيدم با لبخند محشرش بود. همه رو توي کاور جا دادم

تنهاييم با نقاشي کشيدن پر ميشد، ميخواستم وسايلم همرام باشن تا هر لحظه که تونستم و  

وقتشو داشتم، يه چيزي بكشم. کار ديگه اي باقي نمونده بود. من بودم و يه چمدون، يه کيف و  

آور خوردم که   يه دنيا دردسر و دلتنگي. بسته ي قرصامو از جيبم بيرون کشيدم و قرص خواب

تا صبح غلت نزنم و راحت تر بيدار شم... هر چند فايده اي نداشت، هيچ رقمه خوابم نميبرد.  

چيزاي مختلفي مدام جلو چشمام رژه ميرفت، مثل دستاي رنگ پريده ي مامان که از زير ملافه 
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هم هديه  بيرون مونده بودن... مثل آخرين لبخندي که بابام قبل از رفتنش به اون سفر شوم ب

کرد... مثل صورت خوشحال الهه قبل از رفتنش به آمريكا... و آخرين چيزي که داشت ديوونه 

م ميكرد چشماي کاميار بود. عمق چشماش به خاطرم ميومد. رنگ طوسيش که وقتايي که  

حوصله نداشت يا کلافه بود تيره ميشدن و وقتاي ديگه اي که خوشحال بود مثل آب زلال و  

شدن. قلبم داشت خودشو ميكشت تا دوباره همون لحظه چشماشو مقابلم ببينم.  قابل لمس مي

 زير لب زمزمه کردم: با اون نگاهاي خونسرد و بي تفاوتت به احساسم شليك نكن بي انصاف... 

شايدم بايد حرفمو پس ميگرفتم. نگاهش خونسرد نبود... دفه ي آخر تا اعماق وجودمو به  

داغ و سوزان! انقدر که قلبم به شوق ديدن دوباره ش    آتيش کشيد. نگاهش داغ بود.

ميتپيد... وگرنه من ديگه جسمي نداشتم که بخوام با قلبم زنده نگه ش دارم. بازم احساس يه  

 مرده ي متحرکو داشتم...  

 برو به سلامت... خيلي مراقب خودت باش دخترم.  -

ريخت. براي آخرين بار نگاش  به پيشونيم بوسه زد و وقتي ازش دور شدم، پشت سرم آب 

 کردم و لبخند زدم.  

دلم برات تنگ ميشه بي بي. شما هم مواظب خودت باش، خوبي يا بدي هم از من ديدي  -

 خواهشا حلالم کن.  

با حال منقلب زد زير گريه و خدافظي نكرده برگشت داخل خونه. اصولا بي بي بايد تو باليوود 

ي اجراي صحنه هاي فيلم هندي داشت! پشت فرمون  به دنيا ميومد، چون مهارت خاصي برا

نشستم و وقتي يه نيمساعتي تو شهر رانندگي کردم و وسايل لازم براي رفتنمو خريدم، زدم به  
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جاده. قبل از خروجم به شيراز گفتم: درسته فقط يه ماه باهات زندگي کردم، ولي دلم براي تو 

 هم تنگ ميشه!  

و از گوشه چشمم ديدم که خورشيد در حال طلوع کردنه.  پامو بيشتر روي پدال فشار دادم  

کاش مامانم پيشم بود... هميشه از طلوع و غروب خورشيد خوشش ميومد. چه راحت دستش  

از دنيا کوتاه شد. کاش ميتونستم پيشش باشم، ولي قسمت اين بود که مثل موقعي که الهه رو  

ميتونست شوهر و دختر از دست  به خاك سپردن، من پيشش نباشم. باز خوش به حالش که 

 رفتشو ببينه...  

يعني اون دنيا سه تايي پيش هم ديگه بودن؟ ...يه صدا توجهمو جلب کرد. صداي خودم بود که 

داشتم بلند بلند گريه ميكردم! از اون خونواده ي چهار نفري فقط من باقي مونده بودم. تك و  

گه پاي رابرت به زندگيمون باز نميشد، هم  تنها، در مقابل يه دنياي بي رحم و بزرگ. شايد ا

الهه زنده بود، هم مامان. البته من بازم مجرد بودم و... به ذهنم رسيد که هيچ وقت هم با کاميار 

رو به رو نميشدم. اينجوري خوب بود؟ ...خب... از حق نگذريم خوب بود، ولي کاميار مهم  

اصلا دلم نميخواست به نبودنش فك کنم،  ترين اتفاقي بود که توي زندگي برام رخ داده بود.

حتي اگه اون دوستم نداشته باشه. با يه دست اشكامو پاك کردم و بينيمو بالا کشيدم. حواسم به 

جاده ي مقابلم جلب شد. اين جاده به کجا ميرسيد؟؟ چه مشكلات وحشتناك ديگه اي انتظارمو 

م تا نصفه پره. راهنما زدم و داخل  ميكشيدن؟؟ به يه پمپ بنزين رسيدم و يادم اومد که باک 

رفتم. پمپ بنزين خلوت بود و به جز من فقط يه پرايد و يه سمند داشتن بنزين ميزدن. مقابل 

يكي از پمپا ترمز کردم و پياده شدم. حواس مرده که سمند داشت به من جلب شد. با  

مثل مته مغزمو  خونسردي در باکو باز کردم و شروع کردم بنزين زدن. نگاه خيره ش داشت
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از عقب سوراخ ميكرد. نگاهم به دست راستم افتاد، بعد به دست چپم. ها ها! عجب فكري...  

 انگشتري که به مناسبت تولدم از مامان گرفته بودم 

شانسم انگشتره از دور شبيه  رو از انگشتم بيرون کشيدم و به انگشت دست چپم انداختم. از  

 حلقه بود... ديگه کسي متوجه نميشد که من مجردم.  

 خانوم حواستون کجاس؟؟  -

سرمو سريع تكون دادم و از عالم هپروت بيرون اومدم. واي خاك بر سرم! بنزين داشت از  

 باك ماشين سر ريز ميكرد. با عجله گفتم: اي واي ببخشيد...  

کنه! سريع نازل رو سر جاش گذاشتم و با شرمندگي گفتم: حواسم  متصديه ميخواست خفه م 

 نبود.  

 حواستون رو بيشتر جمع کنين! الان دقيقا سيزده ليتر بنزين به هدر دادين...  -

- خدا مرگم بده چرا حواسم نبود؟ 

 از اين به بعد بيشتر مراقبم.  

بدو بدو رفتم   پول بنزينو حساب کردم و ماشينو يه جاي ديگه بردم و پارکش کردم. 

دستشويي و دستمو که بدجوري بوي بنزين ميداد رو با آب و صابون خيلي زيادي شستم.  

فايده نداشت، ولي از هيچي خيلي بهتر بود. با احتياط دستمو بو کشيدم، بدك نبود... از بوي  

بنزين خوشم ميومد ولي اگه مجبور ميشدم با کسي حرف بزنم حتما بوي بنزين اذيتش  
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دوباره پيش ماشينم برگشتم و وقتي خواستم درشو باز کنم، ديدم چه آدم بي حواسي  ميكرد. 

 هستم. در صندوق عقبو بستم و زير لب گفتم: خوبه ديدمش... انگار آلزايمر گرفتم!  

 سوار شدم و استارت زدم. هنوز خيلي راه انتظارمو ميكشيد...  

 ورد از جمله قطع شدن کابل هاي...  طوفان در اوهايو خرابي ها و مشكلات زيادي به بار آ-

 خِـِــش... غروب پاييزه... دلم غم انگيزه...  

با عصبانيت چشمامو چرخوندم و اجازه دادم يه کاميون سريش ازم سبقت بگيره و بره. آهنگي 

که راننده کاميون داشت گوش ميكرد افتاده بود روي موج راديوي ماشينم و خبرو قطع کرده 

ش زياد شد دوباره صداي گوينده ي راديو به گوشم رسيد: تا اخبار ساعت  بود. وقتي فاصله 

 يك، خدا نگهدار.  

اي بابا شانسم ندارم که... اخبار تموم شد. يه آهنگ سنتي فضاي ماشينو پر کرد و من ناچار  

بهش گوش سپردم. حوصله ي نداشتم موج رو عوض کنم و فقط ميخواستم به يه چيزي گوش  

وابم نگيره. يه صدا از داخل کيفم بلند شد و من با تعجب يه نيم نگاه سريع به کنم که يه بار خ

 کيفم  

21 

انداختم. آروم زدم کنار و وقتي داخلشو نگاه کردم، ديدم ساعت موبايلم بود. وقت ناهار شده، 

 بايد رستوران پيدا کنم.  
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 حالا رستوران از کجا پيدا کنم؟؟  -

کرد و يه رستوران نيمه شلوغ و تميز به پستم خورد. کيف چند کيلومتر بعد شانس بهم رو 

سامسونتمو برداشتم و در ماشينو قفل کردم. کيفه يه کم زيادي ضايع بود، ولي عين خيالمم  

نميومد. انگار يه احساس ضعيف بهم گفت با خودم ببرمش. يه گوشه يه ميز خالي پيدا کردم 

داد. از خير سفارش کباب گذشتم، چون از   و نشستم. پيشخدمتي اومد پيشم و يه منو دستم 

ماجراي گوشت الاغ و اين حرفا واهمه داشتم. از جوجه هم خوشم نميومد... قيمه هم که  

 هيچي... لااقل قورمه سبزي انتخاب بدي نبود.  

 ببخشيد، يه پرس قورمه سبزي و با ماست.  -

 سالاد چطور؟  -

 از مريض شدن ترسيدم: نه ممنون.  

 يارم؟  نوشيدني چي ب-

 اِ... دوغ... نه نه آب! آب خوبه...  -

فقط دوغ کم داشتم که پشت فرمون خوابم بگيره!! رفت و من با بلاتكليفي به در و ديوار 

نگاه انداختم. همونطور که سرمو ميچرخوندم نگاهم به يكي افتاد که اخمام تو هم رفت. بازم  

 که اينه!  

نگام ميكرد. چند تا ميز دورتر از من نشسته  همون مرده بود که توي پمپ بنزين مثل جغد 

بود و بازم داشت بروبر منو نگاه ميكرد! اي روتو برم... لبمو کج کردم و به سمت مخالف نگاه  

کردم که پنجره بود. هوا آفتابي بود و به شدت گرم. معلومه ديگه... اول تابستون باشه و هوا  
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و مقابلم گذاشت. به غذام نگاه کردم و   گرم نشه؟ چند دقيقه بعد پيشخدمت سفارشمو آورد

 از سفارشم پشيمون شدم... قيافه ش اصلا چنگي به دل نميزد. تو دلم گفتم: جاي کاميار خالي! 

پوزخند زدم و شروع کردم به غذا خوردن. غذاش بد نبود، ولي اگه کاميار بود حتما غرغر  

 ميكرد.  

 فكرم مشغولش بود. تسويه کردم و بيرون رفتم.  کاش پيشم بود... همين لحظه... تا آخر غذا 

ماشينم خيلي از من فاصله داشت و دور و برش هم هيچ ماشيني قرار نداشت. چون خيلي کند  

غذامو تموم کردم اکثر مسافرا رفته بودن. به اطراف نگاه کردم که تا چشم کار ميكرد بيابون  

بود و هر از گاهي يكي دوتايي ماشين   بود و علفاي خشك. بر خلاف انتظارم جاده کاملا خلوت

 رد ميشد.  

ميخواستم راه بيفتم که يه دفه ماشينم جلوي چشمام منفجر شد و رفت آسمون! صداش که  

خيلي ترسناك بود... بعد روي زمين افتاد و شروع کرد به سوختن. با فك باز مونده و چشماي 

 از حدقه بيرون زده تماشاش ميكردم. چي شد الان؟؟  

 ترکيد... ماشين بابا...  -

مثل طوطي هي زير لبم چرت و پرت ميگفتم. صاحب رستوران و بقيه هم کنارم ميخكوب  

 شده بودن.  

 ماشين کي بود؟  -

 اِ  ااِ اِ... چرا آتيش گرفت؟  -

 کسي نفهميد چي شده؟؟ -
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 من به زحمت ناليدم: ماشين بيچاره ي من بود.  

خيد. با اصرار گفتم: من بايد هر چه زودتر برم...  همه ي سراي آدماي اونجا به سمت من چر 

 هر چه زودتر!  

صاحب رستوران گفت: آخه خانوم، پس ماشينتون چي؟  

 با اعصاب مرتعش فرياد زدم: مهم نيست! من بايد برم! 

 همون مرد مشكوکه اومد سمتم: من شما رو ميرسونم.  

 چپ چپ نگاش کردم: نه ممنون. من با اتوبوس ميرم.  

اي خودم يه چيزي گفتم! اصلا اتوبوسي اون دور و بر پيدا نميشد! مرده سمج شد:  منم بر

 خانوم محترم، اگه عجله دارين، من ميتونم برسونمتون. اينجا اتوبوسي در کار نيست.  

بهش ميخورد هم سناي خودم باشه. قيافه ي بدجنس يا عجيبي هم نداشت. خيلي معمولي  

 كي با يه ته ريش کم، هيكل نسبتا درشت و قد بلند.  لباس پوشيده بود، چشم و ابرو مش

 منم دوباره تكرار ميكنم، نه!  -

 يه خانومه پيشنهاد داد: خب شما که عجله دارين، چه اشكالي داره همراه اين آقا برين؟؟  

 بهش اخم کردم و بي توجه به ماشينم که داشت جزغاله ميشد پا کوبان و عصبي رفتم سمتش: 

گين... اگه تو وضعيت من قرار داشتين چيكار ميكردين؟ يه زن تنها، با يه  خود شما به من ب

 ماشين منفجر شده!  
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 من من کرد: خب... اِمِمم...  

ازش دور شدم و به جاي قبليم برگشتم. مردم فقط بلدن حرف بزنن، وقت عمل که ميشه  

مونده بودن. به  همه جا ميخورن! سرم داشت درد ميگرفت و قرصاي لعنتيم توي ماشين جا 

 همه توپيدم:  

 بفرمائين سر کار خودتون... من به اندازه ي کافي کلافه هستم! خواهش ميكنم بفرمائين!  

جمعيت همهمه کنان برگشتن رستوران و يكي داشت ميگفت که کسي زنگ بزنه به آتش  

 نشاني و پليس. به سمت عقب چرخيدم که ديدم مرده هنوزم همون جاس.  

 اينجائين؟ شما که هنوز  -

چشمك زد و به دست چپم اشاره کرد: سرگرد خردمند که ميگفت شما  

 شما از کي دنبال من بودين؟  -مجردين؟؟ 

 شونه بالا انداخت: از وقتي که از شهر بيرون زدين. 

آروم گفتم اوهوم و به بيرون چشم دوختم. سريع ولي با احتياط رانندگي ميكرد. با  

 يد، اسم شريفتون چيه؟  کنجكاوي پرسيدم: اِ... ببخش

 شرلوك هلمز.  -

 يكه خوردم: بله؟؟؟  

 با خوشي خنديد: اين لقبو آقاي خردمند به بنده دادن.  
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 با گيجي پرسيدم: يعني من به شما بايد بگم آقا شرلوك؟  

خنديدنش شدت گرفت: نه... اسم اصلي من سپهره. سپهر هرمزي. بيشتر به خاطر اسم  

 فاميلم بهم ميگن هلمز... 

آره خب. يه مقداري هم وزن بودن. نيشم باز شد: جالبه! نميدونستم آقاي خردمند اهل  

 شوخي کردنم هستن...  

بعضي اوقات که حوصله داشته باشه، سر به سر همه ميذاره، حتي مافوقش! ولي وقتايي که  -

 بي حوصله س، حد الامكان از شعاع ده متريش هم عبور نميكنيم.  

نداخت: البته فعلا حدود يه ماهي ميشه که حوصله ي هيچي رو نداره.  يه نيم نگاه به سمتم ا 

 تازگيا يه بارم لبخندشو نديديم، چه برسه به شوخي و خنده هاش!  

دلم گرفت. يعني به خاطر دوري از من اينجوري شده بود يا علت ديگه اي داشت؟ در هر  

کرد که از طرف کاميار مامور صورت بازم به معرفتش... همين سپهر خودشو محافظم معرفي  

شده بود منو تا مقصدم مخفيانه اسكورت کنه. آدم بدي به نظر نميرسيد. بر خلاف قيافه ش  

که مثل بقيه ي پليسا جدي و نفوذ ناپذير بود، خيلي آدم شوخي بود. بي مقدمه گفت: راستي  

 ماشين قشنگي داشتين...  

 سرمو تكون دادم و تاکيد کردم: داشتم...  

 مي بود ديگه؟  قدي-

 زبونمو روي لبم کشيدم: ...بله. مال پدرم بود.  
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با شيطنت لبخند زد: واويلا! حتما پدرتون خيلي دوستش داره، مگه  

 نه؟ با تلخي زمزمه کردم: خيلي دوستش داشت...  

لبخندش به سرعت محو شد و شرمندگي به جاش اومد: آه... متاسفم. تازگيا فوت  

 کشته شد.   نه. نُهُ سال پيش-کردن؟ 

چشاش گردِ گرد شدن و پرسيد: کشته شد؟ آخه  

 با هواپيما سقوط کرد.  -چرا؟ 

زير چشمي نگام کرد و ساکت شد. از قرار معلوم اصلا خبر نداشت من کي م، چه کارم، دارم  

چيكار ميكنم، چرا ماشينم رفت رو هوا... خيلي سوال ميپرسيد، ولي من ناراحت نميشدم. حق  

ه از کي محافظت ميكنه. سپهر داشت از يه بمب ساعتي محافظت ميكرد. بمبي داشت بدونه دار

که معلوم نبود کي و کجا منفجر ميشه. نفس عميقي کشيدم... دلم نميخواست جونش به خاطرم 

 به خطر بيفته.  

 اِ... خانوم مالكي، ميتونم يه سوال ديگه هم بپرسم؟  -

 حتما...  -
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و نبايد اين سوالو بپرسم، ولي ميشه بدونم شما براي   به گردنش دست کشيد: ميدونم فضوليه

چي دارين به يه شهر ديگه ميرين؟ چرا ماشينتون منفجر شد؟ چرا شما احتياج به باديگارد  

 دارين؟ بلند خنديدم: اين که شد سه تا سوال؟  

 نيشش باز شد: خب شما هر کدوم رو که دوست داشتين جواب بدين. 

 ممكنه خيلي خوشش نياد... گفتم اخطار داده باشم.  اگه آقاي خردمند بفهمه، -

 ابروهاشو بالا انداخت: اين که صد در صد، ولي فك نكنم به گوشش برسه ها... 

دست به سينه نگاش کردم: خبر داشتين به من ميگن خبرگزاري  

 سي.ان.ان؟ با وحشت گفت: واقعا؟؟  

 ميشه که مجبورم، جونم در خطره. آهسته خنديدم: نه شوخي ميكردم. سوال اول جوابش اين 

 سوال دوم جوابش رو خودمم نميدونم. سوال سومم بايد از خود سرگرد بپرسين، نه من.  

با انگشتش يقه شو عقب کشيد و آب دهنشو قورت داد: خدا اون روز نرسونه که من بخوام  

 اين سوالو ازش بپرسم! مگه از جونم سير شدم؟؟ 

 دمند اينقدرا هم خشن نيست بنده خدا!  ديگه اغراق نكنين، آقاي خر-

يه نگاه عاقل اندر سفيه نثارم کرد و صداي راديو رو پايين آورد: بايد باهاش کار کرده باشين  

تا منظورمو متوجه بشين خانوم مالكي! هميشه در هر زمان اصرار داره که بعضي اطلاعات بايد 
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ي فضولي موقوف! هر کي هم  محرمانه باقي بمونن، و محرمانه طبق تعريف سرگرد يعن

 سماجت به خرج بده بدجور حالشو ميگيره...  

هه هه، نميدونست منم يه مدت هر چند کوتاه همكارش بودم و عاشق همين اخلاقاي مردونه  

ش بودم. به يه لبخند ساده بسنده کردم و دوباره بيرونو تماشا کردم. سپهر پسر خوبي بود و  

 د اين بود که تنها نميموندم.  حداقل مزيت بودن با يه باديگار

 *** 

 به اصفهان نصف جهان خوش اومدين!  -

 لبخند گرمي زدم: خيلي خوب لهجه گرفتين...  

پوزخند شرورانه اي زد و پشت چراغ قرمز متوقف شد و با لهجه توضيح داد: آخه من بچه ي  

 همين جام.  

 و فرستادن.  اُِِ؟ جدا؟ چه جالب... پس بي علت نيست که آقاي خردمند شما ر-

 بدون لهجه گفت: من خودم داوطلب شدم.  

 با حيرت نگاش کردم: چرا؟  

آخه سرگرد يه توضيح مختصر درباره ي شما داد و گفت هر کي با اصفهان آشنايي داره  -

 بهتره مراقب شما باشه. اونجا فقط من اصفهاني بودم، براي همين من قبول کردم.  

 مغرورانه جواب دادم: باعث افتخاره آقاي هرمزي.   يه دفه قيافه ش خيلي جدي شده بود.
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لبخند محكمي زد و من حواسم به صورت خوش قيافه ش جلب شد. باورم نميشد پشت  

اين ماسك جدي و مقتدر يه پسر شيطون و بازيگوش وجود داشته باشه. چراغ سبز شد و  

نقلي و  ماشين حرکت کرد. تا آخر مسير چيزي نگفتم و ديدم که جلوي يه خونه ي  

 قديمي ترمز کرد.  

 خب؟؟  -

 با چشماش به خونه اشاره کرد: اينجا محل سكونت موقت شماس.  

داره شوخي ميكنه؟؟ خونهه انقدر قديمي بود که آدم هر لحظه سر فرو ريختنش شرط  

ميبست! با اخم به سپهر زل زدم که دستاشو هول هولكي تكون داد: به خدا من هيچ تقصيري  

 ندارم!  در اين باره 

از حرکتش خنده م گرفت و پقي زدم زير خنده. سپهرم که به ترك ديوارم ميخنديد، تا منو  

ديد اونم شروع کرد به خنديدن. وقتي خندمون بند اومد گفتم: از طرف من به آقاي  

 خردمند بگين که بعدا بازم به هم ميرسيم!  

و زد منو کشت خودتون   چشمك زد: اطاعت ميشه. فقط بهتون بگم اگه سرگرد عصباني شد

 بايد به مادرم جواب پس بدين!  

 نگران نباشين، اون خودش ميدونه منم قاطي کنم چه بلاهايي که به سرش نميارم!  -

 ! شما که از سرگرد خشن ترين؟!  Oh my godسوت زد: 

 دست بالاي دست بسياره آقاي شرلوك هلمز. -
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پيش خونهه رفتيم و سپهر دستشو تو جيبش دوباره خنديد و از ماشين پياده شد. با هم ديگه 

 کرد و دنبال چيزي گشت. بعد فاتحانه يه دسته کليد بيرون کشيد: ايناهاش! 

با وسواس شروع کرد جدا کردن کليدا: اين نه... اينم نبود... اينم که نيست... اينم که کليد  

 خونه ي خودمونه... آها! اينه.  

 نيفتاد. لبخند دستپاچه اي زد: اِ... چرا نميچرخه؟    کليدو داخل قفل فرو کرد، ولي اتفاقي

شونه بالا انداختم. يه کم ديگه زور زد، ولي بازم چيزي نشد. نيمچه اخمي کرد و به قفله توپيد: 

 چرا با آبروي من بازي ميكني؟ هان؟؟  

دستمو محكم جلوي دهنم گرفتم تا صداي خنده م بلند نشه. سپهر سرشو خاروند: نميدونم  

 باز نميشه...  چرا 

 شايد کليدش اشتباهه. -

 نه، تكون ميخوره ولي نميچرخه. همين کليده.  -

پوزخند زدم: خدا به دادم برسه! يعني من هر روز بايد اين همه با يه قفل فسقلي سر و کله  

 بزنم؟؟ دقيقا ده دقيقه باهاش کلنجار رفتيم تا بالاخره رضايت داد و در باز شد.  

 كي، من برم يه کليد ساز جور کنم.  چه عجب! خانوم مال-

 با عجله گفتم: نه اصلا! راضي به زحمت شما نيستم، خودم به موقعش ميرم.  
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لباشو غنچه کرد: مثل اينكه دلتون ميخواد بازم با قفله زور آزمايي  

 خب... نه.  - کنين؟ 

نبندين که دوباره  تازه شما اينجا رو بلد نيستين. من چند دقيقه ديگه بر ميگردم، فقط درو -

 دردسر پيش نياد.  

 اينو گفت و رفت. آه عميقي کشيدم و وقتي داخل خونه رفتم به تمام معنا شوکه شدم!  

 واي اينجا چقد خوشگله... -

يه خونه ي به سبك قديمي، با حوض آبي. کف حياط پر بود از سنگ ريزه و با هر قدم که  

ه هم گوشه ي حياط بود، با يه عالمه گل  برميداشتم زير پام خرت خرت ميكردن. يه باغچ

سرخ و يه درخت زرد آلوي خيلي بزرگ که سايه ش کل حياطو ميگرفت. اصلا معلوم نبود  

اين همون خونه س... با خوشحالي رفتم داخل خونه و با کليد در اتاقو باز کردم. بر خلاف در  

ي جمع و جور با پشتي و  حياط خيلي آسون باز شد. خدايا... داشتم هنگ ميكردم! يه خونه 

فرشاي قديمي و آنتيك. از شدت ذوق و شوق جيغ زدم: کاميار تو ديووونه اي! ديوونه تم  

 ديوونه!  

مثل بچه ها تو خونه ورجه وورجه ميكردم و از تموم اتاقا و سوراخ سنبه ها سر دراوردم. عجيب  

پزخونه خيلي گنده که بود که بر خلاف شكلش خيلي بزرگ بود و سه تا اتاق داشت با يه آش

تازه به جمع خونه اضافه شده بود. کاش مامانم اينجا بود، اونم مثل من از چيزاي قديمي  

 خوشش ميومد.  
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ياد مامان که افتادم، بيحال و پكر يه گوشه نشستم و تو لاك خودم رفتم. ديگه از اين بعد اين  

ت خودمو باهاش سرگرم  وضع زندگي منه. تك و تنها، بدون حتي يه همدم. نه شرکتي هس

کنم، نه آدمي دور و برم پيدا ميشه... تا وقتي که سپهر برنگشت، به همون حالت باقي موندم.  

صداي حرف زدنش با يه مرد ديگه رو ميشنيدم. حدود ده دقيقه تا يه ربع با در کلنجار رفتن و  

اش بلند شده مرده رفت. سپهر داشت به خونه نزديك ميشد، چون صداي سنگ ريزه ها زير پ 

 بودن. آروم گفت: يا الله...  

 بلند شدم و به سمت در رفتم.  

 چي شد؟  -

 سرشو بالا گرفت و نگام کرد: هيچي. درستش کرد.  

 لبخند زدم: واقعا از کمكتون ممنونم آقاي هرمزي.  

 سرخ شد و دوباره سرشو پايين انداخت: نه بابا اين چه حرفيه... کاري نكردم. وظيفه بود.  

 آخي... به سمت داخل اشاره کردم: حالا بفرمائين يه کم خستگي بگيرين. 

 سرشو تكون داد: نه من بايد برم. وظيفه م تموم شده.  

 باشه هر طور راحتين. در هر صورت از آشنائيتون خوشحال شدم.  -

 .  با لبخند گفت: منم همينطور. راستي سرگرد خردمند دستور داده يه پيغام مهم بهتون برسونم
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با شور و شوق پريدم داخل حياط. وقتي کار عجيبمو ديد، فك کنم تا آخر ماجرا رو خوند.  

 زد زير خنده: گفت بهتون بگم اگه مراقب خودتون نباشين ميام به حسابتون ميرسم!  

اخم کردم و غريدم: باشه. پس شما هم بهش بگين اگه خيلي مرد بود، اون وقت که به مراقب  

 جمع من ميكرد!   نياز داشتم حواسشو

خنده ش تموم شد: باشه بهش خبر ميدم. امر ديگه اي نيست؟  

 نه.  -

خدافظي کرد و منو تو اون خونه تنها گذاشت. با ناراحتي به حياط نگاه انداختم و تصميم  

 گرفتم يه جوري زندگي رو بگذرونم، حتي اگه تا آخر عمرم تنها بمونم...  

توي کمد چيدم و مواد خوراکي رو توي يخچال گذاشتم.  لباساي جديدي که گرفته بودم رو 

خريدم خيلي طولاني بود و از شدت خستگي، ناي تكون خوردنم نداشتم! با چشماي پف کرده  

و خواب آلود، روي تشكي که روي زمين پهن کرده بودم ولو شدم و تا سرمو روي بالش  

 گذاشتم خوابم برد...  

 تـــو!! تو به من خيانت کردي!  -

ميار از عصبانيت ميخواست خفه م کنه... با بغض گفتم: خيلي نامردي! من کي به جز تو به  کا

 کس ديگه اي فك کردم؟؟ 

 انگشتشو به سمتم نشون رفت و با صداي بمش نعره زد: تو عاشق سپهر شدي!  

 به هق هق افتادم: نه باور کن من فقط تو رو دوست دارم کاميار...  
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ردمكاي چشماش تا حد ترسناکي گشاد شده بودن. دوباره داد چشماش کاسه ي خون بود و م

 زد:  

 دروغگو! تو فقط بلدي دروغ بگي!  

بازم ناله کردم: کاميار به خدا داري اشتباه ميكني... من فقط عاشق توئم! عاشق تو...  

 عاشق چشماي آرومت... 

 دارم الهام...  يه دفه آروم شد و چشماش به حالت عادي برگشت. با زمزمه گفت: منم دوست 

چشام باز شد و از خواب پريدم. با نا اميدي سر جام نشستم و با چشم دنبال کاميار گشتم،  

ولي اونا همه ش خواب بود. صداش هنوز تو گوشم ميپيچيد... منم دوست دارم الهام... بغضم  

 خوردن و گونه هامو خيس کردن...  به طور واقعي ترکيد و آروم و بي صدا اشكام سر 

 *** 

توي حياط روي زير انداز نشسته بودم و با لپ تاپم کلنجار ميرفتم. خميازه کشيدم و رفتم  

سراغ ايميل بعدي. تموم شرکتايي که ما باهاشون قرارداد داشتيم و يا يه جورايي به ما ربط  

هر چند هيوا ايميل زده بود  داشتن همه شون ايميل زده بودن که از خير شرکت ما گذشتن. 

که نميذاره من ورشكست بشم و تموم سهامامو برام ميفروشه. بازم به مرام هيوا! براش جواب 

 نوشتم: ايول، به وقتش همه رو جبران ميكنم.  

بقيه ي ايميلش هم واسه مامانم نوشته بود که: اصلا غصه نخوريا! اون جاش حتما تو بهشته. مگه 

ير پاي مادران است؟ حالا تو هم به جمله ايمان داشته باش. کاميار  نشنيدي ميگن بهشت ز 

وقتي بهم خبر داد چي شده تا چند ساعت حالم کامل گرفته شده بود. تازه، اينو بگم! حال خود 

کاميار افتضاح بود! روي مبل نشسته بود و مثل بچه ها هي پاهاشو تكون تكون ميداد و با  
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تا با دوز و کلك بهش قرص خواب داديم تا خوابش ببره...  خودش حرف ميزد. انقدر حرف زد 

 بيخودي چپ چپ به ايميلم نگاه نكن، اين فكر مامانم بود!  

خنديدم، اين بشر در هر حال شلوغشو ميكرد و آتيش ميسوزوند. براي اينم جواب نوشتم:  

 بهش بگو اعصاب خودشو به خاطر من بهم نريزه، اون که تقصيري نداره. 

چند ته ذهنم همه ي چيزا رو به کاميار بيچاره نسبت ميدادم. واقعا هم تقصيري نداشت. به هر 

اون چه که يه آدم بيمار رواني افتاده بود دنبال خونواده ي ما! ايميلو ارسال کردم و رفتم سراغ  

بقيه. بر خلاف هميشه، هيچ ايميلي از احسان نداشتم. هيچي! پوزخند زدم و براش نوشتم: چي 

د عاشق دل خسته؟ اين جوري اصرار داشتي با من زدواج کني؟؟ مهم نيست... ولي مطمئن  ش

باش، اگه بفهمم حتي اندازه ي يه سر سوزن هيوا دوستمو اذيت کردي يا ناراحت، خودم ميام 

 دارت ميزنم!!  

پس بهتره فهميده باشي رئيس کيه. در ضمن، مراقب دهنت باش به برادرش چرت و پرت  

 ميبيني!   نگي که بد

خواستم ارسالش کنم که يه لحظه مكث کردم. جمله ي آخرو حذف کردم... نميخواستم  

 کسي بو  

ببره من از کاميار خوشم مياد. ميخواستم لپ تاپمو خاموش کنم که ديدم کسي در زد. شالمو  

 روي  

31 
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  سرم انداختم و سمت در رفتم. مونده بودم درو باز کنم يا نه که صداي آشنايي گفت: 

 خانوم مالكي؟؟  

 نفس راحتي کشيدم و درو باز کردم. سپهر با لبخند پشت در ايستاده بود.  

 به به... سلام آقاي شرلوك هلمز.  -

 لبخندش عميق تر شد: سلام خانوم رئيس.  

 فكم آروم پايين اومد و بروبر نگاش کردم. اين از کجا خبر داشت؟؟  

پريد، منم پاپيچش شدم فهميدم شما رئيس  تعجب نكنين، آقاي خردمند اشتباهي از دهنش -

 يه شرکت بودين.  

 چشامو با آرامش بستم. يه لحظه گفتم کاميار چي ميتونسته گفته باشه. از جلوي در کنار رفتم:  

 بفرمائين داخل، دم در بده.  

 با خجالت اومد تو و گفت: ببخشيد که سر زده مزاحم شدم.  

مزاحمت، هر کي ندونه فك ميكنه من بيست و چهار ساعته  بلند خنديدم: يه جوري ميگين 

 مهمون دارم.  

 به سمت حياط راهنماييش کردم و با خوشحالي رفت همونجايي که نشسته بودم.  

 نه مثل اينكه شما خيلي اهل دلين!  -
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بازم خنديدم و خودشم زودتر داشت ميخنديد. زود نشست و گفت: خـــب! حالا وقت  

 مشاعره س!  

 ؟؟  مشاعره-

 آره ديگه، پيش حوض، کنار باغچه، آب هواي خوب... الان فقط مشاعره خوبه!  -

بابا اين چه دل خجسته اي داره... لبمو گاز رفتم که دوباره نخندم، چون معلوم بود شوخي  

 نميكنه.  

 ميوه و چايي آوردم و اونم کلي تشكر کرد.  

 اي بابا، الهام خانوم راضي به زحمت نبوديم!  -

نگاش کردم. چه زود خانوم مالكي به الهام خانوم تغيير يافت! با بهت گفتم: نه اين    با تعجب

 چه حرفيه...  

 يه فنجون چايي برداشت و به اطراف خونه نگاه کرد. معلوم بود اونم از اينجا خوشش اومده.  

چشاشو ريز کرد و پرسيد: ببخشيد، ولي شما قبلا کجا زندگي  

 تهران...  -ميكردين؟ 

 لمانه تكون داد: آهان... بعد اونجا هم تنها بودين؟  سرشو عا

سرمو پايين انداختم: نه. مامانم بود، خدمتكاراي خونه بودن، باغبون بود، در کل اونجا تنها  

 نبودم.  
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 پس مادرتون کجاس؟ -

 مكث کردم: ...همين چند روز پيش تو شيراز کشتنش.  

پرسيدم: آقاي هرمزي؟ حالتون  ساکت شد. نگاش که کردم با ترس نگام ميكرد. 

 مادرتونو کشتن؟ آخه براي چي؟ فقط شونه بالا انداختم.  -خوبه؟ 

 خب حتما بايد يه دليلي داشته باشه!  -

 به اطرافم اشاره کردم: منم دلايل قاتلو نميدونم که اينجام!  

   خيره نگام کرد و دهنش آروم تكون خورد: من نميدونستم اوضاع تا اين حد خطرناکه...

 با انگشتام بازي کردم و گفتم: تازه دو سه ماه پيشم خواهرمو کشتن.  

- چايي پريد گلوش و سرفه زد: ...واقعا؟؟ 

 اوهوم.  

معلوم بود اساسي شوکه شده. يه جوري نگام ميكرد که به قول هيوا انگار از کره ي اورانوس  

 فرار کرده بودم. يه کم جا به جا شد: خواهرتون چطور؟  
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ش. بيشتر ماجرا رو نميشه توضيح بدم، اگه احتياج باشه کاميار بهتون ميگه. يه شوهرش کشت-

دفه زبونمو گاز گرفتم. سپهر ديگه علنا داشت فك ميكرد من يه چيزيم ميشه، چون بدجوري  

 نگام ميكرد. خاك بر سرم چرا گفتم کاميار؟؟ سريع گفتم: ببخشيد منظورم آقاي خردمند بود. 

 سرگرد نسبتي دارين؟   با شك پرسيد: شما با

 اُِِممم... خب... آقاي خردمند برادر دوست من هستن. خواهرشون دوست منه.  -

نگاهش معمولي شد و چيزي نگفت. وقتي ديدم بازم ساکته گفتم: راستي شما واقعا محافظ  

 من هستين؟  

 سرشو تكون داد: بله، ولي من نميدونستم شما چرا بايد محافظ داشته باشين...  

بعد صداشو پايين آورد: من معذرت ميخوام هي سر به سرتون ميذاشتم و ميخنديدم.  

 نميدونستم شما داغدارين...  

لبخند دوستانه اي روي صورتم به وجود اومد: اشكال نداره. شما که خبر نداشتين، اتفاقا من  

 حالم خيلي بهتر شده و با مشكلاتم راحت تر کنار اومدم.  

 گفت شرکت شما پلمپ شده، چرا؟  زود پرسيد: سرگرد مي 

 يه سري اتفاقاي وحشتناك. خواهش ميكنم نپرسين، هر وقت يادش ميفتم حالم بد ميشه.  -

 شرکت چي بود؟  -

 واردات دارو.  -
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 شما هم رئيسش بودين؟ -

 بله. -

 ببخشيد من خيلي سوال ميپرسم.  -

 بلند شدم و به سمت حوض رفتم: راحت باشين، من اذيت نميشم.  

 روي لبه ي حوض نشستم بازم پرسيد: حالا شما ميخواين چيكار کنين؟   وقتي

 کاري از دستم بر نمياد. فقط بايد بشينم و به ساعت چشم بدوزم تا قاتلو گير بيارن.  -

 آه کشيد: اي بابا... اين که خيلي کسل کننده س!  

ك ميكنم  دستمو توي آب فرو بردم و از خنكيش خوشم اومد. سرمو به سمتش چرخوندم: ف

 شما از هيجان خوشتون مياد، درست ميگم؟  

 چشماش با شيطنت درخشيد: آره، اونم حسابي! جونمو براي هيجان فدا ميكنم!  

 با افسوس گفتم: پس معلومه تا حالا با هيجان مواجه نشدين. چند تا سوال ازتون ميپرسم...  

 بله؟ -

ترسناك هم داشته باشه، اونوقت   اگه يه نفر پشت سرتون ايستاده باشه و يه چاقوي خيلي-

شما هم دست خالي باشين و کسي اطرافتون پيدا نشه، چه احساسي پيدا ميكنين؟ به فكر فرو 

 رفت: خب... احساس ترس.  



 

 

 

52 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

سوال بعد. اگه شما توي رستوران نشسته باشين و ببينين که يه نفر ديوونه، ميخواد شما رو  -

 ن؟  با مسلسل به آبكش تبديل کنه چيكار ميكني

 پوزخند زد: احساس ميكنم تا چند دقيقه ديگه از سكته ي قلبي ميميرم! 

خوبه. يه سوال ديگه، اگه شما در حال رانندگي باشين و با تفنگ به ماشين شما شليك کنن  -

 چي؟  

 اين مسلما خيلي باحاله! -

 خدايا من چي ميگم، اين چي ميگه!  

کردين؟ اصلا شما تا به حال تو عمليات شرکت -

 لبشو کج کرد: معلومه! زياد.  

 در کل ميگم، اون هيجاني که توي ذهن شماس، با واقعيتش از زمين تا آسمون فرق داره.  -

 يعني اين چيزايي که ميگين... همه ش براتون اتفاق افتاده؟؟  -

 متاسفانه بله.  -

 جا خورد: يا خدا!  

بودم جمع شدن و دستمو   ماهي قرمزاي توي حوض دور دستم که بي حرکت نگه داشته

 قلقلك ميدادن. گوشه هاي لبم آروم بالا رفتن و يه لبخندو به وجود آوردن.  
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بعد شما از دست همه ي اين اتفاقا جون سالم بدر بردين؟ تنهايي؟؟  -

 زبونمو روي لبم کشيدم: اِ... آره، به سختي.  

رين شده همراهم بود.  احتمال زياد کسي خبر نداشت که کاميار با من توي اون مسافرت نف

براي همين تصميم گرفتم توضيح بيشتري به سپهر ندم. سپهر با نگاه عجيبي براندازم کرد:  

 پس شما خيلي سختي کشيدين. بهتون نميخوره! 

 پس به من چي ميخوره؟  -

 يه دختر پولدار که همه ش تو ناز و نعمت غرق شده بوده.  -

ر نيست. پول اونجوري که بقيه فك ميكنن  سرمو با حسرت تكون دادم: نه اصلا اين طو

خوشبختي نمياره. حداقل اگه مياره، براي من يكي که نياورد. براي من فقط دردسر و زجر و  

 شكنجه داشت.  

از جاش بلند شد و گفت: خب ديگه، با اجازه تون من بايد برم. من مامورم روزي يه بار  

 ين در خدمتم.  بيام و بهتون سر بزنم. هر کاري هم که داشته باش

دستمو بيرون کشيدم و تكون دادم تا خشك بشه: خيلي ممنون. چيزي احتياج ندارم. ببخشيد  

 به زحمت افتادين!  

 شاد و خوشحال به سمت در راه افتاد: حرفشم نزنين، همه ش وظيفه س.  

بدرقه ش کردم و ديدم که سوار ماشينش شد و دور زد. بعد آخر کوچه از جلوي ديدم غيب  

 شد.  
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نفس عميقي کشيدم و يه آه از گلوم خارج شد. عجب روزاي کسل کننده اي... کاش مامان  

پيشم بود... يا هيوا... يا کاميار... درو بستم و برگشتم داخل خونه. تصور کردم کاميار کنار  

باغچه ايستاده و بهم لبخند ميزنه و ميگه: وقتي به دوردستا خيره ميشي خيلي دست نيافتني به 

 ظر ميرسي...  ن 

 اي بابا... ديوونه هم شدم رفت! تنهايي بدجوري با روح و روان آدم بازي ميكنه.  

يه پلكم آروم بالا رفت و اطرافو ديد زد. موبايلم يه کم دورتر از من روي زمين افتاده بود و  

داشت خودشو ميكشت. خميازه ي بلندي کشيدم و دستمو به سمتش دراز کردم. هيچ ديوونه  

ز هيوا نميتونه اين موقع صبح به من زنگ بزنه... به صفحه ش نگاه کردم، ولي بر خلاف  اي ج

هميشه شماره ش غريبه بود. با ترس سر جام نشستم و شروع کردم به فكر کردن. جواب  

 بدم يا نه؟؟ تصميم گرفتم جواب بدم، ولي حرف نزنم.  

 ...- 

 الو؟ الهام؟ صدامو ميشنوي...؟  -

 م به دوران افتاد: کاميار توئي؟ از شنيدن صداش سر

آره. گوش کن ببين چي ميگم، تو اصلا وقت نداري! سريع بلند شو و فقط کيف و وسايل  -

 ضروريو بردار. چند دقيقه ي ديگه محافظت مياد اونجا. بايد باهاش از اون خونه بري.  

 يكه خوردم: آخه براي چي؟  
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يست! همين الان آماده ميشي،  با عصبانيت غرش کرد: الان وقت اين جر و بحث ن

 اِ... خب...  -باشه؟ 

 با تحكم دوباره پرسيد: باشه؟؟  

 باشه.  -

 خوبه. حالا به کارت برس. خدافظ...  -

تا خواستم جواب بدم تماس قطع شد. به سرعت بلند شدم و لباسامو عوض کردم. به حرفش 

کيفم از خونه بيرون زدم.  کامل گوش ندادم، يه چمدون کوچيك از وسايلمو جمع کردم و با  

من هنوز يه هفته هم نشده بود که اينجا اومده بودم! آخه اين چه وضعشه؟؟ پشت در حياط  

نشسته بودم و منتظر بودم سپهر سر برسه. چند دقيقه اي نگذشته بود که يكي با شور و  

! با احتياط  هيجان به در کوبيد. خيلي محكم به در ميزد و کم مونده بود در از پاشنه در بياد

جلو رفتم، ولي درو باز نكردم. طرف اصلا ول کن معامله نبود... سپهر اصلا اين مدلي در  

 نميزد! آب دهنمو قورت دادم...  

يعني کي ميتونه باشه؟ هر کي پشت در بود خسته شد و مكث کرد. صداي تپش قلبم به حدي  

دوباره شروع کرد. اين دفه   بود که ميترسيدم صداشو اون آدمه هم بشنوه. چند لحظه گذشت،

خيلي بدتر و وحشيانه تر. از شانسم اون دور و بر خيلي خونه وجود نداشت و اکثرا باغ بودن و  

خالي، براي همين کسي نميفهميد اينجا چه خبر شده. زير لبي با خودم زمزمه کردم: خدايا  

 کمكم کن...  

 مامان برام دعا کن...  
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شيده شدن لاستيك يه ماشين تو کوچه بلند شد. دو ثانيه چشامو بستم و همون لحظه صداي ک

 بعد يكي از ته گلوش نعره کشيد: ايـــســـت! 

هر کي پشت در بود پا گذاشت به فرار و صداي شليك گوشمو پر کرد. دوباره... يه بار ديگه...  

اين    ولي يه دفه همه ي صداها قطع شد. داشتم ديوونه ميشدم!! بيرون جهنم به پا بود و من

طرف نميتونستم هيچ غلطي بكنم. آروم درو باز کردم و از لاي در بيرونو تحت نظر گرفتم. يه 

هيكل درشت چند متر پايين تر ايستاده بود، ولي به خاطر گرگ و ميش هوا نميتونستم  

تشخيص بدم منو ميبينه يا نه. ماشينه که صداش اومد، خلاف جهت مرده با چراغاش کوچه رو 

. به زحمت يه سمند تشخيصش دادم. اوووه... پس سپهر بود. درو باز کردم و  روشن ميكرد 

بيرون پريدم. سايه تكون خورد و به سمتم چرخيد. با آرامش ترسناکي داشت به سمتم  

ميومد... اون قسمت هوا کاملا تاريك بود و من تازه فهميدم که نميدونم اون آدمه کيه. سپهر يا 

 شماره افتاد. کارم تمومه...  يه قاتل؟ نفسم به مرور به 

 الهام خانوم؟ شما سالمين؟  -

 اخم کردم: آقا سپهر شما منو سكته دادين!  

 صداي خنده ش بلند شد: چه عجب شما منو به اسم صدا زدين...  

 اي واي... از خجالت سرخ شدم: شرمنده، حسابي گيج شدم، دارم همه چي رو اشتباه ميگم.  

 ه ديگه!  نه، کي گفته؟ اسم من سپهر-

عجب نابغه اي! منظورم اين بود که به جاي اسم فاميلش، اسم کوچيكشو صدا زدم، ولي حوصله 

ي کل کل هم نداشتم. براي همين جوابي ندادم. نزديكتر اومد و به تو تاريكي ديدمش که به  



 

 

 

57 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

ماشين اشاره ميكرد: فك ميكنم سرگرد بهتون خبر داده باشه چي شده. سريع تر سوار شين تا  

 ريم.  ب

 اون که داشت در ميزد کجا رفت؟  -

 با حرص نفسشو بيرون فرستاد: از چنگم در رفت. به خاطر تاريكي نتونستم گيرش بيارم.  

در خونه رو بستم، به سمت ماشينش رفتم و سپهر درو برام باز کرد. ياد کاميار افتادم و با  

 ناراحتي گفتم: خيلي ممنون.  

ن نشست. وقتي راه افتاديم پرسيدم: چي شده که من بايد چيزي نگفت، فقط رفت و پشت فرمو 

 از اينجا برم؟  

 با خونسردي گفت: ديويد اندرسون جاي شما رو پيدا کرده.  

پس از ماجراي رابرت با خبر بود... يه نيم نگاه به سمتم انداخت تا عكس العملمو نسبت به 

 بازم سر و کله ش پيدا شده.   حرفش ببينه. سعي کردم بي تفاوت باشم و گفتم: اوهوم... پس

 اين ديويده کيه؟  -

 پوزخند زدم: شما چجور پليسي هستين که نفهميدين ديويد قاتله؟  

بهم چشم غره رفت: اينو که خودمم ميدونم! منظورم اينه چرا دنبال  

 از سرگرد بپرسين. - شماس؟ 
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حسابي جواب بدين و  محكم به فرمون ضربه زد: شد يه بار به يكي از سوالاي من درست  

 پاي خردمندو وسط نكشين؟؟  

 انگشت به دهن نگاش کردم. چه زود خودموني شد! خردمند!!  

 هر چي باشه اون مافوق شماس نه من! اون بايد تصميم بگيره خبرا رو به شما بگه يا نگه.  -

 اخم شديدي کرد. رفتاراش خيلي عجيب بود! فك کنم خيلي حوصله نداشت...  

 دمند مافوق منه؟ منم سرگردم، ما هم درجه ايم!  کي ميگه خر-

فكم آروم باز شد و به زمين چسبيد. به زحمت ناليدم: اينجا چه  

هيچي! اينجا يه خبرايي هست که فقط من از دونستنشون  -خبره؟؟ 

 محرومم!  

لبمو به دندون گرفتم. اوضاع مشكوك بود. اين چه جور ماجرائيه که که کاميار از همه  

بره، ولي سپهر نه؟ نگاهم روي سپهر سر خورد که با دقت به جاده ي مقابلش  چيزش با خ

نگاه ميكرد و از صورت بي حالتش چيزي معلوم نبود. خيلي کم سن تر از اون نشون ميداد  

که مثل کاميار سرگرد باشه. حتي من فك ميكردم از من کوچيكتره! آروم و کنجكاو  

 پرسيدم: خب... پس شما... اُِِممم...  

 ه جورايي با آقاي خردمند... دوست هستين؟  ي

 لبخند تلخي زد: از يه دوستي معمولي بيشتره. کاميار رفيق فابريك من محسوب ميشه.  
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نامرد بدجنس! اولش يه جوري از کاميار حرف ميزد که انگار زير دستشه! پس موذي بود...  

شتين اتفاقا رو از دهن  خيلي زيادم موذي بود! از عصبانيت آتيش گرفتم: پس چرا اصرار دا 

من بشنوين؟ حتما آقاي خردمند بهتون گفته بوده که چي شده! حالا که اينجوري شد من يه  

 کلمه هم باهاتون حرف نميزنم!!  

جا خورد و يه دستاشو تكون داد: به خدا قصد جسارت نداشتم! کاميار واضحا يه چيزايي از  

لمه هم نشد از زير زبونش حرف بكشم.  پرونده رو سانسور ميكرد. هر چي زور زدم، يه ک

 خلاصه يه چيزايي گفت و من داوطلب شدم، با اطلاعات ناقص!  

لبمو کج کردم: ببخشيد، ولي اين مشكل خودتونه. ميخواستين با اطلاعات ناقص داوطلب  

 نشين!  

من  با نا اميدي گفت: کاميار به من اخطار داد کنار اومدن با شما سخته ها، ولي کو گوش شنوا؟

 باور نميكردم...  

مثل ديناميت منفجر شدم: کنار اومدن با من سخته؟ کاميار اينو گفت؟؟ آقا سپهر همين الان  

 بزن کنار، من پياده ميشم.  

 نه، نميشه.  -

 گفتم بزن کنار!  -

 با لجبازي پاشو رو پدال گاز فشرد و داد زد: اصلا و ابدا!  

دنده ي کله شق. اخم غليظي کرده بود و فرمونو  اين ديگه کيه؟ روي کاميارم کم ميكنه! يه 

محكمتر نگه داشته بود. تو اين حالت صورتش پخته تر نشون ميداد. شايد اگه هميشه جدي  
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بود معلوم ميشد هم سناي کامياره. آروم گفتم: تا آخر مسير انتظار شنيدن هيچ حرفيو از من  

 نداشته باش!  

 جوابم فقط يه غرش بي اعصاب بود و بس.  

 پياده شو.  -

سرمو به سمت پنجره گرفتم و دست به سينه از جام يه ذره هم تكون نخوردم. پياده شد و به  

سمتم اومد، درو باز کرد و با تهديد گفت: تا آخر مسير هيچ رستوران ديگه اي در کار نيست! 

 پس اگه همين الان، مثل بچه هاي خوب پياده نشي، مطمئن باش غش و ضعف سراغت مياد.  

را دروغ؟ واقعا گشنه م شده بود، ولي دلم ميخواست حرصشو در بيارم. منتظر نگام کرد،  چ

 ولي وقتي حرکتي نديد جوش آورد و زد سيم آخر: باشه، خودت خواستي!  

ماشين گير افتادم و زندوني درو محكم بست و ريموتو زد. دراي ماشين قفل شد و من علنا تو 

شدم. بر خلاف لحظه هايي که ميگفت و ميخنديد، اينجور وقتا اصلا حوصله ي ناز کشيدن و  

 شوخي اينا رو نداشت! کاميار پيش سپهر صبر ايوب داشت و من قدرشو نميدونستم...  

 لعنت به شانس مزخرف من که بايد اين محافظم باشه!  -

محكم ميرفت سمت رستوران. يه لحظه هم مكث نكرد. حتي يه نيم نگاه  سپهر داشت با قدماي 

از روي شونه شم به سمتم نينداخت! با غصه آه کشيدم و به کاميار فكر کردم. کاميار تا من  

غذامو نميخوردم بيخيالم نميشد. اصرار شديدي داشت که من حتما غذامو سر وقت بخورم،  

يزي از گلوش پايين نره. يه قطره اشك تپل از گوشه حتي اگه اون به خاطر معده ي عصبيش چ 

ي چشمم افتاد پايين. چونه م از بغض لرزيد و زدم زير گريه. از هميشه بيشتر احساس دلتنگي 
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ميكردم. ياد اون روز افتادم که تو لندن بوديم و سرم درد ميكرد. به اجبار غذا رو سفارش داد  

د نذاشت از کنار ميز تكون بخورم. با اخم تماشام  که بيارن اتاق من. تا وقتي غذام تموم نش

 ميكرد و قاشقشو به سمتم تكون ميداد: الهام اگه نخوري ميام به زور غذا رو ميريزم تو گلوت! 

من از خنده ريسه ميرفتم و اون بيشتر غر ميزد... بينيمو بالا کشيدم و اشكامو با دستمال پاك  

دم تا همين الان پيش کاميار، تو لندن، تو همون هتل  کردم. حاضر بودم هر چي دارم و ندارم ب

باشم و کاميار به جونم غر بزنه، بهم اخم کنه، باهام دعوا کنه، بهم چشم غره بره... دوباره  

گريه م گرفت و اين دفه شديد تر ضجه زدم. دلم واسه ديدن اخمش و چشماي خاکستري و  

کامل مطمئن بشم تا سر حد مرگ  تب دارش پر پر ميزد. اين دوري باعث شده بود که 

 کاميارو دوست دارم.  

اگه فقط يه بار ديگه ميميدمش و بعد رابرت منو ميكشت، هيچ گله و شكايتي نداشتم. کاميار  

که منو دوست نداشت، حداقل من که دوستش داشتم، مگه نه؟ زار زدم: لعنت به تو! لعنت به  

 تو کاميار...  

ونسرد بودنتو ميديدم و بازم دلم هواتو کرده! ...چرا  ببين با دل من چيكار کردي؟ ...خ

 هنوز عاشقتم؟ چرا ازت متنفر نميشم...؟ چرا؟؟ 

خم شدم و سرمو به داشبرد تكيه دادم. سردرد خيلي وحشتناکي سراغم اومده بود. يه بسته  

قرص از جيبم بيرون کشيدم و وقتي ديدم هيچ آبي اطرافم پيدا نميشه، قرصو بدون آب به  

 خوردم.   زور
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اصلا چرا يكي نبود بگه عشق چرا انقدر دردناکه؟ چرا همه ش بايد عذاب بكشي؟ کدوم آدمي 

ميگفته عشق شيرينه؟ کو؟ کجاست؟ اگه شيرينه پس چرا من دارم از تلخيش گريه ميكنم؟  

 زبونمو به لباي خشكم کشيدم و از سردرد چشامو بستم.  

41 

 *** 

 ن ناراحتي؟ تو داشتي گريه ميكردي؟ از دست م-

لحنش بي تفاوت بود و يه ذره هم عذاب وجدان نداشت! صورتمو با اوقت تلخي کج و کوله  

کردم و چيزي نگفتم. از دست من ناراحتي؟ چه پررو! نه جون من بيا برات جشنم بگيرم که  

انقدر آدم مزخرفي هستي! استارت زد و به پشت سر اشاره کرد: برات غذا گرفتم گذاشتم  

   پشت سرت.

 خواستي برش دار.  

بهش محل نذاشتم. چه زود لحن رسميش فراموشش شد!! حالا کاميار بود يه چيزي، ولي  

اين ديگه داشت روي اعصابم با کفش آهني پياده روي ميكرد. لابد الان برميگرده بهم  

ميگه الهام جون! اگه اينجور کاري انجام بده همون لحظه تو ماشين خفه ش ميكنم، هيچ  

 مهمم نيست که تصادف کنيم...  

 با ديوار نيستما؟  -
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پوزخند عصبي زدم. آخه اين دور و بر ديوار ميبيني که به من اينو ميگي؟ تا من باشم ديگه به 

پسر جماعت روي خوش نشون ندم! احتمالا سپهر از نعمت بزرگي به اسم جنبه بي بهره بود. 

کنم، ولي من لام تا کام چيزي نگفتم.   با خشونت از يه تريلي سبقت گرفت که من اعتراض 

اصلا انقدر اينجوري کن تا جفتون بميريم، من از تو و اون رابرت و هر چي که هست خلاص  

 بشم!  

 غذاتو بخور ضعف نكني. من حوصله ندارم به کاميار جواب پس بدم!  -

اب  مصرانه به جلو زل زده بودم. کم کم قاطي کرد: فك کردي من اينجا گلابي م که جو 

 نميدي؟!!  

نيشم باز شد: من اينجور حرفي نزدم، اينجور فكري هم نكردم. حتما خودت اصرار داري که  

 گلابي باشي.  

 داد زد: عجب غلطي کردم قبول کردم محافظت باشم!!  

 با خونسردي گفتم: هنوزم دير نشده. بزن کنار، بقيه ي راهو خودم ميرم. 

ت غرغر کرد و بيشتر گاز داد. منم که سعي  کارد ميزدي خونش در نميومد. با عصباني 

کاميار  -نميكردم حتي نگاهش کنم! ...کاميار، آخه آدم قحط بود اينو براي من فرستادي؟ 

 سفارش کرده بهتون بگم مواظب باشين.  

 سوئيچو ازش گرفتم: باشه.  

با چشماي تيره ش زير نظرم گرفت: هميشه صندوق عقبو چك کنين تا چيزي توش نباشه،  

 ل بمب...  مث
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 باشه.  -

 اونجا يكي ديگه محافظ شماست، ولي تا جوتون به خطر نيفته خودشو بهتون نشون نميده.  -

 باشه.  -

 چشماش با عصبانيت باز تر شدن:  ددِ آخه مگه قرص باشه خوردي؟؟ 

ابرو بالا انداختم و با شرارت گفتم: پس چي بگم که خوشايند شما باشه؟ بله عزيزم خوبه  

 خلاق؟  آقاي بد ا

 سرخ شد و با لكنت گفت: ن... نه ديگه اينجور چيزي!  

 به جلو خم شدم: پس چي؟ 

معلوم بود رفتار موذيانه م دستپاچه ش کرده. اين پا اون پا کرد: ...چه ميدونم! اصلا هر چي! تا  

 دير نشده بايد راه بيفتين. 

 ماشينم چيه؟  -

 شونه بالا انداخت: خبر ندارم. 

کردم: پس ميشه بهم بگين من چه جوري بايد بين اون همه ماشين،  بهت زده نگاش  

 ماشين خودمو پيدا کنم؟؟ 

داشتم بروبر به ماشيناي داخل پارکينگ نگاه ميكردم. اولش نگام کرد، بعد با کسي تماس  

 گرفت.  
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 الو؟... کاميار ماشينه چي بود؟  -

كشيدم تا صداي ناب کاميارو  ضربان قلبم بالا رفت. اگه ميشد موبايلشو از دستش بيرون مي

 دوباره بشنوم! سپهر سرشو تكون داد: اوهوم. پس فعلا.  

قطع کرد و فاتحانه نگام کرد: ميگه اون محافظه نتونسته بياد، براي همين من محافظ شمام.  وا  

رفتم و شاکي شدم: آقا من محافظ نخوام بايد کيو ببينم؟ با شيطنت گفت: بايد به سرگرد  

   خردمند بگين!

 کف دستمو به پيشونيم کوبيدم که تازه دردش افتاده بود.  

 حالا من بايد چيكار کنم؟  -

به چند تا ماشين پايين تر از جاي که ايستاده بوديم اشاره کرد. يه ام وي ام فسقلي و سفيد  

 اونجا پارك شده بود.  

 شم.  شما با اين ماشين ميرين. منم بعد از شما ميام، البته من ديگه نامرئي مي-

غرش کنان به سمت ماشينه رفتم و درشو باز کردم. سوار شدم و بدون هيچ حرفي راهمو  

کشيدم و رفتم. الهي من بميرم، فقط از دست اين مسخره بازيا خلاص بشم!! خوبي کار اين بود 

که همدانو مثل کف دست ميشناختم. زياد اينجا اومده بودم و مشكلي تو پيدا کردن مسيرا  

 نداشتم...  

 *** 
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 سرمو با رضايت تكون دادم: اين خيلي خوبه.  

يه خونه ي کوچيك، طبقه ي سوم. خونه ي دلواز و خوبي تو بالاي شهر بود. خيالم اين دفه  

خيلي راحت تر بود، چون بر خلاف اون خونه قبلي که تو اصفهان بود، اينجا دور و برم جمعيت  

خوابم گذاشتم و لباسامو عوض کردم. چقد  بيشتري وجود داشت. چمدونمو روي تخت اتاق 

خسته بودم! به خودم کش و قوس دادم و براي خودم چاي دم کردم. همه چي جلوي دستم  

بود و يخچال تا خرخره پر بود. گوشه هاي لبم بالا رفت... اين حتما کار اون کاميار ناقلاس.  

ودي کانال عوض  شام درست کردم و خورده نخورده پاي تلويزيون نشستم. داشتم بيخ 

 ميكردم که موبايلم زنگ خورد.  

 سريع جواب دادم: بله؟ 

يه صداي شيطاني شروع کرد به خنديدن. خون به رگام خشك شد... چرا اينجور کاري انجام 

دادم؟ اصلا نبايد جواب ميدادم... حداقل بايد به شماره ش نگاه ميكردم. يه صداي عجيب  

 گفت:  

ما فرار ميكني؟ بهت توصيه ميكنم خودتو خسته نكني. چون  چه خبرا؟ بازم داري از دست 

ميدونم که الان تو شهر همداني و داخل خونه ت تو طبقه ي سوم نشستي. دارم ميام سراغت 

 خوشگله...  

 الانم پشت در منتظرتم. 

ديگه نميتونستم نفس بكشم. نفسم تا نصفه بيشتر بالا نميومد و فشارم داشت ميفتاد. هر  

جواب بدم دهنم قفل شده بود و باز نميشد. کلا هنگ کرده بودم... صدا    چي کردم که

 دوباره خنديد:  
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چيه؟ منتظر فرشته ي مرگ نبودي؟ آخي... حالا بلند شو و مثل يه دختر خوب درو باز کن تا  

 مجبور نشدم بشكنمش...  

 آروم ناله کردم: تو... تو کي... هستي؟  

 به زحمت بين خنده هاش گفت: منم... سپهر...  صداي قهقهه ي آشنايي بلند شد و يكي 

خود به خود نفس عميقي کشيدم و چشامو بستم. ديوونه ي کم عقل! خنده ش که تموم شد  

 گفت:  

الو؟ خوبي؟؟ ...الو؟ صدامو ميشنوي؟  

 زمزمه کردم: پوستتو ميكنم ديوونه!  

 د!  ها ها ها! ترسيدي؟ ديدي چه حس هيجاني بهت منتقل کردم؟ خيلي مزه دا-

با عصبانيت داد زدم: هيچي نگو! هيچي نگو تا بيشتر از اين به خونت تشنه نشدم! منو تا مرز  

سكته پيش بردي بعد داري ميگي بهم هيجان دادي؟ گيرت بيارم زنده زنده کبابت ميكنم بي  

 مزه!  

 تو هم الان با اين جمله ت قـــشنگ حس خشمتو بهم القا کردي! ها ها ها...  -

صورتم کشيدم. چقد اين بشر بيخيال بود به خدا! بهش توپيدم: اصلا تو شماره ي منو دستمو به 

 از کجا گير آوردي؟؟  
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کاميار بهم داد. هر چي باشه خير سرم محافظتما! بايد تو هم شماره ي منو داشته باشي تا  -

 وقت لزوم پيدام کني يا نه؟!  

 ... خوشم... نمياد!  غريدم: ديگه از اين شوخيا نكن،(با تاکيد گفتم) اصلا

 باشه... چرا دعوام ميكني؟ کاميار اينم گفته بود که خيلي خشني، من بازم باور نكردم.  -

 دستم به کاميار برسه به حساب اونم ميرسم!!  -

 خنديد: از اينا بگذريم، نميخواي درو باز کني؟ بابا پام خشك شد از بس پشت در وايسادم!  

 بينمت؟  اخم کردم: مگه نگفتي ديگه نمي 

 حالا من يه چيزي گفتم، تو بايد باور کني؟ خواهش... بيا درو باز کن کارت دارم.  -

گوشيمو پرت کردم روي ميز و به سمت در خيز برداشتم. مثل ببر نعره زدم: الان ميام تا به  

 حسابت برسم!  

و با  درو با قدرت باز کردم و با اخم غليظي به چشماش زل زدم. با حيرت چشماش گشاد شد  

دهن باز مونده سرشو کج کرد. يه دفه لبشو گاز گرفت و با شرم عجيبي سرشو به سرعت  

پايين انداخت. صب کن ببينم... الان چي شد؟ چرا اينجوري کرد؟ به خودم نگاه کردم، جواب 

سوالمو گرفتم و تازه فهميدم سوتي خيلي بزرگي دادم!! نه مانتو پوشيده بودم، نه شال داشتم.  

از مشكيم تا کمرم ميرسيد و با تي شرت و شلوار لي مقابل سپهر قد علم کرده بودم!  موهاي ب

 به صورتم چنگ زدم: واي خاك بر سرم...  
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از هولم درو بستم و نفس نفس زدم. يعني آبروم رفت... سرم گيج ميرفت. آخه اين چه  

يت پوششم باشم!  کاري بود انجام دادم؟ يادم باشه قبل از اينكه بزنم سيم آخر، مراقب وضع

دويدم سمت اتاق و هول هولكي يه چيزي پوشيدم و دوباره برگشتم. درو باز کردم و با  

 خجالت گفتم: اِ...  

 بفرمائين داخل.  

سپهر هنوز سرش پايين بود و سرخ شده بود. ساکت و بي حرف اومد داخل و روي يكي از مبلا 

زخونه تا چايي بريزم. با خودم  نشست. با سردرگمي به پيشونيم دست کشيدم و رفتم آشپ

درگيري داشتم که چه طوري دوباره مقابلش برم؟! چايي ريختم و با دستاي لرزون رفتم  

پيشش. معذب بود و به گلاي فرش نگاه ميكرد. سيني رو مقابلش گذاشتم و اصلا بهش نگاه  

که... اُِِممم... نكردم. آروم زير لب گفت: خيلي متاسفم... معلومه خيلي از دستم کلافه بودين 

 اينجوري شد... بازم معذرت ميخوام...  

لحنش دوباره رسمي شده بود. لپامو از داخل گاز ميگرفتم و تلو تلو ميخوردم. هيچ نامحرمي  

حتي يه بارم موهامو نديده بود، چه برسه به اينكه يكي منو با لباس تو خونه ببينه! احساس  

 خيلي بدي داشتم.  

 يد زود جوش مياوردم.  تقصير خودم بود. نبا-

کتشو از کنارش برداشت و يه چيزي از جيبش بيرون کشيد. يه جعبه ي سياه رنگ و  

مستطيل شكل بزرگ بود... روي ميز گذاشتش: اين شوكُِِره. اگه طرز استفاده شو بلد  
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نبودين... بگين تا يادتون بدم. نظر من بود که اين پيشتون باشه تا تو لحظه هاي خطرناك  

 از خودتون دفاع کنين.    بتونين

 به ميز خيره شدم و زمزمه کردم: ممنون. اميدوارم احتياج نشه. 

زير چشمي ديدمش که با انگشتاش بازي ميكرد. اي کاش ديگه هيچ وقت نگام نكنه! هر چند  

که منو ديد... از يادآوري اون فكر مسخره بازم حالم بد شد. باز جاي شكرش باقي بود تي  

پوشيده بودم گشاد بود و فقط آستيناش کوتاه بودن، وگرنه از شدت خجالت  شرتي که 

ميمردم. دوباره صداشو شنيدم که ميگفت: يه چيز ديگه هم بايد ميگفتم. خردمند ازم خواسته  

يه سر برم تهران، چون باهام کار داره. تو اين يه روز سعي کنين جايي نرين. درو هميشه از  

کسي جز من باهاتون تماس گرفت جواب ندين. من فعلا يه محافظ پشت قفل نگه دارين و هر 

 به جاي خودم جفت و جور ميكنم، ولي باز شما هم مراقب باشين.  

 ب... باشه حتما.  -

 خب ديگه... با اجازه من بايد برم. -

 به چايي اشاره کردم: هنوز که چايي...  

 تهران.  حرفمو قطع کرد: نه ممنون، بايد سريعتر برگردم 

 سر پا ايستادم و گفتم: هر طور که راحتين.  

اونم ايستاد و من بي اختيار سرمو بالا گرفتم. از شانس بد اونم همين کارو کرد و با هم  

چشم تو چشم شديم. چشماش توي نور جرقه ميزد... من چرا فك ميكردم چشماش  
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اش کشيده شد که  سياهن؟ چشماش ميشي بودن و فوق العاده درشت. نگاهم به سمت موه

 پرپشت و مواج بود.  

دقيقا مثل موهاي خودم کاملا مشكي... به سرم تكون سريعي دادم و از عالم هپروت زدم  

 بيرون.  

 سپهرم به خودش اومد و تند تند گفت: مواظب خودتون باشين، خدافظ. 

با سرعت نور به سمت در قدم برداشت و منم پشت سرش رفتم. وقتي خواست بيرون بره  

 مكث کرد و با احتياط به سمتم برگشت.  

 تو رو خدا ببخشين که اون ماجرا...  -

 دستامو تكون دادم: خواهشا ديگه درباره ش حرف نزنيم، باشه؟  

سرشو با گيجي تكون داد و رفت. درو بستم و به حرفي که گفته بود عمل کردم. کليدو داخل  

ي پله ميومد که با سرعت پايين تر  قفل چرخوندم و به در تكيه دادم. صداي قدماش از رو

ميرفتن. فك کنم حواسش به قدري پرت بود که با آسانسور نرفت... به سمت اتاقم رفتم و  

مانتو و شالمو روي صندلي پرت کردم. روي تخت دراز کشيدم و ذهنم غير ارادي به سمت  

بابا فكر  خوابي رفت که چند شب پيش ديده بودم. نكنه سپهر از من خوشش مياد؟ ...نه 

احمقانه ايه. حالا به خاطر اينكه منو با اون وضعيت ديده که نميشه اينجور برداشتي کرد. يه  

 لحظه موهامو ديد، سرشو پايين انداخت.  

ديگه نبايد ماجرا رو بزرگش کنم! ولي خداييش آدم خوبي بود. هر کس ديگه اي جاي سپهر 

كر ديگه به ذهنم رسيد و پوزخند زدم.  بود معلوم نبود چه عكس العملي نشون ميداد. يه ف

يعني اگه به جاي سپهر، کاميار اونجا بود چي ميشد؟؟ حتي تصور اينكه کاميار از ديدن من  
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تعجب کنه جالب بود! دلم براش پر کشيد و به سپهر حسودي کردم که تا چند ساعت ديگه  

 ميتونه کاميارو ببينه.  

هفته بود که کاميارو نديده بودم. فقط دو بار   کاش ميشد منم همراهش ميرفتم. يه ماه و دو 

صداشو از پشت گوشي شنيدم و اونم که يه بار با هم دعوا کرديم و بار دومم خيلي سريع قطع  

کرد. يعني حتي يه درصدم به خودش ميگفت که ممكنه من عاشقش شده باشم؟ ...بعيد بود.  

 کاميار به اين چيزا اهميتي نميداد.  

گاه کردم، خيلي خوب شده بود. نفس عميقي کشيدم و از هواي پارك  به نقاشي جديدم ن

لذت بردم. نتونستم توي خونه طاقت بيارم، براي همين حرف سپهرو نشنيده گرفتم و از  

خونه اومدم بيرون. چشمم به يه دختر بچه افتاد که با جست و خيز به سمتم اومد، کنارم  

ه کرد. با شيرين زبوني گفت: چقد قشنگه! اينو  نشست و به نقاشيم که طرح يه منظره بود نگا

 شما کشيدين؟ خود به خود لبخند زدم: آره عزيزم. ...ميخوام هديه بدمش به تو.  

 به سمتش گرفتم که گفت: نه مرسي.  

 پس بذار يه نقاشي از خودت بكشم.  -

 چشماش با شوق گرد شدن: واقعا؟؟  

 اوهوم. بي حرکت بشين تا کارمو شروع کنم.  -

مثل مجسمه سر جاش خشك شد. خنديدم و صورت گردشو کشيدم، چشماي درشت و  

سياهشو نقش زدم و موهاي فرفري و بامزه شو روي کاغذ شكل دادم. کارم فقط چند دقيقه  

 طول کشيد و وقتي کاغو به سمتش گرفتم داد زد: تموم شد؟  
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لي نميدونست بايد چيكار بعد منتظر جواب من نشد و با شيطنت به کاغذه نگاه کرد. از خوشحا 

 کنه!  

يه ماچ محكم از لپم کرد و گفت: خيلي ممنون! خيلي مثل خودمه! اسم شما  

 اِ... خب... الهه.  -چيه؟ 

 خاله الهه شما خيلي خوبين! -

بغلش کردم و گذاشتم فك کنه اسم من الهه س. چه لزومي داشت اسم واقعيمو بهش  

 وگله. بگم؟ دوباره بوسم کرد و گفت: اسم منم س

بعد خدافظي کرد و مثل برق و باد شروع کرد به دويدن. خوش به حالش... بچه ها تو دنياي  

خودشون غرقن و نميدونن چه نعمت بزرگي دارن. اگه دست من بود دوباره بچه ميشدم تا از  

واقعيتا فرار کنم. تا خواستم سرمو به سمت تخته شاسيم بگيرم، حواسم به يه چيزي جلب شد. 

ره نشسته بود و با دقت منو نگاه ميكرد. فاصله ش با من زياد بود، ولي خيلي واضح  يه پس

ميديدمش که روي من زوم کرده. بوي دردسر ميومد... دستمو دراز کردم و کيفمو برداشتم.  

شوکرو داخل کيفم لمس کردم تا احساس آرامش بهم دست بده، ولي تازه يادم افتاد اصلا طرز 

تم! آه از نهادم بلند شد و استرس تا اعماق وجودم رخنه کرد. سريع  استفاده شو بلد نيس

وسايلمو جمع کردم و نامنظم ريختم داخل کيفم. تخته شاسي رو زدم زير بغلم و با قدماي  

 بلندي برگشتم سمت خونه.  
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مشكلم اينجا بود که نميشد به سمت عقب بچرخم و ببينم که پسره داره دنبالم مياد يا نه... يه 

ي از فيلماي پليسي يادم افتاد و از داخل کيفم يه آيينه بيرون کشيدم. به زحمت و هزار  چيز 

 بدبختي پشت سرمو ديد زدم و فهميدم که به به... داره تعقيبم ميكنه.  

 خدايا! ...عجب اشتباهي کردم از خونه بيرون زدم! -

احتياج شد مثل جت  قدمامو سريع تر کردم و خودمو رو حالت استندباي قرار دادم که اگه  

 بدوم. 

شوکرم که فقط به درد تهديد کردن ميخورد، چون ميترسيدم بدتر بزنم خودمو فلج کنم،  

طرف کارش آسون تر بشه! کاش ديشب به سپهر ميگفتم يادم بده ها... پوزخند زدم. آخه با  

راه  اون احوال خرابم کي ميتونستم اينجور چيزي ازش بخوام؟؟ پنج دقيقه بود که داشتم 

ميرفتم و پسره سمج شده بود و هنوز داشت پشت سرم ميومد، البته با فاصله. احتمال داشت  

فقط يه مزاحم ساده باشه، ولي کار از محكم کاري عيب نميكرد. يه دفه تصميم گرفتم يه کاري 

کنم که بپيچونمش. سريع پيچيدم جلوي يه بستني فروشي و هر چي گيرم اومد سفارش دادم. 

لحظه زير چشمي نگام کردم و ديدم که پسره هم جلوي يه مغازه داره ويترينو تماشا تو همون  

 ميكنه.  

 خانوم؟ ببخشيد... -

 به سرعت نگاش کردم: بله؟ 

 سفارشون آماده س.  -
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سريع حساب کردم و در رفتم. حالا من بودم و يه بستني که توي هواي گرم داشت آب ميشد،  

نبود هدف اصليش از دنبال کردن من چيه. به اين حالت ميگن قوز با يه آدم سريش که معلوم 

بالا قوز!! کاملا سردرگم بودم و بي هدف داشتم به سمت خونه ميرفتم. آخه يكي نيست بگه  

نونت نبود، آبت نبود، بستني به اين گيرودار ميخواي چيكار؟ تا نزديك خونه فكرم مشغول  

داخل و درو به شدت بستم. شروع کردم به نفس نفس   بود و تا رسيدم، درو باز کردم و پريدم

 زدن که يكي پرسيد:  

 ببخشيد؟ شما حالتون خوبه؟؟ 

 به صاحب صدا که يه زن مسن بود نگاه کردم: بله خوبم!  

زود سوار آسانسور شدم و تا وقتي رسيدم داخل خونه، حال خودمو نميفهميدم! عرق پيشونيمو 

خل يخچال. البته ديگه بيشتر به شربت شباهت داشت تا  پاك کردم و بستنيو پرتاب کردم دا

 بستني!!  

لباسامو عوض کردم و به موبايلم نگاه کردم که داخل خونه جا گذاشته بودم. کسي زنگ نزده  

 بود. 

 روي مبل دراز به دراز افتادم و از خستگي هيجان وارد شده به جسم ضعيفم، سريع خوابم برد. 

شستم. يكي داشت درو از لولا در مياورد. نكنه همون آدمه  با وحشت از خواب پريدم و ن

س که ميخواست تو اصفهان دخلمو بياره؟؟ سريع مانتو و شال پوشيدم(از اون اتفاق عبرت  

 گرفتم!) و سمت در رفتم. يكي صدا زد: منم سپهر! زود باش درو باز کن...  
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اشت نگام ميكرد و  نفس راحتي کشيدم و درو باز کردم. يه موجود اخمو و غضبناك د

 حرص ميخورد.  

 سلام آقاي هرم...  -

داد کشيد: چه سلامي؟ چه عليكي؟ چرا رفته بودي  

 بيرون؟؟ لبخند دستپاچه اي زدم: اِ... يادم رفته بود...  

اين حرفم مثل بمب آماده ي انفجارش کرد که سريع درستش کردم: من خيلي خيلي  

 معذرت ميخوام!  

يه کم آروم گرفت و فقط چپ چپ نگام کرد. به خونه اشاره کردم: دم در 

بده؟ چشاشو چرخوند و اومد تو. به سمت آشپزخونه رفتم و پرسيدم: شام  

 خوردي؟ با بي حوصلگي از داخل پذيرايي جواب داد: نه.  

خودش بهم گفته بود    سريع دست به کار شدم و غذاي مورد علاقه ي کاميارو درست کردم.

که حاضره جونشو به خاطر خورشت کرفس فدا کنه! اميدوارم سپهرم خوشش بياد. وقتي  

خورشتو بار گذاشتم، با يه ليوان شربت خنك رفتم پيشش و سينيو مقابلش گذاشتم. زير لب  

تشكر کرد و يه نفس همه شو سر کشيد. چشاش شده بود کاسه ي خون! معلوم بود خيلي هم  

ده. ليوانو سر جاش گذاشت، سرشو به مبل تكيه داد و آروم چشاشو بست. فك کنم خسته ش
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داشت چرت ميزد... با احتياط پرسيدم: خوابت مياد يا خسته اي؟ به خشكي گفت: هر دو  

 تاش.  

 از کجا دونستي که من خونه نبودم؟  -

 ود نه قاتل!  لباش تكون خوردن و غرغر کرد: اون که داشتي از دستش فرار ميكردي محافظ ب

مكث کردم و يه دفه پقي زدم زير خنده. با اعصاب داغون منو تماشا کرد که خنده م بند  

 نميومد.  

طاقت نياورد و شاکي شد: ها ها ها؟ چيش خنده داره؟ اينكه تو به حرف من گوش  

هه... اي خدا... هه هه هه... نه چه ربطي داره... هه هه... من فك ميكردم  -ندادي؟؟ 

 ... مزاحمه...  اون 

 قيافه ش نرمتر شد و لبخند زد: آخه تو که انقدر ميترسي، پس چرا حرفمو گوش ندادي؟  

اشكامو پاك کردم و فكمو ماساژ دادم: هه... خب نميگي دلم تو اين خونه ميگيره؟ اون خونه  

 قبلي حياط داشت، اينجا فقط ديوار و وسيله ميبينم.  

د. بي مقدمه پرسيد: تو خبر داشتي کاميار قبلا نامزد  سرشو تكون داد و به ليوان خيره ش

 داشته؟ از وحشت سر جام ميخكوب شدم. منظورش از اين سوال چي بود؟ 

 خب... آ... آره هيوا خواهرش يه چيزايي گفته بود. -
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 چشماش به سمت چشمام سر خوردن: امروز که اونجا بودم ديدمش. اومده بود پيش کاميار.  

 تاد. با عجله گفتم: ولي من شنيدم که نامزدش ازدواج کرده!  قلبم از حرکت ايس

51 

 ابرو بالا انداخت: نه خير، اشتباه نكن. نامزدش ازدواج کرده بود! الان طلاق گرفته.  

 اونجا چي ميخواست؟؟ -

نگاه مشكوکي بهم انداخت: ميشه بدونم چرا به اين موضوع انقدر اهميت  

 .  ميدي؟ مصنوعي لبخند زدم: همينجوري

با بدجنسي خنديد: نميدونم براي چي اونجا بود، چون تا چشمش به من افتاد ساکت شد. وقتي  

 ديد من حالا حالا ها خيال رفتن ندارم، راهشو کشيد و رفت.  

نگاه بي تابمو ازش مخفي کردم و به يه نقطه ي ديگه نگاه کردم. ناديا تازه فهميده بود چه  

داده... حتما دوباره رفته بوده تا يه کاري کنه که کاميار دوباره الماس گرون قيمتي رو از دست 

برگرده... چه علت ديگه اي ميتونسته داشته باشه؟؟ صداي سپهر منو به خودم آورد: ميدونم  

 پرروئيه، ولي دستپختت خوبه يا ...؟  

 سعي کردم فكرمو منحرف کنم، براي همين زدم به فاز شوخي و خنده.  
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 ي خودم خونتو گردن ميگيرم.  نترس، اگه مُُُرد-

به سمتم بُُُراق شد: چي شنيدم؟؟ داري جون مامور دولتو تهديد  

آره، مگه چيه؟ اين همه جون من تهديد شد، يه بارم اين بلا  -ميكني؟ 

 سر تو بياد!  

وقتي فهميد دارم دستش ميندازم، خوش و خرم زد زير خنده و بعدش گفت: ميشه يه کم  

 چرت بزنم؟  

 اق خوابو نشون دادم: اونجا ميتوني بخوابي.  با دستم ات

 چشماشو با انگشت مالش داد: نه بابا همين جا هم خوبه. فقط وقت شام اگه ميشه بيدارم کن.  

يه کوسن برداشت و روي مبل دراز کشيد. از شدت خستگي چند دقيقه بعد صداي خروپف  

ي خرخرش خنده م  وحشتناکش بلند شد و چرتش تبديل شد به يه خواب عميق. از صدا 

گرفت، چون کاميارم خرخر ميكرد، ولي صداش خيلي کم بود و بيشتر به آه شباهت داشت. از  

اين فكر، ياد حرف سپهر افتادم و سگرمه هام تو هم رفت. واقعا هدف ناديا از اين کار چي  

شم و  بوده؟ آخه اين چه عدالتيه؟؟ من که دارم از عشق سوزان کاميار خاکستر ميشم، اينجا با

اون که انقدر کاميارو اذيت کرده بره پيشش و اونو ببينه؟ پس انصاف عشق کجا رفته؟ سريع 

گوشيمو برداشتم و رفتم داخل اتاقم. فقط يه نفر ميتونست منو از ماجراهايي که اونجا داشت  

 اتفاق ميفتاد با خبر کنه...  

 *** 
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 چه عجب... بالاخره به گوشيت جواب دادي!  -

بند بود، تو هم که يه سره داشتي زنگ ميزدي! چته؟ چكارم  خفه شو دستم-

 داري؟ غريدم: ناديا چرا رفته بود پيش کاميار؟ 

جا خورد: چي داري ميگي؟ ناديا؟؟؟ کاميار؟؟ نه جانم... قرصاتو نخوردي، باز به سرت زده.  

ي  برو خدا يه عقل درست حسابي بهت عطا کنه که عشق کاميار رو مخت ناجور تاثير منف

 گذاشته!!  

 هيوا دارم باهات جدي حرف ميزنم! ناديا امروز پيش کاميار بوده.  -

 اُِِ؟ واقعا؟ تو از کجا فهميدي؟ تو که اينجا نيستي گوگولي!  -

 پوزخند زدم: کلاغه خبر آورد، مطمئنم که خبرش صحت داره.  

 نچ نچ کرد: چه عجيب... من نميدونستم خبرا از شامپو صحت استفاده ميكنن؟!  

 بعد از خنده منفجر شد. باز من پستم خورد به اين دوست خل و چلم!  

 هيوا وقت شوخي نيست، باور کن راست ميگم!  -

عزيزکم، مخت تاب برداشته. کاميار دلش ميخواد خرخره ي ناديا رو با دندوناش بجوئه! بعد -

شته باشه؟ يه ناديا جلوش سبز بشه و کاميار شاد و شنگول بشينه نگاش کنه و باهاش کار ندا 

 چيزي ميگيا! غير ممكنه...  

 دارم به توئه زبون نفهم ميگم کسي برام خبر آورده! چرا زبون نميفهمي؟؟  -
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غرولند کرد: اصلا گيرم که حرفاي تو درسته. بذار خيالتو راحت کنم، کاميار با هر دختر کور و  

گفته که ناديا طلاق    کچلي ازدواج کنه، ديگه طرف ناديا هم نميره! حتما همين کلاغه بهت

 آره بهم گفت.  -گرفته، درسته؟ 

خب! مطمئن باش چيزي نميشه. بيخودي داري خودتو نگران ميكني. بعدشم، بهت قول  -

ميدم کاميار سر موقعش جلوت اعتراف ميكنه که عاشقت شده! نميدوني از دوريت چي  

 ميكشه...  

 سيگار... مواد مخدر...  

 جيغ زدم: نه!!  

 وشم رفت! شوخي سرت ميشه؟ اينا اسمش شوخي بود خانوم بي جنبه!  اِ زهرمار، گ-

 باشه ببخشيد. داشتي ميگفتي...  -

 اونروز مچشو گرفتم که داشت گريه ميكرد.  -

بي اختيار ياد اونشب افتادم که تو آشپزخونه گريه ميكرد و بهم گفت اگه هيوا جاي من بود  

به سرش گذاشته باشي، خونت حلال   حتما سوال پيچش ميكرد. غرش کردم: هيوا اگه سر

 ميشه!  

 يا خدا! تازگيا خيلي خشن تر شدي الهام! بفرما بزن...  -

 لازم بشه حتما ميزنمت، شك نكن!  -
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زد زير خنده و گفت: تو نميخواد نگران اون موذمار باشي! تا فهميد من ديدمش يه طوفان  

 ش بيرون نيومد. به پا کرد و رفت تو اتاقش. تا فرداي اون اتفاقم از اتاق

 از کجا معلوم به خاطر من گريه ميكرده؟  -

 چون فكر نميكنم علت ديگه اي داشته باشه. اِ... يه لحظه صب کن... -

 صداي خش خش اومد و هيوا دوباره گفت: عشقت داره صدام ميزنه، من رفتم. باي باي!  

پرتاب کردم و رفتم  از عصبانيت داد زدم که خنديد و قطع کرد. موبايلو روي تختم 

آشپزخونه تا به غذاها سر بزنم. همه چي مرتب بود... ميز شامو چيدم و رفتم پيش سپهر.  

 صداي خرخر کردنش داشت گوش فلكو کر ميكرد! خم شدم و صدا زدم: آقاي هرمزي؟  

خرناس کشيد و جا به جا شد، ولي هنوزم خواب بود. گلومو صاف کردم و بلند تر گفتم:  

 اهممم...  

 آقاي هرمزي!  

از خواب پريد و با تعجب نشست و به اطرافش نگاه کرد. بهت زده پرسيد: من  

 کجام؟؟ حالا بيا براي اين توضيح بده کجاست! دستمو به کمرم زدم: منو يادت مياد؟  

 با صداي بلندي قهقهه زد: آهـــا... يادم نبود چي شده و اينجا خوابيدم. 
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رفت آشپزخونه. به هيچ وجه اهل تعارف نبود، خيلي   بعد به صورت خود جوش بلند شد و 

رك و خودموني تشريف داشت! لبمو کج کردم و دنبالش رفتم. پشت ميز نشسته بود و  

 موذيانه لبخند ميزد.  

 چيزي شده؟  -

 نه... فقط اين غذا خيلي قيافه ي اشتها آوري داره!!  -

 تپخت من بود...  پوزخند زدم: خب بفرما امتحانش کن! يه بنده خدا عاشق دس

 ميشه بدونم کي؟  -

 سرمو پايين انداختم: نميشناسي. بگذريم... غذا سرد شد.  

 نميدونم اين بنده خدا که ميگي کي بوده، ولي هر کي که بوده، سليقه ي خوبي داشته!  -

 خنديدم و ظرفا رو داخل کابينت گذاشتم: نظر لطفته.  

 يه دفه گفت: آخ آخ من بايد برم کار دارم!  

 ساعت يازده شب؟؟ اين ديگه چه جور کاريه؟ -

شونه هاشو بالا انداخت: کاره ديگه... کلا کار ما روز و شب نميشناسه. الان که من رفتم، پشت  

 درو حتما قفل کن. نبينم باز جو گرفتت پا شدي رفتي بيرون، باشه؟؟  

 !  اخم کردم: نصفه شب براي چيمه برم بيرون؟ برو، لازم نكرده يادآوري کني

 رفت و بازم من موندم و يه خونه ي سوت و کور... 
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 *** 

نميدونم چرا دلشوره داشتم، اونم يه دلشوره ي خيلي شديد و وحشتناك. دور خونه  

ميچرخيدم و غرولند ميكردم. يه حسي بهم ميگفت داره اتفاق بدي ميفته، ولي چه اتفاقي؟ خدا 

کسي زنگ زد يا اس ام اس داد سريع ببينمش.  عالم بود. مرتب موبايلمو چك ميكردم که اگه  

ديگه داشتم نا اميد ميشدم که کسي بهم زنگ بزنه، براي همين گوشي رو روي مبل پرتاب  

کردم. ولي موبايل نفرين شده م به محض اينكه به مبل برخورد کرد زنگ خورد... شيرجه  

سمتش رفتم. قاپيدمش  رفتم تا برش دارم که پام محكم خورد به گوشه ي ميز و غرغر کنان 

 و سريع وصل کردم: بله؟؟ يكي داشت تند تند نفس نفس ميزد.  

 هيوا...؟؟ هيوا کجائي؟ -

 سرمو تكون دادم: کاميار؟ حالت خوبه؟ من که الهامم نه هيوا!  

 تعجب کرد: اُِِ؟... ببخشيد مثل اينكه اشتباه گرفتم.  

يه لحظه قطع نكن ببينم، چرا داري نفس نفس ميزني؟  -

 ث بلندي کرد: اِمِمم... نه اشتباه فكر کردي.  مك

 چيزي شده؟  -

 با لحنش که داشت لوش ميداد داره دروغ ميگه گفت: نه...  

 گولم نزن، پرسيدم چيزي شده؟ من يه ساعته دلشوره ي بدي دارم!  -
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ميخواست دوباره چاخان تحويلم بده که صداي واضح شليك اسلحه به گوشم خورد. جيغ  

 کشيدم:  

 چه خبره؟؟؟    اونجا

 وقتي ديد چاره اي نداره گفت: خيلي اوضاع بده! خيلي خيلي بد...  

با استرس دستمو دور موبايل قفل کردم: جون به لب شدم، ميگي چي شده يا  

 خب... رابرت دوباره دست گل به آب داده!  -نه؟ 

 خون داخل رگام يخ زد. با احتياط زمزمه کردم: حتما يه نفرو...  

 ادامه داد: ...کشته. حرفمو 

 کي؟  -

 نميتونم جواب بدم.  -

 ناله کردم: کاميار... خواهش ميكنم بگو چي شده؟  

با اکراه جواب داد: عموت به قتل رسيده. با چشماي آب شده با اسيد و آويزون از دار.  

 لعنتي اونو دقيقا مثل خواهرت کشته... همين الانم رابرت از دستمون در رفت.  

بستم و روي زمين نشستم. احساس ميكردم هيچ وزني ندارم، فقط يه چيز سبكم که با  چشامو 

يه باد ساده از زمين کنده ميشم. حتي نميدونم اشكي برام باقي مونده بود يا نه که بخوام گريه 

 کنم؟!  
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 صداش تو گوشم پيچيد که داشت تلاش ميكرد بفهمه من حالم خوبه يا نه...  

هنوز به هوشي؟   الهام؟ جواب بده!...-

 يه صدا از گلوم بيرون اومد: آره.  

من واقعا متاسفم. ميخواستم به هيوا خبر بدم که اون بهت بگه چي شده، ولي قسمت بود از  -

 زبون خودم بشنوي.  

 يه دفه با تحكم داد زدم: من ميخوام برگردم تهران!  

 چي؟ نه نميشه، خطرناکه.  -

سي هم جلو دارم نيست، حتي تو! از فرار کردن  گفتم من ميخوام بيام تهران و هيچ ک -

 خسته شدم، ميخوام عموم رو براي آخرين بار ببينمش.  

 در کامل تعجب گفت: باشه. به محافظت ميسپرم تو اولين فرصت تو رو برگردونه تهران.  

بعد تماس قطع شد. موبايلو روي ميز گذاشتم و زانوهامو بغل کردم. دلشورم تموم شده بود و  

ميفهميدم چرا نگران بودم. نزديك ترين عضو خونوادم که برام باقي مونده بود هم کشته   تازه

 شد.  

صداي خنده هاي بيخيال و شادش تو گوشم ميپيچيد. اشكام راه گرفتن و براي دل تنگ و  

تنهاي خودم گريه کردم. خدا نفرينت کنه رابرت... خدا از روي زمين برت داره که بيچاره م  

ز اوضاع خودم که مثل کوليا مرتب از اين شهر به اون شهر ميرفتم و اون از  کردي. اين ا 
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اوضاع خونوادم که يكي يكي پر پر ميشدن. صداي در زدن اومد که به زحمت سر پا ايستادم و  

 به سمت در رفتم. وقتي در باز شد، سپهر با حال گرفته و اخمو پشت در بود. 

 سلام... -

 سرمو تكون دادم.  

 بين الهام خانوم... يه اتفاقي افتا...  اِ... ب-

 دستمو جلوش گرفتم که سكوت کنه. 

 من از همه چي خبر دارم. عموي نازنينم به قتل رسيده.  -

 شوکه شد: از کجا فهميدي؟؟  

آقاي خردمند به جاي اينكه به خواهرش زنگ بزنه اشتباهي به من زنگ زد. منم پاپيچش  -

 شدم تا فهميدم چه خبر شده.  

 پيشونيم دست کشيدم و آهم بلند شد. سرم دوباره داشت تير ميكشيد...  به 

 چيزي شده؟  -

 فقط سرم درد ميكنه. دوستت گفت بهت خبر ميده که منو برگردوني تهران.  -

 اخم کرد و با جديت گفت: کار خطرناکيه.  

هم  جوش آوردم و بهش پريدم: من همين الان با کاميار دعوام شده، يه کاري نكن با تو 

 دعوام بشه!!  
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 آخه اجازه داد؟  -

 آره. -

به گردنش دست کشيد: اگه اينجوريه، باشه... حرفي نيست. ميخواي همين الان  

 همين خوبه. برو پيش ماشينت تا منم بيام.  -بريم؟ 

 وسايلم رو جمع کردم و رفتم تا با يه درد ديگه از نزديك مواجه بشم.  

ميشه موج راديو رو عوض کنم؟  -

 ي نگام کرد: مختاري...  زير چشم 

 وقتي عوضش کردم پرسيد: از آهنگه خوشت نميومد؟  

 خيلي غمناك بود. به اندازه ي کافي حالم بد هست که اين يكي بدترش کنه!  -

اوهوم گفت و حواسشو به مقابلش جمع کرد. سرمو چرخوندم و به شيشه ي پنجره فشار دادم. 

ديگه رو ببينم که از کنارمون ميگذشتن و پشت  يه کم از سردردم کم شد و تونستم ماشيناي 

سر جا ما ميموندن. باز جاي شكرش باقي که سپهر دست فرمون خوبي داشت و بر عكس  

کاميار خيلي قوانينو رعايت ميكرد. اگه الان کاميار پشت فرمون بود، داشتم عزرائيلو ميديدم 

هوس سرعت به سرم زد. اصلا  که داره بهم لبخند ميزنه! ولي يه دفه نظرم عوض شد و ناجور

کاش کاميار اينجا بود و با آخرين توان ماشين تخت گاز ميرفت... نميدونم. کلا قاطي کرده  

 بودم. 
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 وقتي رفتي تهران ميخواي چيكار کني؟  -

 با انگشتم روي شيشه شكلاي بي معني و فرضي کشيدم: فعلا چيزي نميدونم.  

 بموني...   فكر نكنم کاميار بهت اجازه بده همونجا-

نفسمو آهسته بيرون فرستادم. ديگه از تعقيب و گريز حالم بهم ميخورد... دوباره سرمو به 

 سمتش چرخوندم و با دقت نگاش کردم. قيافه ش خسته بود، بي حالت و معمولي.  

 شايد برم خارج از کشور. -

 بيشتره! به وضوح جا خورد: خارج؟؟ بابا بيخيال... اينجا که امنيتت خيلي 

 ديگه برام مهم نيست. اصلا يكي منو بكشه خيلي بيشتر خوشحال ميشم.  -

اخم غليظي نثارم کرد: اينا چيه که ميگي؟ اين همه از اين شاخه به اون شاخه نكردي که 

 خيلي راحت جا بزني!  

 پوزخند زدم و به اوضاع مسخره م فكر کردم.  

ارن. يه لحظه خودتو جاي من بذار. ميبيني  انقدر خسته شدم که اين چيزا برام اهميتي ند-

 پدرتو چند سال قبل کشتن، بدون اينكه خبر داشته باشي براي چي کشته شده...  

 سرشو تكون داد.  

يه از خدا بي خبر خواهرتو به بد ترين نحو ممكن ميكشه. بعد همون آدم مياد جون خودتو -

ش مياد مادرتو ميكشه. باز تو فرار تهديد ميكنه. بعد تو به هزار دردسر فرار ميكني. بعد
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ميكني. دوباره جونت تهديد ميشه. بازم يه بار ديگه فرار ميكني. يه دفه تو غربت ميفهمي که  

تنها عموت رو هم کشتن. واقعا ديگه اميدي هم تو وجودت براي زندگي کردن باقي ميمونه؟؟ 

 مطمئنم نميتوني درکم کني.  

 خيلي سخته. ولي بايد با مشكلات جنگيد...  يه نيم نگاه حوالم کرد: آره خب، 

با لبخند تلخي گفتم: نه برادر من. وقتي ميشه با مشكلات جنگيد که سالم و قبراق باشي، نه  

 مثل من مريض و پنچر! 

 زد زير خنده: تو که از منم سالم تري! باور کن ديگه داري بهونه مياري الهام.  

 خودت بهم گفتي برادر!!   با تعجب نگاش کردم. با بدجنسي چشمك زد:

 تو هم که از خدا خواسته ت بود...  -

 در هر صورت، بازم حق با منه. تو ميتوني دووم بياري.  -

از روي بيكاري بازم به شيشه دست کشيدم: نه با يه ميگرن مزمن و يه بي خوابي مزخرف و  

 يه افسردگي حاد.  

 ببينم، يعني اينايي که گفتي همه شو با هم داري؟؟  -

 آمپرم زد بالا: پس من دو ساعته براي چي دارم سخنراني ميكنم حضرت آقا؟!  

 خنديد که اعصابم بيشتر بهم ريخت.  

 اي بابا، تو چرا انقدر زود ناراحت ميشي؟  -
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جوابي بهش ندادم. وقتي ديد ساکتم ادامه داد: کاميار وقتي عصباني ميشه، خيلي مقاومت  

 نگه. درسته خيلي جديه، ولي منطقي هم هست.  ميكنه تا به طرف مقابلش چيزي 

 به خودم اشاره کردم: منظورت اينه که من غير منطقي م؟  

سرشو تكون داد: نه، اشتباه گرفتي. ميخواستم بهت بگم از روش کاميار پيروي کن، خيلي  

 نتيجه ميده. منم گاهي اوقات عصبانيتمو اين شكلي خنثي ميكنم.  

گاش کردم، ولي اون حواسش به جاده بود. چي ميشد جاي تو، يه  با سگرمه هاي تو هم رفته ن 

کاميار خونسرد نشسته بود و با سرعت سرسام آورش رانندگي ميكرد؟ با چشمايي به زلالي  

 آب...  

 آروم آه کشيدم که صدامو شنيد و نگام کرد. چشماش تيره بودن، دقيقا متضاد چشماي کاميار. 

 يكني؟  چيزي شده؟ چرا اين شكلي نگام م -

 نگاهمو که احتمال زياد حالتش بي قرار بود ازش دزديدم: هيچي، ياد يه نفر افتادم.  

 کي؟؟  -

 اِ... نميشناسيش.  -

با شرارت گفت: اين که منظورته، هموني نيست که ميگفتي از دستپختت خوشش  

 ...  خب... آ... نه نه اون نيست- ميومده؟ 
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دوباره نگام کرد، يعني برو همسن خودتو گول بزن بچه! از نگاهش خنده م گرفت و بي  

 صدا خنديدم. خودشم خنديد: خوشم مياد مثل خودم خوش خنده اي!  

 انگشتمو به سمتش نشونه رفتم: هر چي که باشم به پاي تو اصلا نميرسم!  

ديدي؟ يكه خوردم:  -

تهران پنج  -چيو؟ 

 کيلومتر!  

 عميقي کشيدم: بزن بريم داخل دود و دم که دلم حتي براي هواي آلوده شم تنگ شده!!  نفس 

هيوا رو محكمتر تو بغلم فشردم. آروم به پشتم زد: عزيزم... اشكال نداره. ميدونم سخته،  

 ولي تو مقاوم ترين دختر دنيايي، مگه نه؟  

ره ي ديگه اي داشتم،  از آغوشش بيرون اومدم و با چشماي خيس براندازش کردم: اگه چا

 عمرا مقاومت ميكردم.  

فردا تشييع جنازه ي عموت برگزار ميشه. تو هم -

 ميري؟ وسايل طراحيمو برداشتم: آره، حتما.  

با کنجكاوي گردن کشيد: باز ميخواي چي بكشي؟ 

 تصوير عموم.  -
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ي نگفت و  مثل بچه ها به جلو خم شد تا ببينه چكار ميكنم. تا وقتي که کارم تموم نشد، چيز 

 آخر کار به بازوم ضربه زد: دست مريزاد! کارت حرف نداره...  

61 

با خجالت لبخند زدم. با شيطنت به وسايلم دست کشيد و گفت: يه چيزي ازت بخوام، برام  

 هوممم؟  -انجامميدي؟ 

 با پرروئي گفت: احسانو بكش!  

 پوزخند زدم: فكرشم نكن! اگه کاميار بفهمه شاکي ميشه ها؟  

و تكون داد: نترس نميفهمه! کاميار به کار من کار نداره، بعدشم، تو اين يه هفته اي  دستاش

 که نيست از دستش يه نفس درست و حسابي ميكشم به خدا!  

 اخم کردم: شانسم که ندارم! حالا که من اومدم خونه ي شما، کاميار خونه نيست.  

 ميخواست بره... ماموريت...  به يه سيب گاز زد و با دهن پر توضيح داد: وقتي... 

 با دست هلش دادم: اول سيبتو کوفت کن، بعد حرف بزن! ديوونه م کردي!  

افتاد به خنديدن که سيب پريد گلوش و سرفه زد. غرغر کنان به پشتش کوبيدم تا سيبه از  

گلوش بپره بيرون. وقتي اوضاعش رو به راه شد دوباره خنديد: ايول، بهت مديون شدم!  

 جات دادي اَبََُر قهرمان!  جونمو ن
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 دري وري تحويلم نده، چي داشتي ميگفتي؟  -

چي... آهان... وقتي ميخواست بره ماموريت هيچ حال و حوصله نداشت. بر خلاف هميشه  -

 انگار داشتن با کتك و اجبار ميفرستادنش اونجا! 

 خب؟  -

 لبشو غنچه کرد: خب به جمالت!  

   زهرمار، منظورم اينه چه ربطي داره؟ -

 آروم به پس کله م زد و گفت: خاك بر سرت که هيچ وقت صحنه هاي احساسي رو نميگيري!  

 بدبخت، دارم ميگم ميدونست تو داري مياي اينجا، از اين که مجبور بره ناراحت بود!  

 ابرو بالا انداختم: از کجا مطمئني؟  

دوست داره، ولي به   شرورانه خنديد: اطمينان نميخواد! من حاضرم قسم بخورم کاميار تو رو

رويخودش نمياره. خيلي مغروره، چند باري هم به خاطر غرور زيادش شكست خورده، ولي 

 هيچ وقت عبرت نگرفته. 

مدادمو بين انگشتام چرخوندم: چي بگم والا... تو خواهرشي، حتما بهتر ميشناسيش! ولي  

 اين قضيه ي ناديا... بدجوري فكرمو به خودش مشغول کرده...  

 ازوم آويزون شد: اين تن بميره بگو کي بهت خبر داد؟ جون من بگو!  از ب

 هه... بمون تو خماريش عزيزم!  -
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 با حرص گفت: خيلي مزخرفي!  

 شونه بالا انداختم: تو بيشتر!  

 با عصبانيت غريد که خنديدم: نميدوني چه مزه اي ميده سر به سرت بذارم! 

ديگه گرفت. دوستانه به شونه ش زدم: خانوم  دست به سينه نشست و سرشو به يه سمت 

 لوس، نميخواد قهر کني. فقط يه چيز ازت ميخوام، ناديا چجور آدمي بود؟ 

 من که ميدونستم سر اين بحثاي خاله زنكي طاقت نمياره، به سرعت چرخيد و مقابلم نشست:  

زمين! جوري  واااي نميدوني! فك ميكرد از دماغ فيل سقوط آزاد کرده و تلپي افتاده رو 

خودشو ميگرفت که من هميشه با خودم درگيري داشتم وقتي خواهر شوهرش شدم چه  

 برخوردي باهاش داشته باشم؟ کلا آدم بيخودي بود...  

 عجب... ديگه چي؟  -

کاميار ميخواست يه جوري نشون بده که انگار عاشقشه، ولي تابلو بود. داشت تظاهر به  -

) هميشه وقتي با هم بودن دست ناديا رو تو دستش  عاشق بودن ميكرد!!(زد زير خنده

ميگرفت، ولي انقدر خشن اين کارو انجام ميداد که ناديا يواشكي دستشو عقب ميكشيد... يا  

کاميار هميشه براش گل ميخريد، ولي ناديا محلشم نميذاشت! هيچ کدوم هم ديگه رو دوست  

 نداشتن.  

از شدت عصبانيت منفجر ميشم با لبخند   سرشو بالا گرفت و وقتي ديد قرمز شدم و دارم

 پرسيد:  

 تو يه دفه چت شد؟  



 

 

 

96 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

اگه من تو صحنه هاي احساسي خنگم، تو هم هيچي از درك و منطق حاليت نميشه! منگل  -

 جون،من دارم از اين دق ميكنم که ناديا چه احمقي بوده!  

 قهقهه زد و دلشو گرفت: ها ها ها... بالاخره يكي منو درك کرد!  

 لاي دندونام غريدم: پس براي چي رفته بوده کاميارو ببينه؟  از 

با خوشي موهاشو تاب داد: چون که مرض داره! من ذات ناديا رو ميشناسم، موذماري بود که  

 دومي نداشت. حتي کاميارم گذاشته بود تو جيب کوچيكه ي لباساش! 

 يعني... ممكنه کاميار و ناديا... اِ...  -

يلكسي جواب داد: نه، خيالت راحت. کاميار تازه فهميده چقد از ناديا  منظورمو گرفت و با ر

 بدش ميومده! البته وقتي تو رو با دلبريات ديده، فهميده که چقد دوست داره!  

 غرش کردم: خفه شو پست فطرت!  

 با بدجنسي بازم خنديد: هر چي ميخواي بگو، کاميار عاشق اخلاق خشن و جديت شده!!  

 آش، به همين خيال باش.  يه سنار بده -

 *** 

اون وقت که زنده بود کجا بودي؟ هان؟؟ حالا اومدي ثروتشو بالا  -

 بكشي؟ با خونسردي به دختر عمه م زل زدم.  
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بوي پول به مشامت خورده که پيدات شده؟ اصلا از اون موقع تا حالا کدوم گوري رفته  -

 از جون ما چي ميخواي؟؟   بودي؟ رفتي و زن دائيمو به کشتن دادي و برگشتي! ديگه

با صداي دو رگه شده ش شروع کرد به اشك تمساح ريختن. با جديت گفتم: يك، به تو هيچ 

ربطي نداره من کدوم جهنم دره اي بودم. دو، همين زن دائي تو، ميشد مادر خودِ من. پس  

دا انقدر بيخودي نميخواد سنگ مادرمو به سينه بزني. سه، من براي پول عمو برنگشتم، شكر خ

 پول دارم که صد تا مثل تو رو بخرم و آزاد کنم!! 

اينو که شنيد، آمپرش ترکيد و به سمتم خيز برداشت. بقيه ي دختر عمه ها و فاميلا جلوشو  

 گرفتن.  

 تو به چه جراتي داري به من توهين ميكني؟  -

 به همون جراتي که تو به من توهين کردي.  -

ذهنش نرسيد. قيافه ي سرد و بي حالتم باعث ميشد گيج   خواست جوابمو بده، ولي چيزي به

تر بشه. وقتي ديد جوابي نداره، بنا گذاشت به داد و بيداد کردن. هيوا کنار گوشم گفت: يا  

 خدا، چه دختر عمه اي داري... خدا نصيب گرگ بيابونم نكنه!  

  شونه بالا انداختم: اين طبل تو خاليه، به چرت و پرت گفتناش نگاه نكن.

بعد پوزخند زدم و اطرفمو نشون دادم: فاميلاي عزيزمو ميبيني؟ به دشمنام گفتن شماها  

 برين، ما جاتون هستيم! 

شوهر عمه م وقتي ديد پريدخت ساکت نميشه، به زور از دستش گرفت و بردش يه جاي  

 ديگه. 
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پذيرايي و به بقيه هم با خشم و غضب براندازم کردن و هيچي نگفتن. وکيل عموم اومد داخل 

 همه نگاه کرد.  

 خب عزيزان. بنا به در خواستتون، وصيت نامه ي اون مرحوم رو همين امروز باز ميكنيم.  -

 تو ذهنم جمله شو درست کردم: بنا به اجبار و سماجتتون!  

بسم الله گفت و روي مبل نشست. بعد از تو کيفش يه عالمه کاغذ و مدارك بيرون کشيد و  

ميخواست رو پيدا کرد. بازش کرد و با صداي بلندي شروع به خوندن کرد. بينشون چيزي که 

 وقتي وصيت نامه تموم شد، همه شاکي شدن.  

 اين چه وضعشه؟  -

 چرا اينجوري کرده؟؟ -

 اون همه مال و منالو بخشيده به دار الايتام؟  -

 بخشيده؟   يكي ديگه از دختر عمه هام با دست منو نشون داد: چرا به الهام اون خونه رو

خونه ش که تو نيويورك بود، به علاوه ي ماشينش و تمام وسايلاي اون خونه، به اسم من  

 شده بود.  

 به من ربطي نداره. گردن من نندازين، عمو خودش اين شكلي وصيت کرده.  -

 يكي ديگه ناله کرد: اين وصيت نامه مشكوکه!  
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خير اين ارثه ميگذرم! براي خودتون،   دستمو به صورتم کشيدم: آقا اصلا ميدونين چيه؟ من از

من نخواستم... من اصلا براي اين چيزا برنگشتم، چون بايد به کل از ايران برم. فقط اومده  

 بودم عمو رو براي بار آخر ببينم.  

اين حرفم باعث شد بيشتر بهم شك کنن. يكي از عمه هام پرسيد: لابد ميخواي بري  

 آمريكا ديگه؟! 

 که باشه ميرم، فقط ميخوام از دست شماها راحت بشم!!   هر خرابمونده اي -

 هيوا دستمو گرفت: آروم باش الهام جان... اين که ديگه اوقات تلخي نداره...  

بلند شدم و سر پا جلوي همه قد علم کردم: از اين به بعد شما هيچ فاميلي به اسم الهام  

 اون دنيا، والسلام!  مالكي ندارين! فك کنين منم با خواهرم کشته شدم و رفتم 

هيوا رو پشت سر خودم راه انداختم و تا خواستم از اونجا بيرون برم، وکيله جلومو گرفت:  

 خانوم مالكي، من وظيفه دارم اينا رو به شما تحويل بدم. 

 به چيزايي که دستش بود نگاه کردم: من به اينا احتياجي ندارم.  

از من بگيرين، بعد اگه خواستين بريزينشون دور،  خود دانيد، من مامورم و معذور. اينا رو  -

 اينش ديگه به خودتون مربوطه. 

کليد خونه و سوئيچ ماشين و مدارکو از وکيله تحويل گرفتم. بقيه داشتن مرتب بهم چشم  

غره ميرفتن، ولي به هيچ کدوم محل نذاشتم. آخه مگه تقصير منه؟؟ عمو دلش خواسته اين  

اده. تموم شد و رفت... پا کوبان و عصباني از خونه ي عمو بيرون  کارو انجام بده، انجامم د

رفتيم و وقتي تو ماشين هيوا نشستيم، هيوا غرغر کرد: اوه اوه اوه، صد رحمت به دختر عمه ها  
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و دختر عموهاي خودم!! اونا فقط فك ميكنن خيلي خوشگلن... اينا ميخواستن تو رو خفه ت  

 کنن!  

 نيست، اينا از اولشم همين مدلي بودن.    لبخند کجي زدم: چيز عجيبي

ماشينو راه انداخت و پرسيد: حالا واقعا ميخواي از ايران  

 اوهوم.  -بري؟؟ 

سرشو کج کرد: خيلي کم عقلي! بنده ي خدا، اينجا که کاميار همه جوره هواتو داره، ميخواي  

 پاشي بري تو غربت مثلا چه غلطي انجام بدي؟ 

م برم بميرم، مشكلي به جلو خيره موندم: ميخوا

 داري؟با خشم بهم توپيد: آره، مشكل دارم!  

 خب؟ ميشنوم؟  -

 بهم سيخونك زد: من نميذارم کاميار دوباره افسردگي بگيره!  

 لبمو کج کردم: چقدرم اين موضوع به من ربط داشت!  

 منگل جون، چرا نميخواي بفهمي؟ کاميار عاشقته!! -

 ا سرعت از کنارمون رد ميشدن. آه کشيدم و به درختايي زل زدم که ب

 باور کن اگه بذاري و بري، حال کاميار از ايني که هست بدتر ميشه.  -
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زير چشمي نگاش کردم: اگه راست ميگه، بايد جلومو بگيره. اگه نذاشت برم اونجا، اون وقت  

 منم نميرم. وگرنه ميرم و پشت سرمو نگاهم نميكنم!  

نداشت بده، حرف حق که جواب نداشت!! من براي چي  هيوا جواب نداد. جوابي هم 

ميخواستم بمونم؟ براي اون فاميلاي دست گلم؟ يا براي اينكه جونم تهديد نميشد؟ يا براي  

اينكه تو ايران کلي هوادار و هوا خواه داشتم؟ من حتي نميدونستم کاميار واقعا منو دوست  

وا دستور دادم: فردا بايد بريم فرودگاه.  داره يا نه؟؟ پس اونجا موندم براي چي بود؟ به هي

 ميخوام براي پاريس بليت بگيرم.  

 يكه خورد: پاريس؟ چرا؟  

چون از اونجا ميخوام مستقيم برم نيويورك. يكي از دوستام اونجاس، کارامو برام درست  -

 ميكنه.  

 با اضطراب بهم نگاه کرد: حالا صب کن کاميار از ماموريتش برگرده...  

 حرفشو قطع کردم: من براي ديدن يه از خود راضي وقت ندارم!  سريع 

 عصبي شد: چي داري براي خودت ميگي؟ کاميار بيچاره کي از خود راضي بود؟  

تمام رخ به سمتش چرخيدم و دستامو تكون دادم: هيوا تو رو به هر کي دوست داري اين  

 با تو کل کل کنم!  بحثو ولش کن، ديگه هيچ اعصابي برام باقي نمونده که بتونم 

دنده رو طوري جا زد که گفتم ماشين منفجر شد و رفت آسمون! بعد با خشونت راهنما زد و  

کنارخيابون متوقف شد. معلوم بود ناجور قاطي کرده... نگام کرد و با آخرين ولوم صداش  

و کله  سرم داد کشيد: من بيخيال اين ماجرا نميشم! فهميدي؟؟ تو و کاميار دوتائيتون مغرور 
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شقين، نميذارم با اين ديوونه بازيا زندگيتونو به آتيش بكشين. حالا هم خفه شو و بذار  

 رانندگيمو بكنم!  

با چشماي گشاد شده نگاش کردم و لبمو گاز گرفتم. کي جرات داشت رو حرف اين ابوالهول 

مثل حرفم بزنه؟؟ به کوچيك ترين حرفي همون لحظه خودش منو به کشتن ميداد... چشماش 

چشماي کاميار که عصباني ميشد تيره و سر سخت شده بودن. مجبور به عقب نشيني شدم و  

 گفتم: باشه، من تسليمم. 

وقتي داخل خونه رسيدم، صداي پيانو خونه رو پر کرده بود. خيلي صداي آرامش بخش و  

فتم.  آرومي داشت. حتما هيوا بود ديگه... آروم به مادرش سلام کردم و سمت اتاق هيوا ر

 مادرش نگه م داشت و پرسيد: تونستين بليت... 

 بله... فقط هيچي به هيوا نگين. اگه بفهمه نميذاره برم.  -

سرشو با جديت تكون داد. حالت نگاهش دقيقا مثل کاميار بود. آروم لبخند زدم و به راهم  

ان، از سرزمين  ادامه دادم. ميدونستم با اين کارم دارم از همه چي ميگذرم. از زندگيم تو اير

مادريم، از عزيزام که همين جا به خاك سپرده بودنشون، از کاميار... از کاميار... آخرين  

 مورد اشكمو دراورد.  

هنوزم ماموريت بود. انگار قسمت نبود ما بازم همديگه رو ببينيم. روي تخت اتاق هيوا نشستم  

نگش بدجوري روم تاثير  و به آهنگ جديدي که شروع کرده بود گوش دادم. لعنتي... آه

گذاشت و زدم زير گريه. امشب بايد از ايران ميرفتم. دوستم يه جا برام گير آورد، پروازم  

 ساعت دوازده شب بود. 
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نميتونستم از هيوا خدافظي کنم... نميتونستم کاميارو ببينم... قلبم داشت خودشو ميكشت که  

اشت بيشتر از اين غرورم زير پاهاي  تصميمم عوض بشه، ولي عقلم تصميمش قطعي بود و نميذ 

کاميار لگد مال بشه. زير پاهاي عزيز ترين کسم... دوباره قطره هاي اشك راه خروجو پيدا  

کرده بودن و خيال بند اومدن نداشتن. صداي پيانو روحمو جلا ميبخشيد و براي همين اشكام  

ي ندم که بفهمه من عزممو  راحت تر به کارشون ادامه ميدادن. اميدوارم جلوي هيوا خيلي سوت

 جزم کردم که براي هميشه بذارم و برم...  

 *** 

 هيوا تو خواب ناله کرد: اََُه چقد لوس... دوسُِِت ندارم!  

خدا ميدونست داره چي خواب ميبينه. چراغ مطالعه شو روشن کردم و يه کاغذ و خودکار از  

که خيالم راحت ميشد ازش  رويميزش برداشتم. شروع کردم به نوشتن، حداقلش اين بود  

 خدافظي کردم.  

ميدونم از دستم ناراحت ميشي، ولي باور کن چاره ي ديگه اي نداشتم. من بليتمو گرفتم و  -

دارم ميرم. قول بده مراقب خودت باشي، خواهش ميكنم دنبالمم نگرد. آمريكا نميرم، بيخودي  

ومش کن، نميخوام به خاطر  به دلت صابون نزن. اگه کاميار فهميد من رفتم، يه جوري آر

لجبازي من اعصابش خورد بشه. تو بهترين دوستي بدي که به عمرم داشتم. اگه يه بار از دستم  

ناراحت شدي يا هر چيز ديگه اي، منو ببخش و حلال کن. هيچ وقت از يادم نميري... دوست  

 خل و چلت، الهام.  

 ه اينو ميديد، حسابي شاکي ميشد!  لبخند زدم و کاغذو روي ميزش گذاشتم. حتما فردا صبح ک



 

 

 

104 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 چمدونمو برداشتم و با دست مخالفم کيفمو. وقتي پيش در رسيدم، مادرش انتظارمو ميكشيد.  

 لبخند زدم: ببخشيد شما رو هم به زحمت انداختم.  

دستمو گرفت: نه دخترم اين چه حرفيه. مراقب خودت باش، هيوا هميشه نگرانته که خداي 

 نكرده چيزيت بشه.  

 ميدونم. خيلي دختر خوبيه، هميشه مثل خواهر خودم ميدونستمش.  -

مكث کرد و دهنشو باز کرد يه چيزي بگه، ولي پشيمون شد. با عجله گفتم: من ديگه بايد 

 برم، آژانس منتظرمه.  

 *** 

از پنجره بيرونو تماشا کردم. موتوراي هواپيما روشن بودن و هواپيما داشت با سرعت زيادي  

د. چشمم به آسمون افتاد که ستاره ها چشمك ميزدن. تو آسمون يكي از ستاره  حرکت ميكر

ها از همه بيشتر نوراني بود. اونو نشون کردم که هميشه نگاش کنم... درسته همه به پر نور  

ترين ستاره نگاه ميكنن و تو بايد کم نور ترين ستاره رو براي خودت برداري، ولي اون براي  

مه ي از دست رفته هام از اونجا داشتن نگام ميكردن. فكرم بچه گونه بود، اين پر نور بود که ه

ولي به دلم آرامش ميداد. دوباره نگاش کردم، مثل چشماي کاميار برق ميزد... آهسته انگشتمو 

بالا گرفتم، بوسيدمش و فوتش کردم و بوسه رو براي ستاره فرستادم. تنها کسي که اون  

 م و خودم. با يه ستاره که منو ياد عزيزام مينداخت...  اطراف بيدار بود، خودم بود

چمدون سنگينمو پشت سرم کشيدم و از فرودگاه بيرون اومدم. با اين که پنج ساعت بود که  

ازايران دور شده بودم، ساعت اينجا دو رو نشون ميداد. ساعتمو تنظيم کردم و به اميد تاکسي  

 ردم... داشتم سمت يكيشون ميرفتم که يه دفه...  چشم دوختم. خوش بختانه تاکسي زياد پيدا ک 
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 صبر کنيد.  -

 خشكم زد و ايستادم. مطمئنم طرف با من کار داشت، چون صداش از پشت سرم ميومد...  

 بله؟ -

 يه مرده جلوم سبز شد و يه چيزي دستم داد. به انگليسي گفت: اين از کيفتون افتاد خانوم.  

لبخند عريضي تشكر کردم و به راهم ادامه دادم. ولي يه لحظه صب  اوووه... کيف پولم بود. با 

 کن...  

کيف پولمو که اشتباهي داخل چمدونم گذاشته بودم، پس چطوري... به سرعت برگشتم و به 

پشت سر چشم دوختم، مرده غيب شده بود. يه گوشه ايستادم و کيفمو روي يه سكو خالي  

ين جيب و گوشه ش پوست انگشتم يه چيز نا  کردم. داخل تموم جيباشو گشتم، توي آخر

 آشنا رو لمس کرد.  

سريع با کمك ناخونام بيرون کشيدمش و کف دستم گذاشتم. يه چيز عجيب به اندازه ي  

دکمه توي کيفم بود و يه نور قرمز روش چشمك ميزد. انقدر حاليم بود که بدونم اون  

 چيه... يه ردياب.  

ره داخل کيفم گذاشتم. رديابه رو هم با خودم نگه داشتم تا  دندون قروچه کردم و وسايلمو دوبا

سر موقعش به حسابش برسم. بعد به يه راننده تاکسي اشاره زدم. کمك کرد و چمدونمو  

داخل صندوق عقب گذاشت. با عجله سوار شدم و وقتي پرسيد مقصدم چيه، سريع و بي اختيار 

 گفتم: يه هتل، مهم نيست کجا باشه.  
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نداخت و حرکت کرد. گذاشتم هر جا ميخواد بره. قصدم اين بود که از دست  شونه بالا ا 

رديابه خلاص بشم. يه ربع بعد جلوي يه هتل معمولي ايستاد که بهش دستور دادم نره و  

 منتظرم بمونه.  

 سريع رفتم پيش متصدي که خانوم خوش روئي بود.  

 شب خوش مادمازل. چه کاري...  -

ل مسلسل به انگليسي توضيح دادم: من يكي از اتاقاتون رو براي سريع حرفشو قطع کردم و مث

 يه شب کرايه ميخواستم.  

 بله. چمدون...  -

 تو راهه، بعدا برام ميارن. فقط همين کيف پولم همرامه.  -

داخل جا گذاشته بودم تا نقشه م  بين راه همه ي وسايلمو تو جيبم ريخته بودم و فقط رديابو 

پيش بره. وقتي فرمشو پر کردم کيفمو مقابلش گذاشتم و چند تا اسكناس درشت ضميمه ش  

 کردم: اگه ميشه اينو بذارين داخل اتاقم. من فعلا بايد جايي برم، نميتونم برم اتاقم.  

 لبخند زد: حتما.  

، براي همين تا کيفو تحويل  يه جوري پيچوندمش که يادش رفت پاسپورت اينامو چك کنه

خدمتكار داد، من سريع خدافظي کردم و در رفتم. شيرجه زدم داخل تاکسي و با التهاب داد  

 زدم: حرکت کن!  
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بيچاره هول شد و محكم پدالو فشار داد و ماشين به سمت جلو جهيد. وقتي از اونجا دور  

ه پرسيد: از اين هتل  شديم، نفس راحتي کشيدم و سرمو به صندلي تكيه دادم. راننده

 نه. برو هتل ريتز.  -خوشتون نيومد؟ 

سرشو تكون داد و زير لب غرغر کرد. ببين بيچاره نصفه شبي گير چه آدمي افتاده! از کارم  

شرمنده بودم، ولي اينجوري به نفعم بود. بعد از يه عالمه رانندگي مقابل هتل ايستاد. خواهش 

 کردم: لطفا چمدونمو تحويل بدين. 

پياده شد و چمدونمو جلوي پام گذاشت. يه کرايه ي حسابي به اضافه ي يه انعام تپل بهش  

دادم و عذر خواهي کردم که چقد اذيتش کردم. با خوشحالي سرشو تكون داد: اشكالي  

 نداشت مادام.  

وقتي رفت، با خستگي رفتم داخل هتل و يه اتاق واقعي کرايه کردم. از شدت خستگي تا  

ماي نيمه باز رفتم و چمدونو داخل اتاق رها کردم و مثل مُُُرده ها، روي تخت  اتاقم با چش

 افتادم و خوابم برد.  

 *** 

به قيافه م تو آيينه اخم کردم. يه دختر مو قرمز با چشماي سبز بهم اخم کرد. تغيير قيافه م  

ان  نسبتا خوب از آب درومده بود... بلند شدم و از اتاق بيرون زدم. بايد دوست دور

دبيرستانمو پيدا ميكردم. همينجا شرکت داشت، ولي من با خيابوناي اينجا آشنايي نداشتم.  

اول رستوران رفتم و بعد از صبحونه، جلوي هتل يه تاکسي گرفتم و آدرسو بهش دادم. راننده  

 به سمتم چرخيد و با تعجب گفت: اينجور آدرسي وجود نداره مادام.  

 عني چي...؟  شوکه شدم و به فارسي گفتم: ي
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71 

 چشماش گرد شدن که به انگليسي گفتم: شما مطمئن هستين موسيو؟  

با سردرگمي سرشو تكون داد. آخه چرا؟ اين آدرسو خودش بهم داد، از خيلي وقت  

پيش داشتمش... تاکسي راه افتاد و راننده ش گفت: تا جايي که بتونم بهتون کمك  

 ميكنم.  

 مرسي...  -

ولي باز يه چيزايي بلد بودم. وقتي حرف ميزدن ميتونستم بفهمم چي  فرانسه م افتضاح بود،  

ميگن، ولي خودم به زحمت حرف ميزدم. به اطراف نگاه ميكردم و ميديدم پاريس هنوزم مثل 

هميشه شلوغه. ماشيناي مختلفي از کنارم رد ميشدن و من بدون قصد به قيافه ي راننده هاشون  

نا، با همه مدل قيافه و شكل. سرگرمي بامزه اي بود. يه دفه يه نگاه ميكردم. انواع و اقسام ماشي

بي.ام.و طوسي توجهمو به خودش جلب کرد. خيلي خوشگل بود... ولي نميتونستم رانندشو  

ببينم. مقابلش بسته بود و من فقط قسمت جلوييشو ميديدم. فضولي داشت منو ميكشت تا  

و ماشينه جلوتر اومد. به سرعت به بفهمم پشت فرمونش کي نشسته. ترافيك حرکت کرد 

راننده ش نگاه کردم. يه مرد با موهاي خرمائي و هيكل چارشونه. اولش راحت از خير قيافه ش 

گذشتم، ولي يه دفه يه چيزي تو ذهنم جرقه زد. اين غير ممكنه!!! تا خواستم دوباره نگاش کنم  

. ضربان قلبم از ديدنش به به سرعت دور شده بود. ريش و سبيل داشت، ولي حالت چشماش..

اشتباه افتاده بود. کاميار از کنارم گذشت و منِ خنگ نفهميدم! به صندلي چنگ زدم و با جيغ  

 جيغ دستور دادم: اون ماشينو دنبال کن!  

 جا خورد: کدوم ماشين؟ 
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 هر چي گردن ميكشيدم، ديگه معلوم نبود.  

 ر کرد...  يه بي.ام.و خاکستري رنگ! همين الان از پيشمون عبو-

 دستاشو بالا انداخت: من چيزي نديدم.  

اخم کردم و زدم سيم آخر. شيشه رو پايين دادم و از پنجره بيرون رفتم و روي لبه ي در  

 نشستم.  

 راننده شاکي شد: مادام شما دارين چه کار ميكنين؟؟  

مثل سايه  هر چقد دلت ميخواد غرغر کن، من که براي حرفت تره هم خورد نميكنم. دستمو 

بان بالاي چشمام نگه داشتم و همه ي ماشينا رو چك کردم. نبود... انگار در عرض چند صدم  

ثانيه آب شد و رفت تو زمين. نكنه توهم زدم؟؟ اصلا ماشينه واقعا بي.ام.و بود؟ نيم رخشو از  

د زدم و  هر جا که ميديدم ميشناختم. محاله که اشتباه کرده باشم... چند ثانيه ديگه اطرافو دي

وقتي چيزي عايدم نشد، با نا اميدي سر جام نشستم. راننده اخم غليظي روي صورتش داشت و 

من چشمامو چرخوندم. خب چيكار کنم؟ من فك کردم کامياره... دست خودم که نبود. ولي يه 

حسي بازم تاکيد ميكرد خودش بود. احساسم بهم ميگفت خودشه، حتي رنگ ماشينش رنگ  

.برو بابا تو هم دلت خوشه با اين استدلالاي مسخره ت! مگه هر کي ماشين  چشماش بود! ..

 داره ماشينش هم رنگ چشماي خودشه؟ ماشين متوقف شد که به خودم اومدم.  

 اين خيابون تو آدرسي که نوشته بودين وجود داره، ولي بقيه ي آدرس به کلي اشتباهه.  -

ن بلند بالا و درازي بود که بايد همه جاشو تشكر کردم و وقتي حساب کردم پياده شدم. خيابو 

نگاه ميكردم تا شرکت دوستمو گير بيارم. اسمش آيدا بود، ولي نميدونم هنوزم همون اسمو  
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داشت يا نه. راه افتادم و به همه جا نگاه کردم. اصلا چيزي به اسم شرکت تو اون خيابون  

 وجود نداشت!  

وجود داشت. لبمو کج کردم و اولين کاري که  اکثرا لباس فروشي و مغازه هاي کيف و کفش  

انجام دادم، يه کيف پول خريدم و جايگزين کيف بيچاره م کردم. يعني الان کجا ميتونست  

باشه؟ تو اتاقي که کرايه کردم؟ اون کثافتا به اميد اينكه منو گير بيارن رفته بودن سر وقتش؟ 

چه قراره. حتما توي فرودگاه قبل از  ديشب خيلي خدا بهم رحم کرد که يادم اومد اوضاع از  

اينكه چمدونو تحويل بگيرم کيفمو از داخلش برداشته بودن. براي اطمينان تو چمدونم گشتم،  

 ولي هيچي توش نبود.  

وقتي هر وجب از زميناي خيابونو متر کردم، فهميدم دوستم سر کارم گذاشته. اون حوالي  

اطرافم خيره شدم. کاش يه آشنا ميديدم...   هيچ شرکتي نبود... با افسوس آه کشيدم و به

کاش کاميار مقابلم سبز ميشد. يعني اوني که ديدم خودش بود يا يه همزاد؟ يه نفر پشت  

سرم سرفه کرد که بي اختيار به سمتش برگشتم. يه مرد قد بلند داشت بروبر به من نگاه  

 ميكرد! نيمچه اخمي به ابروهام شكل داد: بله؟  

 : خانوم الهام مالكي؟  به فارسي پرسيد

از ترس فلج شدم. خدا به داد برسه، اين ديگه کيه؟؟  

 ب... نه!  -

 نيشخند زد: نگران نباشين، من يه محافظم.  

 با شك و ترديد چشمامو ريز کردم: از کجا معلوم؟ 
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 يه کارت نشونم داد و آهسته توضيح داد: سروان سروش وطن خواه.  

 ذهنمو خوند چون گفت: من از طرف سرگرد هرمزي اومدم.  بازم بهش اعتماد نداشتم. انگار 

 دهنم باز موند: چرا سرگرد هرمزي؟  

 شونه بالا انداخت: چون ايشون بهم دستور دادن. شما همين الان بايد برگردين.  

 کجا؟  -

 لبخند زد: خب معلومه، ايران.  

 غريدم: من ديگه برنميگردم!  

 لحظه امكانش...  خانوم محترم، جون شما در خطره... هر -

دستامو تكون دادم: مهم نيست! شما محافظين؟ باشه، من ديگه نيازي به محافظ ندارم!  

 به سلامت...  

قيافه ش شاکي شد که بهش توپيدم: حرف اضافه هم موقوف! من نميخوام برگردم، به 

سرگرد هرمزي و خردمند و هر کس ديگه اي که ميخواين گزارش بدين که من...  

 . برگردم!  نميخوام.. 

 مفهومه؟ 

منتظر جوابش نشدم و سريع رفتم اون طرف خيابون. غرولند کنان پشت سرم ميومد و من  

از ته دلم ميخواستم که خودش با زبون خوش بيخيالم بشه و بره. با چشم دنبال نزديك  
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ترين تاکسي ميگشتم که بپيچونمش و گمش کنم. مشكل بزرگترم اين بود که هيچ جا رو  

م... مقابلم سبز شد که ترسيدم و ترمز زدم. نفس عميقي کشيدم که حالم بهتر  نميشناخت

 بشه. 

 اصلا شما از کجا فهميدين من اينجام؟  -

 چون همه ش مراقبتون بودم که اگه جايي رفتين جونتون تهديد نشه. -

  خيلي ازاحساس وظيفه شناسيتون تحت تاثير قرارگرفتم. حالا بفرمائين کنار، من خيلي کار-

 دارم.  

 الهام؟ بازم تو زده به سرت؟ -

 به سرعت چرخيدم و با سپهر مواجه شدم. داشت چپ چپ نگام ميكرد و سرش با افسوس  

تكون ميداد. دستمو با حرص به کمرم زدم: به به... گل بود و به سبزه نيز آراسته شد! تو  

 ديگه اينجا چكار ميكني؟ 

 ب ميزدم!  چشمك زد: داشتم زاغ سياه يه دختر تخسو چو 

 بهت هشدار ميدم همين الان برگردي و کار به کارم نداشته باشي، وگرنه...  -

 به سرعت پرسيد: وگرنه چي؟؟  

 اِ... وگرنه... چه ميدونم! يه بلايي سرت ميارم. -
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شرورانه خنديد و به بازوي همكارش زد: ميبيني؟ ميخواد سر من بلا بياره! دختر از خر  

 همين الان با ما برميگردي و آخ و ناله هم نميكني. شيطون بيا پايين. تو 

 با سماجت گفتم: نه!  

 دست به سينه ايستاد و گفت: کاميار هنوز نميدونه تو کجائي، پس بهتره تا نفهميده برگرديم.  

 اصلا ميخوام بفهمه من کجام تا عصباني بشه! مشكليه؟  -

و کنار گوش همكارش يه چيزايي سرشو چرخوند و با اخم به اطراف نگاه کرد. بعد خم شد 

پچ پچ کرد. تا نگام کرد گفتم: بيخودي تلاش نكن که من تصميممو گرفتم که برم يه جاي  

 ديگه. 

 کجا؟  -

 با بدجنسي گفتم: خيلي برات اهميت داره؟  

با قيافه ي حق به جانبي سر تكون داد: خب معلومه که آره! اگه کاميار بفهمه حواسم به تو  

 ز سرم ميكنه! نبوده، پوست ا

زير چشمي همه ي حواسم به يه تاکسي بود که کنارم متوقف شده بود. دوباره به سپهر خيره  

 شدم و گفتم: پس از همين الان فاتحه ت خونده س!  

 به سمت تاکسي شيرجه زدم و خودمو روي صندلي عقب پرتاب کردم. داد کشيدم: حرکت کن! 

اطاعت کرد. لحظه ي آخر قيافه ي به شدت  راننده تاکسيه به خودش اومد و با عجله 

 وحشتناك سپهرو از پنجره ديدم که سرم نعره زد: الهام! ...تو هيچ جا نميري!  
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وقتي دور شديم، پوزخند زدم و شاد و شنگول به راننده گفتم که بره هتل. من ديگه کاري  

 داخل شهر نداشتم...  

قيافه ي کلافه ش، گوشه ي لبم يه  به اولين طرح از صورت کاميار نگاه کردم و از ديدن

لبخند درست شد. آروم بهش گفتم: آخه چرا من انقدر از تو خوشم مياد؟ هان؟ تو چي  

 داري که من هر لحظه به يادت ميفتم قلبم ديوونه ميشه...  

انتظار شنيدن هيچ جوابي هم نداشتم. به تختم تكيه دادم و پاهامو دراز کردم. خميازه بزرگي  

ت و دهنم تا آخرين حدش باز شد. ساعت سه... اين بي خوابي نفرين شده هم  سراغمو گرف

دست از سر کچلم بر نميداره... هر چي بيشتر بيدار ميموندم، بيشتر ياد بقيه ميفتادم. صداي  

خنده هاي الهه مثل هميشه تو ذهنم منعكس شد و تو خيالم چشماي قشنگشو ديدم که داشت 

 نگام ميكرد.  

تنگ شده بود. حتي براي دوباره شنيدن غر زدن مامان هم دلتنگ بودم.   دلم خيلي براش

ديدن لبخنداي مهربون بابام، خنده هاي خوش و بيخيال عمو... سرمو تكون دادم که بيشتر از  

اين تو افكارم غرق نشم. داشتم به بدنم کش و قوس ميدادم که صداي در زدن اومد. به همون  

گاه کردم. آخه يكي نيست بگه عقل کل، با اين کارت چه  حالت خشكم زد و سريع به در ن 

جوري ميخواي بفهمي کي پشت دره؟ با نرمي از جام بلند شدم و پاورچين به سمت در رفتم.  

گوشمو به در چسبوندم و صداي نفساي آروم و مرتبي که از پشت در ميومد گوشمو پر کرد.  

د دوباره به در کوبيد که از جا پريدم و يعني کيه؟ يه قاتل؟ رابرت؟ سپهر؟ هر کي پشت در بو

 به حالت خبردار ايستادم. 
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صداي زمزمه ي يكي بلند شد: الهام؟ بيداري؟  

 آروم پرسيدم: سپهر توئي؟ 

 صداي خنده ي آرومي اومد: پس ميخواستي کي باشه؟ لولو خور خوره؟  

 لحظه صب کن.  ديوونه... نصف شبم دست از آتيش سوزوندن بر نميداشت. بهش گفتم: يه 

 لباس پوشيدم و دوباره برگشتم و درو باز کردم. با يه قيافه ي کاملا بيدار پشت در منتظرم بود. 

اين  - غرولند کردم: ميشه يه سوال بپرسم؟ 

 که من اين ساعت چجوري بيدارم؟  

 نه، اينكه تو منو از کجا پيدا کردي؟  -

 دستشو تو جيباش برد: اينش جزو اسرار محرمانه س!  

خم کردم و چشمامو ماليدم: مثل اينكه تو نميخواي ول کن معامله بشي، ا

 نه؟ پوزخند زد: حدست درسته. 

 درو به حالت نيمه بسته دراوردم: پس من معامله رو خودم به پايان ميرسونم!  

تا خواستم درو ببندم، پاشو لاي در گذاشت: اين معامله همين الان تموم ميشه، ولي فقط وقتي 

 راه من برگشتي ايران.  که تو هم
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 دوباره درو باز کردم و عصبي تر داد زدم: تو خيلي خيلي خيلي يه دنده اي!  

 اگه پشتكار نداشتم که به اين درجه نميرسيدم خانوم کوچولو؟  -

نفسمو با سر و صدا بيرون فرستادم. دستمو محكم به صورتم کشيدم و گفتم: سپهر...  

 ندازه ي کافي زجر کشيدم، تو بيشتر اذيتم نكن.  ازت خواهش ميكنم ولم کن. من به ا

 دستاشو بالا انداخت: باور کن اين وظيفه ي منه، وگرنه من نميخواستم اذيتت کنم.  

ميدونم وظيفته، ولي من يه نامه مينويسم تا بدي دست کاميار و کاميار از خير نجات دادن  -

 ميميرم.  من بگذره. اين کار بي فايده س... منم آخرش  

 اخم کرد و به عمق چشمام زل زد: من نميذارم اتفاقي برات بيفته. به من اعتماد کن.  

 به تلخي لبخند زدم: من خيلي وقت پيش حس اعتمادمو نسبت به همه از دست دادم...  

 يعني... به من اعتماد نداري؟  -

هر نظر بهت اعتماد دارم،  سرمو تكون دادم: نه اون اعتمادي که تو فكر ميكني. اتفاقا من از 

 ولي...  

 بگذريم، در هر صورت من نميام.  

به يه پاش تكيه کرد و به سردي گفت: خود داني. نامه اي که گفتي رو بنويس و هم منو  

 خلاص کن، هم خودتو.  

 از پيش در کنار رفتم: بيا داخل.  
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ه آقاي هرمزي گفتم که...  بعد تو اتاق رفتم، يه کاغذ پيدا کردم و با خودکار نوشتم: من خودم ب

نوشته رو خط زدم. چيزي به ذهنم نميرسيد. دوباره نوشتم: آقاي هرمزي به من خبر دادن که 

بايد همراهشون برگردم، ولي من خودم مخالفت کردم. خواهشا از ايشون توضيحي نخواين، 

 همه چي رو خودم گردن گرفتم.  

ُِت دارم. به سمت عقب چرخيدم،  به زحمت جلوي دستمو گرفتم که آخرش ننويسم دوسِ

سپهر نبود! با ترس به سمت در رفتم و ديدم که تو راهروي هتل به ديوار تكيه داده و  

 چشماشو بسته.  

 پس چرا نيومدي داخل؟ -

هيچ حرکتي نكرد: احتياجي نبود. نامه رو نوشتي؟ 

 به سمتش گرفتم: آره.  

 با حيرت پرسيدم: سپهر؟ تو خوبي؟   چشماشو باز کرد و نامه رو از دستم با خشونت قاپيد.

به سرعت چرخيد و مقابلم قد علم کرد. با اخم نگام کرد و گفت: پس تو اسم منو بلد بودي!  

 فكر کردم فقط اسم کاميارو بلدي...  

پا کوبان ازم دور شد و به سمت آسانسور رفت. با دهن باز مونده به دور شدنش نگاه  

 ميكردم...  

 بود؟ دوباره صداش زدم: سپهر صب کن...   منظورش از اين حرف چي
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 خسته شدم انقدر صبر کردم!  -

دکمه ي آسانسورو زد و وقتي درش کنار رفت و مقابلش ايستادم: من نميخواستم ناراحتت  

 کنم.  

 به سمت ديگه اي خيره شد: من ناراحت نيستم. حالا برو کنار تا به هزار تا بدبختيام برسم.  

ديدم که داخل رفت. قبل از بسته شدن در گفت: اميدوارم هيچ  آروم کنار کشيدم و 

 ديويد اندرسوني به پستت نخوره خانوم شير دل! 

از طعنه ش لبمو کج کردم و سپهر پشت در غيبش زد. يه دفه ياد ديدن اون مرده افتادم که  

يا نه،  فك کردم کامياره. خواستم دوباره دکمه رو بزنم که از سپهر بپرسم کاميارم اينجاس 

 ولي ياد حرف عجيبش افتادم و دستمو پس کشيدم.  

مردم براي چي انقدر عجله دارن؟ همه با سرعت و دستپاچگي از اين طرف به اون طرف  

ميرفتن و هر از گاهي به ساعتشون نگاه ميكردن. نفس عميقي کشيدم و به چمدونم دست  

ازم يه ساعت ديگه بود و من  کشيدم. مثل اينكه قسمت نيست تو پاريس موندگار بشم... پرو

تا اون موقع بدجوري حوصله م سر ميرفت. ياد اون موقع افتادم که با کاميار تو فرودگاه لندن  

منتظر بوديم. از شدت خواب داشت غش ميكرد... از يادآوري قيافه ي بامزه ش لبخند زدم و  

اشه. چي ميشد  اون لحظه آرزو داشتم که کاميار با همون کت شلوار خوش دوختش پيشم ب

زمان به عقب بر ميگشت؟ فقط يه بار؟ بر ميگشتم و يه دل سير به قيافه ي جذابش خيره  

ميشدم. برام مهم نبود که دوستم نداره... من انقدر دوستش داشتم که بي تفاوت بودنشو  

تحت شعاع خودش قرار ميداد. يه ساعتي که گذشت، هواپيما فرود اومد و من رفتم تا باقي  

 انجام بدم. چشم به هم زدم، داشتم بالاي اقيانوس اطلس پرواز ميكردم...    کارامو
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 *** 

پشت فرمون نشستم و آروم فرمونو لمس کردم. اين همون ماشيني بود که کاميار باهاش  

رانندگي ميكرد! خم شدم و آروم بهش بوسه زدم. وقتي استارت زدم، ماشين روشن شد و  

 منتظر موند تا راش بندازم.  

 هم دلت براي راننده ي قبلي تنگ شده؟ من که دارم براي ديدنش هر لحظه رو ميشمرم...   تو-

وقتي حرکت کرديم به کرايسلر عمو گفتم: حالا ديگه تو مال مني و ما بايد با هم ديگه باقي  

 بمونيم عزيزم.  

يد  آروم سرعتمو بالا بردم و از پارکينگ بيرون زديم. من و ماشين جديدم دو تا دوست جد

بوديم، فقط من و خودش. دنده رو عوض کردم و بهش گفتم: تو بايد يه اسم داشته باشي، به  

 نظرت چي خوبه؟  

صداي غرش يكنواخت موتورش تو گوشم پيچيد. ببين کارم به کجا کشيده که دارم با  

 ماشين حرف ميزنم!  

خب... تيز پا چطوره؟ صداش  -

 همون مدل قبلش بود.  

مسخره س... رعد و برق؟  نه بابا تيز پا که -

 هيچي.  
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 تورنادو؟  -

بازم فرقي نكرد. خنديدم: نه بابا تورنادو که اسم اسب زورو بود، تازه اون سياه بود، تو رنگت  

 نقره ايه. مگه اين که بخوايم رنگتو عوض کنيم...  

ه ي  ميخواستم از چهارراه رد بشم که چراغ يه دفه قرمز شد و با عجله زدم رو ترمز. صداي نال

چرخا بلند شد و بقيه پشت سرم شروع کردن به بوق زدن. نفس زنان دستمو به پيشونيم  

 کشيدم که روش عرق سردي نشسته بود: نه... مثل اينكه با اسم تورنادو موافقي...  

 صبر کردم تا چراغ سبز بشه، بعد به سمت خونه رفتم. بين راه به فرمون ضربه ي آرومي زدم: 

 ل بده هميشه پيشم بموني و مراقبم باشي!  خب، تورنادو... قو

 جلوي قطره اشكمو گرفتم و زمزمه کردم: ...آخه تو آخرين چيزي هستي که برام باقي مونده.  

 *** 

همه جاي خونه خالي بودن جاي کاميارو به رخم ميكشيد. هنوزم ميتونستم بوي عطر فوق  

خنده هاش، صداي فرياد   العاده شو تو خونه احساس کنم. حتي صداشو ميشنيدم. صداي 

زدناش، صداي زمزمه هاي آرومش... اشكام از روي گونه م سرازير شدن که با حرص پامو به 

 زمين کوبيدم: لعنتيا!  

 شما چرا هر لحظه آماده اين؟ ولم کنين بذارين به درد خودم بميرم... 

ت تر شد و  اشكام به جاي اينكه قطع بشن، لجبازي کردن و شدت گرفتن. دونه هاشون درش 

من از شدت قدرتشون شونه هام به لرزه افتاد. زانوهام خم شدن و روي زانو زمين افتادم و  
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صورتمو بين دستاي لرزونم پنهون کردم. جيغ جيغ کردم: خدايا من چه گناهي به درگاهت  

 مرتكب شدم...  

 خه براي چي...  چرا انقدر بلا سرم مياد... چرا زودتر نميميرم و خلاص نميشم...؟ چرااا...؟ آ

بعد با مشت به زمين کوبيدم: آهاي عشق... ازت متنفرم...! تو مزخرف ترين احساس دنيايي...  

اگه قشنگي، پس کاميارم کجاس؟ ...اگه شيريني، پس چرا مزه ي دهنم هميشه تلخه؟ اگه  

 ميخواي...  

گريه م شدت گرفت)  بهت ايمان بيارم... بايد شده يه روز مونده به آخرين روز عمرم... (

 بايد کاميارو نشونم بدي...  

هق هق کردم و يه گوشه کز کردم. افسردگيم داشت شدت ميگرفت. همچنين سردردم! سرم 

مثل يه قلب ضربان پيدا کرده بود و تير ميكشيد. اصلا من براي چي زنده بودم؟ يه دختر تنها، 

 افسرده،  

شكسته... برم بميرم خيلي سنگين ترم! بلند شدم و روي اولين مبلي که گيرم  عاشق و دل  

 اومد نشستم. با خستگي دستي به پيشونيم کشيدم و به سقف خيره موندم. 

 سريع تايپ کردم: طرز استفاده از شوکر.  

يه عالمه سايت باز شد و من از يكيشون استفاده کردم. به شوکره زل زدم و کلي باهاش  

رفتم تا تونستم ازش استفاده کنم. تنها وسيله اي که شايد ميتونست نجاتم بده! يه   کلنجار

 قاشق از غذام خوردم و بين صفحاتو گشتم. به سرم زد اسم کاميارو سرچ کنم.  

 کاميار خردمند.  -
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چيزاي مهمي پيدا کردم! يكي از صفحه ها درباره ي فداکاريا و شجاعتاي يه پليس خُِِبره به 

ر خردمند نوشته بود. دستگيري يه قاتل سريالي، بعد از يه سال... نجات دادن جون اسم کاميا

يه دختر شيش ساله که گروگان گرفته شده بود... دستگيري رئيس يه باند خطرناك وارد  

 کننده ي اسلحه...  

خيلي عجيب بود، معمولا اين چيزا توي هيچ سايتي پيدا نميشد! ولي هر چي که بود، يه  

دوست داشتني بهم دست داد. کاميار تو شجاعت نظير نداشت... اگه الان پيشم بود  احساس 

حتما تشويقش ميكردم! تو يه سايت ديگه يه عكس ازش پيدا کردم که با لباس فرم پليس  

 گرفته بود.  

دستم تكون خورد و بالا رفت. انگشتام بي اختيار روي صورتش کشيده شدن... چشمام با  

خونسرد و کشيده ش دوخته شدن و لبام تكون خوردن: کاميار...   بي قراري به چشماي 

 کاميار عزيزم...  

بعد از دو ماه ميتونستم شكلشو دوباره ببينم! درسته يه عكس ساده بود، ولي همينم براي من  

يه نويد زندگي بود، يه نشونه براي فهميدن اينكه چرا قلبم هنوزم داره به تپيدنش ادامه  

م بود تا صداشم ميشنيدم. به اجبار عقلم که با قلبم دشمني داشت از اونجا  ميده. کاش يه فيل 

بيرون اومدم و سراغ ايميلام رفتم. فقط پنج تا از ايميلا مال هيوا بود. پوزخند زدم: چيز  

 عجيبي نيست، مطمئن بودم ايميل ميزنه!  

 قديميه رو باز کردم.  

ئن باش کار اون قاتله که دنبالت  مرده شور برده ي عوضي! مگه دستم بهت نرسه، مطم-

 ميگرده رو راحت ميكنم!  
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81 

کلي فحش ديگه هم داده بود که از خير خوندنشون گذشتم. ايميل بعدي نوشته بود: اگه  

 مََُردي جواب بده! زود باش جواب بده کدوم جهنم دره اي گذاشتي بي خبر رفتي؟  

بدوني چه نقشه هايي تو سرمه... به  چيز ديگه اي ننوشته بود. ايميل سومي نوشته بود: اگه 

 محض اينكه پيدات کنم بيچاره ت ميكنم رفيق نيمه راه!  

اخم کردم. مسخره خودشو يادش رفته اون وقت به جاي خودش کاميارو فرستاده بود! ايميل  

چهارمو باز کردم: فقط دعا کن کاميار وقتي رسيد خونه نفهمه گذاشتي رفتي... وگرنه اساسي  

 ، مياد خودش به خدمتت ميرسه!  قاطي ميكنه

 من که از خدامه دوباره ببينمش!  -

 ايميل آخرو که باز کردم، خون به رگام خشك شد: الهام، يه خبر بد. اصلا قصد شوخي ندارم... 

 حالم خيلي افتضاحه. احسانو گروگان گرفتن!  

ميگه! مغزم کامل دويست دفه به سه کلمه ي آخر جمله ش نگاه کردم تا بالاخره فهميدم چي 

هنگ کرده بود و باورم نميشد اين اتفاق افتاده باشه! سريع به تاريخش نگاه کردم، ديروز  

ساعت سه بعد از ظهر. سريع جواب نوشتم: داري راست ميگي؟ آخه چرا؟ کي گروگانش  

 گرفته؟ کاميار خبر دار شده يا هنوزم برنگشته؟ 

ميده. تلفنم نميتونستم بزنم، چون نميخواستم  مشكل اينجا بود که نميدونستم كُِيِ جوابمو  

کسي جاي اصليمو پيدا کنه. دستامو بين موهام کشيدم و به ايميلاي ديگه م سر زدم. جز چند تا  

ايميل طبليقاتي و چرت و پرت چيز ديگه اي نبود. ايميل آخري بدجوري بهمم ريخته بود...  
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چي بود، اون پسرخاله م بود و من خود درسته دلم ميخواست سر به تن احسان نباشه، ولي هر  

به خود نگرانش ميشدم. يعني رابرت اين کارو کرده؟ آخه براي چي؟ دليلش از اين کار چي  

بوده؟ نكنه ميخواسته... نفسم حبس شد و دستمو جلوي دهنم گرفتم. ميخواد احسانو... بكشه؟ 

ميشه... خدايا خودت نجاتش   خدايا اين يكي ديگه نه! اگه بلايي سر احسان بياد هيوا ديوونه

بده! ديگه به اندازه ي کافي دست روي دست گذاشته بودم. حس انتقام قديميم باز داشت تو  

وجودم زنده ميشد و من بايد يه کاري ميكردم. ولي چه کاري؟ به قول کاميار من نه تفنگ  

ن بودم و يه  داشتم، نه رزمي بلد بودم. پس ميخواستم با جادو جنبل از خود دفاع کنم؟؟ م

شوکر زپرتي! خدا ميدونست شوکره اصلا ميتونه کسي رو بيهوش کنه يا نه... بلند شدم و تو  

خونه ويرا گرفتم. بايد از يه جا اسلحه پيدا کنم... ولي من که تيرندازي بلد نيستم! اگه اون  

 وقت با کاميار مخالفت نميكردم حتما يادم ميداد. 

 ي که همه ش لج ميكني!  به پيشونيم کوبيدم: الهي بمير

تو همين اوضاع احوال بودم که پام محكم خورد به گوشه ي ميز و صداي غرغرم خونه  

 رو برداشت.  

 تو هم که هميشه دنبال يه ميز سفت ميگردي که خودتو محكم بهش بكوبي! ...اََُه!  -

. روي  چشمامو چرخوندم که يه چيزي از جلوي ديدم گذشت. دوباره به همون سمت نگاه کردم

زمين ننشستم و درد پام فراموشم شد... فشنگه رو از روي زمين برداشتم و با دقت بررسيش 

کردم. يه فشنگ طلايي و کوچولو... حتما مال کاميار بوده! اون موقع که داشته خشابشو پر  

ميكرده، از دستش افتاده و اينجا جا مونده. تو مشتم محكم گرفتمش و با لبخند گفتم: از اين  

 بعد تو به جاي اون ساعته برام شانس مياري کوچولو!   به
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توي جيبم گذاشتمش و از جام بلند شدم. داشتم به سمت آشپزخونه ميرفتم که يه فكر  

حسابي به ذهنم خطور کرد! ميتونست کمك بزرگي باشه، ولي رفتن به اونجا... فشنگه رو  

 دوباره از جيبم بيرون کشيدم و نگاش کردم.  

 ي که اين فكرو تو سرم انداختي؟؟ يعني تو بود-

به ليوان آب مقابلم دست کشيدم و نا محسوس پوزخند زدم. آروم موهاي قرمزمو از جلوي  

چشمام کنار زدم و به بقيه ي آدمايي که اونجا بودن خيره شدم. چند نفر پشت پيشخوان  

ن. بقيه هم  داشتن ميخنديدن و گيلاسي بود که سر ميكشيدن و دوباره مشروب سفارش ميداد

 تك و توك پشت ميز نشسته بودن و چيزي نميگفتن.  

 آهاي خوشگله، دنبال کسي ميگردي؟  -

 با دهن باز به دختره نگاه کردم و مثل خودش به انگليسي جواب دادم: آره، چطور؟  

صندلي مقابلمو عقب کشيد و جلوم نشست. پوستش دارچيني رنگ بود و اينجور که حدس  

اين دورگه هاي آمريكايي ميخورد. با لهجه ي غليظي گفت: تا حالا اينجا  ميزدم، قيافه ش به  

 نديده بودمت.  

 آره، من جديد اينجا اومدم. -

 اهل کجائي؟  -

 اِ...  -
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 چشمك زد: به من اعتماد کن.  

 ياد حرفي که به سپهر زده بودم افتادم و با صداي کمي گفتم: ايران.  

 ميخوره اسكاتلندي باشي...  ابروهاشو بالا انداخت: خوبه... بهت 

 بعد غرش کرد: از اسكاتلنديا خوشم نمياد.  

 لبخند کمرنگي رو لبام پديدار شد: براي چي؟  

يه کم از مايع داخل بطريش خورد و جواب داد: يه مرده هست که اسكاتلنديه. آدم خيلي  

 بدجنسي محسوب ميشه، اسم مستعارش رابرته. 

اينكه روي ميز بريزه، سريع گرفتمش و درستش کردم. با  دستم به ليوانم خورد و قبل از 

حيرت پرسيدم: تو رابرتو ميشناسي؟ رابرت کنُُِِِدي؟ چشماش گرد شدن: تو هم اونو  

 ميشناسي؟  

 من دارم دنبالش ميگردم! -

 چشاشو ريز کرد: چيكارش داري؟  

 اون... اون خواهرمو کشته. همينطور مادر و عموم رو.  -

و زير نظرم گرفت. سعي کردم قيافه مو بي حالت نشون بدم... بي  با بطريش بازي کرد 

 مقدمه دستشو به سمتم گرفت: اسم من جسيكاس. ولي همه بهم ميگن جسي.  

 لبخند گرمي زدم و دستشو فشردم: من الهامم. ولي تو هر چي دوست داري صدام کن!  
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 خنديد: من بهت ميگم اليزابت. از ملاقات با تو خوشحالم.  

 البيه. هم چنين. اسم ج -

خب، نگفتي براي چي اومدي اينجا؟  -

- موذيانه خنديدم: دنبال يه دختر ميگردم. 

 اسمش چيه؟  

 آ... نميدونم!  -

 با خنده سرشو تكون داد: پس چجوري ميخواي پيداش کني؟  

 يه بار ديدمش. اگه دوباره ببينمش ميشناسمش.  -

زايي راجع به اون روز توضيح دادم. ازم مشخصاتشو خواست که همه شو براش گفتم و يه چي

به صورتم دقيق شد و پرسيد: تو يه بار اينجا اومده بودي؟ اوهوم... پس تو هموني که با يه  

 پسر قد بلند مو قهوه اي اومده بودي...  

 با هيجان سرمو تكون دادم: آره من همونم!  

 دوباره به بطري دست کشيد: پسر خوش قيافه اي بود...  

 سوديم شعله ور شد، ولي فقط جواب دادم: آره همينطوره. از تعريفش ح 
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 اين دفه خودت تنهايي؟ -

 آره. -

 اينجا جاي خطرناکيه، ميدونستي؟  -

شونه بالا انداختم که با صداي خيلي پاييني گفت: اوني که دنبالشي اسمش آليس بود.  

 رابرت کشتش.  

 وا رفتم: كُِِي؟  

 روز بعد از اينكه ملاقاتش کردين.  لبشو غنچه کرد: فكر ميكنم دو سه 

 لعنتي... چرا من انقدر به بد شانسي ميخورم؟ وقتي ديد حسابي نا اميد شدم دستمو گرفت:  

 ناراحت نباش، من کمكت ميكنم.  

 احساس کردم شانس دوباره بهم رو کرد.  

 واقعا؟ ...ولي آخه براي چي؟ تو که منو دقيق نميشناسي؟  -

 رت چند وقت پيش برادرمو کشته، ميخوام ازش انتقام بگيرم.  سرشو پايين انداخت: راب

 *** 

 برادرت شخص مهمي بود؟ -

آره. يكي از سناتوراي مهم. با يه نفر از ماموراي سازمان سيا دعوا کرد و يه ماه بعدش، بي  -

 صدا کشته شد. از اون موقع تا حالا دارم آروم آروم به رابرت نزديك ميشم تا گيرش بندازم.  
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 م نگاهي به سمتش انداختم: تو ميدوني الان کجاست؟  ني

 اينجور که با کمك دوستم فهميدم، تو پاريسه. -

 دستام دور فرمون قفل شدن و بي اختيار جيغ زدم: پاريس؟  

 اوهوم. طبق چيزايي که ما فهميديم فردا هم دوباره بر ميگرده نيويورك. -

بدون شك کاميار بود... خودش بهم گفت که پس داشت ميومد اينجا. اونم که تو پاريس ديدم 

ماموريتش دستگير کردن رابرته. حتما ماموريتش از دستگير کردن به کشتن تغيير هويت  

 داده بود.  

حاضر بودم تموم دار و ندارمو بدم و يه بار ديگه کاميارو با اسلحه ي براقش ببينم. دنده رو  

 بكشي؟ عوض کردم و پرسيدم: پس تو ميخواي رابرتو  

 آره. حتي اگه به قيمت کشته شدن خودم تموم بشه. نميخوام خون برادرم بي جواب بمونه.  -

شجاعت و مصمم بودنش واقعا قابل تحسين بود. لبخند زدم: من از آدماي با اراده خيلي  

 خوشم مياد.  

مكاراي  متقابل لبخندي زد و گفت: به نظر من که تو هم خيلي با اراده و محكمي. ما ميتونيم ه

 خوبي بشيم.  

 به فارسي داد زدم: هستم همكار! تا آخرش باهات هستم!!  

 سرشو کج کرد: چي گفتي؟ من نفهميدم...  

 با دست به بازوش ضربه ي آرومي زدم: گفتم منم بهت کمك ميكنم تا رابرتو از بين ببريم.  



 

 

 

130 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

ت الفظي  خداييش نميدونستم اصطلاح تا آخرش باهات هستم چي ميشه؟! ترجيح دادم تح

ترجمه ش کنم. البته اين ديگه زيادي تحت الفظي بود... با خوشحالي خنديد و به ساختمونا و  

برجا چشم دوخت. تو ترافيك چراغ قرمز منتظر شديم و من دستمو داخل جيبم بردم و  

 فشنگمو بيرون  

شانسيم  کشيدم. بهش چشم دوختم و به زبون خودم گفتم: تو واقعا برام شانس مياري. خوش  

 بود که اين دختره به پستم خورد.  

 اين چيه؟  -

 گلوله س.  -

بهش نشونش دادم که باز پرسيد: براي چي با خودت نگه ش  

 ميداري؟ نيشخند زدم: براي شانس.  

 تا حالا هم خوش شانسي برات آورده؟  -

 شونه بالا انداختم: تازه پيداش کردم. فعلا يه بار. 

لند شد که با عجله ترمز دستي رو خوابوندم: حواسم نبود...  صداي بوق زدن ماشيناي عقبي ب

 چراغ سبز شده...  

چند تا خيابون بالاتر ترمز زدم و جسيكا پياده شد. از پنجره نگام کرد و گفت: دوباره ميبينمت.  

 اين شمارمه. 
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 کارت ويزتشو گرفتم و نگاش کردم. يه شرکت معروف تجاري...  

 ميكني؟  تو اين شرکته کار -

 با لبخند کمرنگي گفت: من معاون اول رئيسم.  

 با لبخند گل و گشادي گفتم: اوه دختر اين معرکه س!  

شونه بالا انداخت و خدافظي کرد. وقتي رفت مغزم تحليل کرد که رابرت به شكاراي رده بالا 

اجت  علاقه ي عجيبي داره... هر چند من فقط رئيس شرکت خودمون بودم، ولي رابرت با سم 

 قصد داشت زير سنگم که شده منو بفرسته اون دنيا.  

صبح به جسي زنگ زدم و اون بهم گفت که امروز کار داره. براي همين گروه تجسس براي  

رابرت تشكيل نميشد... ايميلامو چك کردم، ولي هيوا هنوزم جوابي نداده بود. با عصبانيت لپ 

ار خونه نگاه ميكردم که تلفن خونه زنگ  تاپو بستم و کنار گذاشتمش. داشتم به در و ديو

 خورد.  

 بله؟ -

 اليزابت... امروز مياي با هم يه جايي بريم؟ -

 اِ... کجا؟  -

 جسيكا با خونسردي گفت: چند جاي مختلف.  

 با خودم فك کردم که از خونه موندن و در و ديوار متر کردن خيلي بهتره.  
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 باشه.  -

 *** 

 جسي اصرار نكن، نميشه...  -

- قت نگام کرد: تو مسلموني؟ با د

 آره! 

 ولي من خيلي مسلمون ديدم که با اينجور چيزا مشكلي ندارن!  -

 به لباسا اشاره کردم: اينا زيادي... ببين، من اصلا نميتونم اينجور چيزي تو مهموني بپوشم!  

 شونه بالا انداخت: من فكر بهتري به ذهنم نميرسه. بهتره عجله کني... 

با اکراه از سر تا پاي لباسا رو ديد زدم. همه شون بدون استثناء يقه هاي   لبمو کج کردم و

خيلي بازي داشتن و حتي اگه دامنشون بلند بود، يه چاك خيلي بلند روي پارچه هاشون  

اوضاعو خراب ميكرد. جسي به يه مهموني مهم که قرار بود امشب برگزار بشه دعوت داشت. 

ه صورت همراه ببره، هر چند من اصلا راضي به رفتن  ميخواست به اجبار منو با خودش ب

نبودم. طرف يكي از مانكنا رفت و به دقت به لباس شبه که سبز رنگ بود خيره شد. دامن  

کوتاهي داشت که تا بالاي زانو بود و به کلي يقه نداشت. خيلي ضايع بود! با تهديد انگشتمو  

 ينجوري نگاه نكن! تكون دادم: من اين لباسو نميپوشم، بيخودي بهش ا

 خنديد: من اينو براي خودم انتخاب کردم.  
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نفس راحتي کشيدم و دوباره به اطراف مغازه خيره شدم. بين مانكنا قدم ميزدم و جلو  

 ميرفتم که يه دفه...  

 آخ خداي من...  -

يه مرده از پشت يه عالمه مانكن سبز شد و من محكم بهش برخورد کردم. البته تقصير اون  

چون داشت به سمت مخالف من نگاه ميكرد. نتونست تعادلشو حفظ کنه و به حالت   بود،

نشسته روي زمين افتاد. تو اين گير و دار پاش خورد به من و منم که يه جفت کفش پاشنه دار 

وحشتناك بلند پوشيده بودم، تلو تلو خوردم و مثل خودش روي زمين ولو شدم. با تعجب بهم  

ماي کنجكاوش نگام ميكرد و منم شوکه شده بهش چشم دوخته بودم. خيره شديم، اون با چش 

از نظر قيافه با کاميار مو نميزد! فقط رنگ چشماش با چشماي کاميار فرق داشت و قهوه اي  

کمرنگ بود. پلكاشو نيمه بسته نگه داشته بود و ميتونستم حس کنم نگاهش يه جورايي  

ه حالت افتضاحمون شديم، بي اختيار پقي زديم  مغروره. به خودمون نگاه کرديم و وقتي متوج

زير خنده. نفري اولي که خودشو از اون حالت نجات داد اون بود. بلند شد و دستشو به سمتم  

گرفت. نميشد دستشو رد کنم، يه جورايي بي ادبي محسوب ميشد. دستشو گرفتم و با کمكش  

 بلند شدم و روي پاشنه هاي خطرناکم محكم ايستادم.  

 اقعا متاسفم خانوم. حواسم به اون طرف پرت بود...  من و-

 ريچارد، تو کي ميخواي دست از چشم چروني برداري پسر؟  -

با تعجب به جسي که کنارم رسيده بود نگاه کردم. معلوم بود داره با مرده شوخي ميكنه،  

 چون نيشش تا پس کله اش باز شده بود. مرده بلند خنديد: خداي من... جسيكا!  
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مي به هم دست دادن و جسي گفت: خيلي وقت بود که نديده بودمت. اينجا چه کار  با گر

 ميكني؟  

 با نامزدم اومدم. اصرار داشت که واسه مهموني امشب يه لباس خاص انتخاب کنه.  -

بعد حرفشو قطع کرد و صاف به من زل زد: ببخشيد، افتخار آشنائي با چه کسي رو  

دادم که جسي به جاي من گفت: اليزابت   دارم؟ لبخند خجالت زده اي تحويلش

 کينگزلي.  

دوباره دستشو به سمتم دراز کرد و وقتي دست دادم با صداي محكم و قاطعي گفت:  

 ريچارد پاسكال.  

صداش خش دار بود و منو ياد صداي بابام مينداخت. با صداي آرومي گفتم: از  

 ملاقاتتون خوشبختم.  

 چشمك زد: هم چنين.  

شيطنت به جسي گفت: دوستاي تو هميشه انقدر خوشگل و  

 جذابن؟جسيكا سرشو تكون داد: ريچارد مودب باش! 

 ريچارد با خوشي از خنده منفجر شد.  

 عزيزم، اوضاع رو به راهه؟ -
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ريچارد سريع تغيير حالت داد و با  يه دختر مو بلوند و چشم آبي از پشت سرش ظاهر شد. 

 خشكي گفت: البته عزيزم.  

جسي با دختره دست داد و خوش و بش کرد. دختره با تعجب به من نگاه ميكرد که جسي  

 منو معرفي کرد و دختره هم دست داد و گفت: خوشبختم. نيكول چُِِري...  

همون گيلاسه يا نه،  تا خواستم در مورد اسم فاميلش سوال بپرسم که منظورش از چري 

ريچارد با حرکت فرزي دستشو دور گردن نامزدش انداخت و گفت: نيكول مثل گيلاس  

 شيرينه.  

از تشبيه ش خنده م گرفت و همه مون به خنده افتاديم. نيكول الكي هولش داد و گفت: تو  

 واقعا بي نزاکتي ريچارد! 

 عزيزم...  ريچارد شرورانه ابرو بالا انداخت: منظورم اخلاقت بود 

 تو دلم گفتم: اينو نگي چي بگي بچه پررو؟!  

نيكول لبشو غنچه کرد و يه نيشگون از بازوي نامزدش گرفت. ريچارد از شدت خنده  

نفسش بالا نميومد که نيكول سرشو بالا گرفت و بي مقدمه جيغ زد. همه مون جا خورديم که  

ميبينمش؟ فكم پايين اومد:  ريچارد با ترس پرسيد: چيه؟ رابرت اومده؟ کجاست؟ چرا ن 

 شماها هم رابرتو ميشناسين؟ 

 نيكول با عجله به يه سمت دويد و داد زد: واي... اين لباسه بي نظيره!  

 ما سه تا بهم نگاه کرديم و ريچارد شونه بالا انداخت: عادتشه... از خوشحالي جيغ ميكشه.  
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 دوباره پرسيدم: ماجراي اين رابرت چيه؟  

گرفت که جسي آروم به شونه ش زد: نگران نباش، اون خودشم دنبال   ريچارد لبشو گاز

رابرته. قيافه ي مظلومي به خودم گرفتم و سرمو يه کم کج نگه داشتم. موهاي قرمزم روي  

شونه م سر خورد و حالت جالبي به خودش گرفت. ريچارد به گردنش دست کشيد و گفت:  

ي م که دنبال رابرت ميگردم. از طرف يه حالا که خبر داري بهت ميگم. من يه مامور مخف 

 سازمان ازکانادا اومدم.  

پس شما کانادايي هستين؟ سرشو با  -

 جديت تكون داد: درسته. 

 لبخند عظيمي زدم: از قرار معلوم شما تنها کسي نيستين که دنبال رابرته. 

 تعجب کرد: چطور؟  

ه. يه جورايي هم... اُِِممم...  من يه مامور ديگه رو ميشناسم که اونم دنبال رابرت ميگرد-

 از نظر ظاهري به شما شباهت داره.  

 با خوشحالي دستاشو به هم زد: واقعا؟؟ من هميشه دلم ميخواست بدونم همزاد دارم يا نه!  

 جسيكا به پيشونيش کوبيد و غرغر کرد: بازم ما بهم رسيديم...  

 پوزخند زدم و ازش پرسيدم: براي چي؟  
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بازوي ريچارد زد که شرورانه به اطرافش نگاه ميكرد: اين زيادي شوخه. هيچ  با انگشتش به 

 وقتم جدي نيست. گاهي اوقات بهش شك ميكنم چجوري شده مامور مخفي؟  

ريچارد بي مقدمه با سرعت به سمتم خيز برداشت که جيغ زدم و کنار رفتم. اوه... بي مزه  

اون ميرفت. يه دفه که بهش رسيد   ي ديوونه! نامزدش پشت سر من بود و داشت به سمت

 جسي هشدار داد: نه ريچارد! فكرشم نكن.  

اونم که انگار کر شده بود بازم به نيكول نزديك تر شد و من تا فهميدم ميخواد چه کاري  

انجام بده، نفسم حبس شد و سريع به يه سمت ديگه چرخيدم. جسي مثل شير غريد:  

 ريچارد!! 

سرم اومد و دوباره ساکت شد. عرق پيشونيمو پاك کردم و  صداي خفه ي خنده ش از پشت 

با قدماي تندي به سمت ديگه ي مغازه رفتم. صداي پاشنه هاي جسي رو ميشنيدم که داشت  

بدو بدو ميكرد. رو به روم رسيد و نفس زنان گفت: ببين بتي (مخفف اليزابت)، ريچارد از اين  

 مطمئن باش.  مسخره بازيا زياد در مياره. ولي آدم خوبيه، 

91 

 عصبانيت زير لبم غرش کردم: آره، خيلي خوبه! داشت جلوي چشماي من...  

 بازوهامو گرفت: کار بدي که نميكرد!  
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 بهش توپيدم: مثلا داشت چي ميكرد؟؟  

چشماشو چرخوند: ريچارد عاشق نيكوله. بعضي اوقات به سرش ميزنه و محكم گونه ي زنشو 

 ماچ ميكنه. فقط همين!  

اش کردم و يه دفه از خنده ترکيدم. به سمتشون برگشتم، ديدم نيكول داره با  خنثي نگ

کيفش محكم به بازوي ريچارد ميكوبه و جيغ جيغ ميكنه و ريچارد داره قهقهه ميزنه. ريچارد  

انقدر شيطون بود که صد رحمت به سپهر! آدم وقتي جاهاي ديگه رو ميبينه تازه ميفهمه آدما  

. هنوز دو دقيقه هم نبود که ديده بودمشون، ولي فهميدم آدماي  چقد با هم تفاوت دارن

باحالين. دستم بي اختيار تو جيب لباسم رفت و فشنگمو لمس کرد. شانس... اينا شانس بود.  

 سرم به سمت جسي چرخيد که با هيجان گفتم: جسيكا پشت سرتو ببين!! 

 خواستي پيدا کردي عزيزم.  با حيرت به عقب چرخيد و لبخند زد: فك کنم لباسي رو که مي

 اوووه... چه دختراي زيبايي...  -

نيكول غرولند کرد و با بي رحمي يه نيشگون آبدار از دست ريچارد گرفت. ريچاردم که روش  

مثل روي سنگ پا بود، لبشو گاز ميگرفت و بي صدا ميخنديد! اصلا اين بشر ذاتا مرض داشت!!  

آروم به جسي سقلمه زدم: تو اين مهموني، رابرتم  آستيناي لباس طوسيمو صاف کردم و 

 هست؟ همونجور که داشت لباشو با يه حالت عصبي ميجويد گفت: نميدونم.  

يه پيشخدمت جلومون ظاهر شد و هر سه تاشون از سيني يه ليوان مشروب برداشتن. وقتي  

نميشي. يه  ديدن من چيزي برنداشتم، ريچارد شيطنتش گل کرد: بتي مطمئن باش مست  

 گيلاس که اشكالي نداره!  
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 با خونسردي جواب دادم: من هيچ وقت مشروب نميخورم.  

 چرا؟  -

 آخه يكي نيست بگه به تو چه! نفسمو با حرص بيرون فرستادم: ازش بدم مياد.  

 به نامزدش خيره شد.  خوشبختانه دست از سرم برداشت و 

 نيكي؟  -

 چيه؟  -

 تو چرا امشب انقدر خوشگل شدي؟  -

من و جسي با دست محكم دهنمونو بستيم و جلوي خنده ي شديدمون رو گرفتيم. نيكول باز  

 داشت جوش مياورد: ريچارد بس کن!  

 من که دروغ نميگم! تو خوشگل ترين دختر اينجايي!  -

و مال خودش و نيكولو دست من سپرد. دستشو    بعد يهويي گيلاسي شو از دستش کشيد

 گرفت و بردش به سمت پيست رقص. جسي شونه بالا انداخت: حدس ميزدم...  

خنده کنان ليوانا رو برگردونم داخل سيني پيشخدمته. بعد با جسي سرمونو بالا گرفتيم و  

ونستم عشق  نگاشون کرديم. با اينكه مرتب سر به سر همديگه ميذاشتن، ولي از همونجا ميت

خالصشون رو احساس کنم. ريچارد دستشو دور نيكول حلقه کرده بود و يه لحظه هم ازش  

 چشم بر نميداشت.  
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نيكولم که تو چشماي نامزدش غرق شده بود... ميتونستم درکش کنم. اون مدل قيافه براي  

پيدا  آدم روح و روان نميذاشت... ديوونه زنجيريت ميكرد و هر لحظه بيشتر بهش احتياج 

ميكردي تا بتوني زنده بموني. هر چي به ريچارد نگاه ميكردم، بيشتر دلتنگ کاميار ميشدم.  

جسي کنار گوشم گفت: تو يه عمليات با هم آشنا شدن. نيكول رو گروگان گرفته بودن و  

 تنها کسي که خودشو جلو انداخت و يه تنه همه ي گروگان گيرا رو کتك زد، ريچارد بود.  

 نگاش کردم که خنديد: البته اينا چيزاييه که خود نيكي برام تعريف کرد.  با دهن باز 

ابرو بالا انداختم: خيلي جالبه، چه آشنايي هيجان انگيزي! مگه نيكول  

 دانشمنده.  - چكارس؟ 

 خنديدم. خدايا تازگيا چه چيزايي ميبينم و ميشنوم! 

 تو چي؟ تو تا حالا با کسي آشنا شدي؟  -

 دم: نه... ولي يه نفرو خيلي دوست داشتم.  با انگشتام بازي کر

چشماي درشتش که خيلي هم خوشگل بودن نگام کرد: اونم ميدونست؟ اونم دوسُِِت  

 داشت؟  

 نميدونم. اين چيزيه که هيچ وقت نفهميدم.  -

با همدردي گفت: خوب ميفهممت. منم خيلي وقت پيش عاشق يه نفر شدم که... اصلا توجهي  

 به من نداشت.  



 

 

 

141 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

ولوم صداش پايين اومد: اون رئيسم بود. ولي با يكي ديگه ازدواج کرد و من کلا دور همه  

 چي رو خط کشيدم.  

دستاشو تو دستام گرفتم. لبخند بي جاني زد و سرشو پايين انداخت. سرمو به سمت مخالف  

چرخوندم که کاملا ميخكوب شدم. دستام از بين دستاي جسي سر خورد و پايين افتاد. به 

 فارسي تته پته کردم: کا... کاميار اونجاس...  

تا خواست بپرسه دارم چي ميگم به سمت کاميار رفتم. خودش بود! صورت گرفته و خونسرد، 

چشماي مخمور طوسي، چار شونه و قد بلند. از شدت خوشحالي نميدونم داشتم چه مدلي راه  

قابل چشمام به وجود اومد و نذاشت  ميرفتم. تنها هدفم رسيدن به کاميار بود... ولي يه صحنه م

فاصله ي بينمون تموم بشه. يه دختر سفيد، با موهاي زيتوني و چشماي آبي پيشش رفت و  

دستشو دور بازوي کاميار حلقه کرد. اون ناديا بود!! هيچ وقت عكسشو که تو لپ تاپ کاميار  

عاده کوتاه و تنگ بود. ديدم رو فراموش نميكنم. دکلته ي نارنجي جيغي پوشيده بود که فوق ال

کاميار با ديدنش لبخند زد، صورتشو به سمت صورتش نزديك کرد و... اون صحنه رو که  

ديدم، پاهام ديگه نتونستن وزنمو تحمل کنن و سرم گيج رفت. لحظه آخر در حال سقوط بودم 

 که يه دست از غيب رسيد و محكم منو تو هوا نگه داشت.  

دفه چت شد؟؟   اليزابت؟ حالت خوبه؟ تو يه-

 با گيجي دستور دادم: منو از اينجا دور کن.  

 براي چي؟ چه اتفاقي افتاد؟ تو چي ديدي؟؟  -

 با تحكم تكرار کردم: جسيكا فقط منو از اينجا دور کن!!  
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به زحمت همراهش رفتم يه سمت ديگه و روي يه صندلي ولو شدم و خفقون مرگ گرفتم. هر  

ز دهنم بيرون بكشه، فايده اي نداشت. زبونم به کلي  چي جسي سعي ميكرد يه کلمه حرف ا

قفل کرده بود... يه ليوان آب برام پيدا کرد و برام آورد. انقدر گيج شده بودم که فقط حس  

کردم يه شيشه ي خنك روي لبم قرار گرفت و من به صورت خودکار همه ي ليوانو سر  

يشد... پشت ناديا به من بود و  کشيدم. صحنه اي که ديده بودم مرتب جلوي چشمام تكرار م

صورت کاميار که به آهستگي جلوي صورتش مخفي شد. چشامو بستم و زير لبم گفتم: خدايا 

 همين الان رابرتو بفرست تا منو از اين زندگي نكبت نجات بده!  

 چي ميگي اليزابت؟ من زبونتو نميفهمم!  -

 جسي خواهش ميكنم چيزي نپرس. اصلا حالم خوب نيست!  -

 تش جدي شد: ميخواي همين الان برگردي خونه؟  صور

نميدونم... فقط منو از اينجا ببر! ديگه نميخوام حتي يه ثانيه هم اينجا بمونم! منو سريع تر  -

 از اينجا بيرون ببر...  

اصلا کاش نميديمش! اين چه مدل ديدني بود؟ من ميخواستم کاميار فقط مال خودم باشه،  

بستم و پلكامو بهم فشار دادم. حالم تا حد زيادي افتضاح بود!! اون  ولي اون... چشمامو با درد 

لحظه فهميدم که وحشتناك ترين و غير قابل تحمل ترين صحنه ي دنيا، اينه که ببيني کسي  

که تا پاي جونت هم دوستش داري، جلوي چشمات به يه نفر ديگه ابراز علاقه ميكنه. حالا به 

 بيرون رفتم و توي هواي آزاد، روي پله ها نشستيم.  هر نحوي! با سر گيجه همراه جسي 

 بتي؟ نميخواي بگي چي ديدي؟  -
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 با طعنه گفتم: همون چيزي که تو با رئيست ديدي، منم همونو ديدم.  

 آروم بي حرکت شد.  

 کدومشون بود؟  -

 همون پسره که توي بار همراهم اومده بود.  -

 دستمو محكم تر گرفت و چيزي نگفت.  

 بالاخره طاقت نياوردي و يه گيلاسي خوردي؟؟  بتي، -

 نفسمو آروم بيرون فرستادم و به سمت راستم نگاه کردم: نه ريچارد، حالم واقعا خوب نيست. 

 کنارم نشست و دستشو روي زانوهاش گذاشت. 

 داشتي مثل اين مستا راه ميرفتي. ناراحت نشيا، ولي -

جسي بهش توپيد: تو داشتي با نيكي ميرقصيدي يا ما رو ديد  

 ميزدي؟ ريچارد لبشو غنچه کرد و شونه هاشو بالا انداخت.  

نيكول گفت آرايشش بهم ريخته، وسط رقصيدن گذاشت و رفت. منم که کاري نداشتم،  -

 ديدم شماها اومدين اينجا.  
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خته بودم و با انگشت موهاي کلاه گيسمو تاب ميدادم. اون لحظه  من سرمو پايين اندا

بهترين آرزوم، آرزوي مردن سريع خودم بود. آه کشيدم و تا خواستم سرمو بالا بگيرم،  

 ريچارد نعره زد:  

 نـــه! 

به سمتم شيرجه زد و منو با يه حرکت کنار انداخت. صداي تيز شليك مسلسل به گوشم  

 وي زمين دراز بكش!  رسيد و جسي داد زد: ر 

محكم چسبيده بودم به زمين و از آرزوم که به اين سرعت براورده شده بود انگشت به دهن  

مونده بودم. صداي تيراندازي قطع شد و دو سه نفر همزمان داد کشيدن. اصلا نميدونستم بالاي  

انگليسي   سرم داره چي ميگذره. صداي دوئيدن اومد و يكي با صداي آشنائي از جاي دوري به

 فرياد زد:  

 اونجا بود، من ديدمش!  

قلبم به نسبت به صداش واکنش نشون داد و ضربانش از اينم که بود بالاتر رفت. نزن لعنتي! 

 نزن اون منو دوست نداره... يكي به شونه م ضربه زد و گفت: بلند شو، خطر رفع شده.  

به پا شده بود... ريچارد داشت  دستامو روي زمين گذاشتم و به زحمت بلند شدم. کنارم جهنم 

نفس نفس ميزد، لبشو گاز ميگرفت و صورتش از درد جمع شده بود. دست لرزونمو جلوي 

دهنم گرفتم و با صداي خفه اي جيغ کشيدم. از اون جمعيتي که پيش ريچارد جمع شده بودن،  

زدم: جسي...   سه چهار نفرشون منو بلند کردن و بردن يه گوشه. ريچارد غرق خون بود... داد 

 جسيكا!  

 ولي پيداش نبود.  
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 جسيكا، به خاطر خدا... کجا رفتي؟ ...جسيكا!!  -

 يه زنه محكم نگه م داشت و گفت: خانوم چيزي نشده، آروم باشين... 

 تو بغلش دست و پا زدم: نه! دوستم کو؟ ...جــســيــكا؟! 

گوشخراش يه جيغ حواسمو به جسي کاملا غيب شد. داشتم با چشم دنبالش ميگشتم که صداي  

خودش جلب کرد. نيكول داشت صورتشو ميخراشيد و افتان و خيزان به سمت نامزدش  

 ميرفت.  

ولي دو تا مرد جلوشو گرفتن و نذاشتن نزديك تر بره. نيكول نامفهموم يه چيزايي ميگفت و  

يگه دور دوباره جيغ ميزد. صورتش از اشك خيس خيس شده بود. از اون طرف چند تا مرد د

ريچارد جمع شده بودن و منتظر بودن تا آمبولانس سر برسه. اونجا که همين چند لحظه پيش  

فقط من و جسي و ريچارد نشسته بوديم، حالا پُُُر شده بود از آدم. معلومه تو اين شلوغي  

 جسي رو گير نميارم!  

گرفته بود  خودمو از دست ناجيم نجات دادم و به سمت ريچارد دويدم. يكي توي آغوشش 

و ريچارد تكون نميخورد. با ترس عقب عقب رفتم که همون مرده منو ديد و به بغلش  

 اشاره کرد:  

 نگران نباشين خانوم، چيزي نيست، فقط از شدت درد بيهوش شده.  

 يكي داد زد: آمبولانس داره مياد!  

ا رنگاي  صداي ناهنجار آژيرش داشت به مرور واضح تر ميشد و چراغاي گردونش از دور ب

قرمز و آبي چشمك ميزد. با سرعت سرسام آوري مقابل ما رسيد و با شدت ترمز کرد که  
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جاي لاستيكاش روي زمين موند. دو نفر ازش پايين پريدن و با برانكارد پيش ريچارد رفتن.  

نيكول هيستريكي شده بود و يه بار ميخنديد، يه بار گريه ميكرد. به سرعت پيشش رفتم و  

. با درموندگي به بازوهام چنگ انداخت و به زحمت گفت: اون... ميميره؟ با  بغلش گرفتم

 قاطعيت گفتم: نه! اون طاقت مياره.  

به اطراف نگاه کردم که ماشيناي پليسم سر و کله شون پيدا شده بود و پليسا داشتن جمعيتو  

د ميكشيد،  متفرق ميكردن. يه لحظه تو جمعيت بازم ديدمش. داشت بلند بلند سر يه زنه دا

دستاشو تو هوا تكون ميداد و با عصبانيت به يه سمت خاص اشاره ميكرد. بيچاره زنه هم  

سرشو پايين انداخته بود و هيچي نميگفت. آخه کي جرات داشت موقع عصبانيت کاميار حرفم  

بزنه؟؟! يه پام خود به خود تكون خورد و اون يكي پامم ازش تقليد کرد. تا خواستم پيشش  

صوير اون صحنه يادم اومد و سر جام مثل يه تيكه چوب خشك شدم. يادم رفته بود که برم، ت

چي شده... براي همين سرمو به سمت نيكول چرخوندم و به پيشونيش بوسه زدم. صداي هق  

هقاش کمتر شده بود و داشت به آمبولانس که دور ميشد و دوباره سرعت ميگرفت نگاه  

 ميكرد.  

 جسي کجاست؟  -

 م: نميدونم کجا غيبش زد!  نگاش کرد

آهي کشيد و يه دفه تو بغلم بيهوش شد. به زحمت نگه ش داشتم و صداش زدم:  

 نيكول؟؟ تو خوبي؟  
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چند نفر به سمتم اومدن و کمك کردن تا نيكولو روي يه نيمكت بخوابونن. اينجوري نميشد!  

يل گرفتم. دوباره  با زحمت با کفشاي افتضاحم دويدم داخل سالن و از خدمتكاره کيفمو تحو

 پيشش برگشتم و داد زدم: چند نفر کمك کنن تا من دوستمو برم داخل ماشين!  

 يه مرده بدون فوت وقت نيكول رو بغل گرفت، بلندش کرد و پرسيد: ماشين کجاست؟  

درسته از حرکت سريعش جا خوردم، ولي همين خيلي کمك بزرگي بود. ريچارد خيلي  

فتم و به زحمت ماشينمو پيدا کردم. در عقبو باز کردم و مرده با متاسفم... به سمت پارکينگ ر 

مهارت خم شد و نيكول رو داخل ماشين گذاشت. وقتي عقب کشيد گفت: لطفا مراقب خانوم  

 پاسكال باشين.  

 تعجب کردم: شما نيكول رو... ميشناسين؟  

 اقب باشين.  سرشو تكون داد: نامزد دوستمه. من ديگه بايد برم، تاکيد ميكنم خيلي مر

اينو گفت و به سمت تاريكي خيز برداشت. چند لحظه به جايي که از جلوي ديدم رفته بود  

 خيره شدم.  

 باشه...  -

به بدنه ي تورنادو تكيه کردم و سرمو بين دستام فشردم. باز سردرده يادش افتاده بود که بايد 

کنم. ترجيح دادم فقط پيشش بمونم تا  به الهام يه سري بزنه! نميدونستم بايد با نيكول چيكار  

به هوش بياد. به آسمون بالاي سرم خيره شدم و به انبوه ستاره ها زل زدم. همون ستاره  

خوشگله رو بازم ديدم که داشت با بدجنسي چشمك ميزد. آروم زبون باز کردم: دلم براي  
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کاميار نه. بدجوري حالمو   همه تون تنگ شده... براي بابا... مامان... الهه... عمو... ولي براي 

 گرفت... بدجور. الهه...  

تازه ميفهمم تو چي نوشته بودي. اينكه به دست محبوبت بميري، خيلي بهتر از اينه که  

احساست زخمي بشه و خراش برداره. رابرت تو رو کشت... ولي تو احساست دست نخورده  

احساس نابود شده... تو بگو من چيكار  باقي موند. من زنده م... ولي با يه قلب شكسته و 

 بتي؟  -کنم؟ 

به عقب چرخيدم و داخل ماشينو نگاه کردم. نيكول گيج و منگ نشسته بود و بروبر منو نگاه  

 ميكرد.  

 جلوش زانو زدم و پرسيدم: حالت بهتره نيكي؟  

به موهاي آشفته شده ش دست کشيد: تو داشتي با کي حرف  

 .. با خواهرم.  ميزدي؟ به من من افتادم: اِ.

 گردن کشيد و به پشت سرم خيره شد: ولي کسي که اينجا نيست!  

 لبخند کجي گوشه لبم ظاهر شد: آره. ميدونم... اينجا نيست، اونجاست.  

 به بالاي سرم اشاره کردم و چيزي نگفتم. سرشو تكون داد: متاسفم.  

شونه بالا انداختم که دوباره پرسيد: خيلي وقت پيش  

 ه. چند ماه پيش کشته شد.  ن -مُُُرده؟ 
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 چشماش گرد شدن: چرا؟  

 نميدونم. رابرتو که ميشناسي؟ همون بود که خواهرمو کشت.  -

با غصه گفت: رابرت به خونواده ي تو هم رحم  

 نكرده؟ شوکه شده پرسيدم: تو هم؟  

تائيد کرد: پدرم يه دانشمند باهوش و ذکاوت بود. داشت روي يه چيز سري و محرمانه کار 

 ميكرد که دزديدنش و چند وقت بعد جسدشو تو بوستون پيدا کردن.  

 اون يه روانيه. مادرم و عموم رو هم کشته!  -

 چيزي نگفت و به پشت سرم نگاه کرد. بي مقدمه پرسيد: راستي من اينجا چه کار ميكنم؟!  

 بيهوش شدي، آوردمت اينجا.  -

م پاك شده؟ موهام چي؟ بهم  به موهاي موج دارش با وسواس دست کشيد و گفت: آرايش

 ريخته س؟؟  

 زدم زير خنده: نيكول من احساس ميكنم تو واقعا وسواس داري!  

 با خجالت گفت: آره... خيلي کلافه ميشم.  

 با چشماي درشت شده به پشت سرم اشاره کرد: اون آقا با تو کار داره؟؟ 
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ه... يعني کي پشت سرم  از ترسم فلج شدم. احساس ميكردم ديگه خوني تو رگام جريان ندار 

 بود؟ به زحمت بلند شدم و به مرده نگاه کردم. کاميار با نفس بند اومده گفت: ...الهام؟!  

زبونم از کار افتاده بود و چشمام با ولع به چشماش خيره شده بودن. طوسي تيره... عشقم  

نميتونستم باور  مقابلم بود و من مثل مجسمه شده بودم. نفسام بريده بريده شده بود و هنوزم 

کنم اين که مقابلمه، يه کاميار واقعيه، نه يه فكر و خيال و توهم. با اين که از دستش دلخور  

شده بودم، ولي قلبم اصلا اهميت نميداد. صداش به گوشم مثل صداي طبل بود... آروم  

ه  براندازش کردم و ديدم که بازم مثل هميشه با کت و شلوار رسمي و کراوات نوك مدادي ب

 شدت جذاب و خواستني شده بود.  

 به زحمت گفتم: ت... تو منو از کجا... شناختي؟  

با صداي آروم و ملايمي زمزمه کرد: من صورت و چشماتو هر جا که ببينم ميشناسم! حتي اگه 

 تغيير قيافه دادي باشي و چشمات سبز باشن.  

ي يه دفه شكل ناديا تو  يكه خوردم و از در ماشين گرفتم که دوباره سر گيجه نگيرم. ول 

 ذهنم مجسم شد و به سرعت طوفاني شدم.  

 پس نامزد جونت کجاس؟ بدو برو پيشش، يه وقت دلش برات تنگ نشه؟!  -

 فكش پايين اومد: الهام تو داري چي ميگي؟  

 جيغ جيغ کردم: انكار نكن! من خودم ناديا رو ديدم! خودم ديدمش که اومد پيش تو، تو هم... 

و خوردم و بهش چپ چپ نگاه کردم. بر خلاف انتظارم انكار نكرد: آره. ناديا  بقيه ي حرفم

 چند وقت پيش از شوهرش جدا شده، حالا هم نامزد منه.  
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 انگار يه سطل آب سرد خالي شد روم! ولي ديدم کاميار ادامه داد: باور کن فقط براي نقشه س! 

موندگار بشه، منم به اون بهونه گولش زدم و  ناديا ميخواست به يه بهونه بياد و اينجا 

 آوردمش. ما فقط صيغه ايم! حتي اتاقامون تو هتل از هم جداس!  

 پوزخند زدم: دروغ کثيفيه...  

 اخم ترسناکي کرد: باز شروع کردي؟  

 انگشتمو تكون دادم: لابد اون صحنه هم الكي بود، آره؟ خوبه جلوي چشماي خودم...  

 مقابلم نگه داشت: صب کن صب کن، داري خيلي تند ميري!   منظورمو گرفت و دستشو

 زود باش اينم انكار کن. -

 داد کشيد: الهام ازت خواهش ميكنم بذار ماجرا رو کامل توضيح بدم!  

 اخم کردم و دست به سينه منتظر شدم.  

 داشتم کنار گوشش يه چيزي ميگفتم، نه بيشتر!  من فقط -

 چشامو چرخوندم: کاميار، به نظر تو گوشاي مخملي و بلند من قشنگن؟؟ 

با حرص به صورتش دست کشيد: واي چرا حرف زدن با تو مثل يه شكنجه س؟ اونم يه 

 شكنجه ي تموم نشدني؟! 

 حكم رفتم سمت راننده.  اين جمله باعث شد جوش بيارم. در ماشينو بستم و با قدماي م 
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 الهام وايسا!  -

 دهنمو کج کردم: نه، آخه حرف زدن با من مثل شكنجه س!  

 پشت سرم اومد: منظورم اين نبود!  

درو باز کردم و حين نشستن پشت فرمون فرياد کشيدم: من يه مدل ديگه برداشت کردم!  

 حالا برو و با ناديا خوش باش! 

استارت زدم. تا کاميار خواست جلومو بگيره، من از پارکينگ بيرون  درو بستم و في الفور 

 اومده بودم و به سمت خونه رانندگي ميكردم.  

 بتي؟ اين آقا کي بود؟  -

 تازه يادم افتاد نيكول بيچاره هم همراه منه!  

 يكي از آشناها.  -

بهم چي ميگفتين؟ داشتين دعوا ميكردين؟  -

 آره.  سرمو آهسته تكون دادم: تا حدودي 

 خنديد: من فك کردم شوهرته.  

 به تلخي گفتم: اون خودش نامزد داره.  
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111 

 الان داريم کجا ميريم؟ -

 آهي کشيدم: فعلا خونه ي من. نميدونم ريچاردو کدوم بيمارستان بردن. جسي هم که...  

 با عصبانيت موهامو لمس کردم و غرولند کردم. 

 خوب خوابيدي؟  -

 داد: آره...  خواب آلود سرشو تكون 

 به ميز اشاره زدم: بيا صبحونه بخور.  

پشت ميز نشست و گفت: چه خبر از جسي؟ يه 

 قلپ از قهوه خوردم و بعدش گفتم: زنگ زد.  

 ديگه؟ -

 گفت پيش ريچارده. با آمبولانس همراهش رفته بوده.  -

چشماش با اشتياق باز شدن: پس ميدوني ريچارد کجاست؟  

 لبخند زدم: آره.  

 بلند شد: پس بريم!  
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بهت زده نگاش کردم: آخه تو که چيزي نخوردي؟  

 نميخوام، فقط بريم! خواهش ميكنم...  -

 با اکراه بلند شدم: باشه قبول.  

خيلي ذوق زده بود. معلوم بود با جون و دل ريچاردو دوست داره. خوش به حالش... چون  

يي که من فهميدم. به نيكول لباس دادم: ريچاردم اونو به همين اندازه دوست داشت. البته تا جا

 اينا رو بپوش. از نظر سايز و اندازه با هم يكي هستيم.  

ديدم مات و مبهوت به موهام زل زده. دستمو جلوي چشماش تكون دادم: موضوع  

 تو که... تو موهات قرمز بود! تازه چشمات...  -چيه؟ 

 و پيدا نكنه!  بلند زدم زير خنده: من تغيير چهره ميدم که رابرت من

 نفس راحتي کشيد: اوووه... يه لحظه نگران شدم ديشب توهم ميزدم... 

وقتي لباسا رو پوشيد منم لنز اينامو گذاشتم، رفتيم پارکينگ و من به سمت بيمارستاني که  

 جسي آدرس داده بود رانندگي کردم.  

 چه هواي گرمي...  -

 از گرما ميپزم!    کجكي نگاش کردم. معلومه! منم اين همه آرايش کنم

 *** 



 

 

 

155 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 ريچارد با اغراق ناله کرد: آه... آه ه ه...  

نيكول با بي قراري به زخم روي کتفش دست کشيد: ميخواي به پرستار خبر بدم برات  

 آرامش بخش تزريق کنه؟ 

 چشماي ريچارد درخشيد: خيلي عاليه! من از پرستار اينجا خيلي خوشم مياد!  

گذاشتم و خنديدم. جسي هم داشت از شدت خنده تكون  من سرمو روي شونه ي جسي  

 تكون ميخورد. نيكول مثل شير غرش کرد: اصلا لازم نكرده! انقدر درد بكش تا بميري!  

 جسي پا در ميوني کرد: پرستاري که ريچارد ميگه مََُرده، نگران نباش...  

يچارد نزديك تر  نيكول آروم شد، ولي بازم ظاهرشو ناراحت و عصباني نشون داد. به تخت ر

 شدم و گفتم: واقعا ممنونم که جونمو نجات دادي.  

 با دست و دلبازي لبخند زد: نجات جون مردم وظيفه ي ماست خانوم!  

چقدر اين آدم ريلكس و بيخيال بود! انگار نه انگار دو تا تير به کتفش خورده بود... بازم  

اخل ميومد برق ميزدن. مبهوت  ميگفت و ميخنديد. چشماش زير نور آفتاب که از پنجره د

ديدن چشماش شدم. شباهتش با چشماي کاميار عجيب بود، فقط رنگش... به خودم اومدم و  

 به يه سمت ديگه نگاه انداختم.  

 اين گلو کي برات آورده؟  -

نيكول به دسته گل بزرگي اشاره ميكرد که روي ميز بود. ريچارد با خونسردي جواب داد:  

 دوست دختر سابقم.  
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نيكول مثل آتيش شعله ور شد و بي اختيار به زخم ريچارد ضربه زد. بيچاره... آنچنان آخي  

 گفت که پرستاره به سرعت برق پيداش شد. پريد داخل اتاق و آمپول به دست اومد پيشش.  

 چي شده؟  -

ريچارد هم خنده ش گرفته بود، هم دردش اومده بود. به زحمت به پرستاره فهمونديم که  

ده و فقط داشته شوخي ميكرده. وقتي پرستاره بيرون رفت جسي گفت: اين گلو  هيچي نش

 دوستاش براش اورده بودن.  

 نيكول با عصبانيت نفسشو بيرون فرستاد و چيزي نگفت.  

 ببخشيد؟  -

 به سرعت سرمو به سمت در چرخوندم.  

اُِِ؟ الهام تو اينجا چه کار ميكني؟ اخم  -

 داري؟  کردم: خودت اينجا چيكار 

کاميار داخل اومد و به همه سلام داد. ريچارد با دهن باز مونده تماشاش ميكرد. اون لحظه بي  

نهايت بهم شباهت داشتن! چه از نظر قيافه، چه از نظر هيكل. نيكولم با اينكه ديشب ديده  

بودش خشكش زده بود و جسي با قيافه ي انتقام جوئي براندازش ميكرد. فك کنم فهميده  

 کاميار کيه...  بود 

 آقاي پاسكال، من بايد يه سري سوال از شما بپرسم.  -
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 ريچارد سرشو گيج و منگ تكون داد: البته... البته...  

 بعد کاميار به فارسي به من دستور داد: بايد برين بيرون.  

-لبمو کج کردم: چرا؟؟  

 چون بايد برين بيرون!  

 اب!  چشامو ريز کردم: بازم بهم ميرسيم آقاي بي اعص

 با خونسردي هميشگيش نگام ميكرد. به نيكول و جسي گفتم: ميگه ما بايد بريم بيرون.  

 جسي غريد: علتش چيه؟ 

 زير چشمي به کاميار نگاه کردم که تيپ امروزش هر دختري رو بيهوش ميكرد: نميگه.  

ديشب  از اتاق که بيرون رفتيم نيكول با تعجب گفت: چقدر به ريچارد شباهت داشت!! 

 تاريك بود قيافه شو واضح نديدم...  

دستمو روي شونه ش گذاشتم: ولي بهت اطمينان ميدم که از نظر اخلاق اصلا به هم  

 شباهت ندارن.  

جسي به ديوار تكيه داد و پشت سر هم غر زد: از آدماي اين مدلي خوشم نمياد! خيلي  

 مغرورن...  

 فك ميكنن بهترين موجود روي زمينن!  
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تب کردم و جواب دادم: نه. اصلا اين شكلي نيست... وقتايي که بي حوصله س  موهامو مر

 انقدر خشك و جدي ميشه. 

جسي با اعصاب داغون خرناس کشيد و بهم چيزي نگفت. چند دقيقه اي بيرون اتاق رژه رفتيم  

وقتي و منتظر شديم تا کاميار بالاخره بيرون اومد. جسي با قدماي محكم به سمت اتاق رفت و  

پيش کاميار رسيد، سرشو به يه سمت ديگه گرفت. نيكولم با لبخند سرشو تكون داد و پشت  

سر جسيكا داخل اتاق شد. فقط من موندم و کاميار... با اين که صحنه ي ديشب هنوز جلو روم 

بود، ولي بازم يه احساسي کنار گوشم فرياد ميزد کاميار فقط به خودم تعلق داره. رو به روم  

اده بود و با دقت چشمامو نگاه ميكرد. موهاش مرتب بودن و از يه دسته موي پريشوني  ايست

که هميشه روي يه قسمت از پيشونيش ريخته بودن خبري نبود. دهنش آروم باز شد: دلم  

 براي ديدن سياهي چشمات تنگ شده. آدمو ياد شب ميندازن...  

يبي که گفت شوکه شدم و تا  از شنيدن صداي بي هياهو و گرمش، هم چنين از چيز عج

خواستم دوباره قضيه ي ناديا رو وسط بكشم، کاميار دست تو جيب داشت ازم دور ميشد. با  

حواس پرتي قدم بر ميداشت و همين مسئله باعث ميشد چند صد برابر جذاب تر نشون بده.  

بهم   هر پرستار يا زني که از کنارش رد ميشد، غير ممكن بود که نگاش نكنه. دلم داشت

دستور ميداد که دنبالش برم، ولي عقلم با تمام قوا جلوش ايستادگي ميكرد. نه... اون که منو 

دوست نداره. اين حرفائيم که ميزنه، فقط يه جور تعريفه... همين، نه بيشتر! تو اين فكرا بودم 

 که در اتاق دوباره باز شد و فقط جسي بيرون اومد. 

 اون رفت؟  -

 فته.  با غصه گفتم: آره ر 
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 چشماشو چرخوند: خوبه... 

 پس نيكول کجاست؟  -

 گذاشتم با ريچارد تنها باشه. بيا بريم، نيكي هم خودش مياد...  -

 هنوزم که جواب نداده! -

با اوقات تلخي به لپ تاپم زل زدم. هيچ ايميلي از هيوا وجود نداشت... يعني چي شده؟ بايد 

ه!! ...نه بابا اگه اينجوري بود کاميار بهم ميگفت.  فوري بهم جواب ميداد! شايد اتفاق بدي فتاد 

 شايدم هيوا فقط ميخواسته منو بترسونه.  

 تو با ما نمياي اليزابت؟ -

 از بالاي مانيتور به جسي خيره شدم.  

 کجا ميخواين برين؟  -

 نيكول دستاشو بالا انداخت: مگه کاري هم جز پيدا کردن رابرت داريم؟! 

 م.  لپ تاپو بستم: باشه بري 

وقتي سوار ماشينم شديم جسي پيشنهاد داد: اول از همه بايد بريم فشنگ بگيريم، من تيرام  

 ته کشيدن.  
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من با دهن باز نگاش کردم که تعجب کرد: چرا اين مدلي نگام  

 فشنگ براي چي؟؟  - ميكني؟ 

 دستشو به کمرش برد و در کمال تعجب يه تفنگ از غلاف بيرون کشيد. 

 ته باشه تا کار کنه ديگه!  اين بايد فشنگ داش -

 نوك بينيمو خاروندم: اِ... مطمئنين که اين زيادي خطرناك نيست؟  

نيكول دستشو از عقب دراز کرد و به شونه م زد. به سمتش برگشتم و جيغ زدم. دست اين  

 يكي م يه تفنگ بود!!  

 اينجا چه خبره بچه ها؟ -

 نيكول خنديد: مگه تو مسلح نيستي؟  

اسلحه م کجا بود؟ اصلا من بلد نيستم يه تفنگ دستم بگيرم، چه برسه به اينكه  من؟؟ من -

 بخوام تيراندازي هم بكنم!  

جسي نچ نچ کرد و نيكول گفت: اينجوري که نميشه! وقتي حال ريچارد خوب شد بايد 

 ازش تيراندازي ياد بگيري!  

 آخه... (به فارسي گفتم) خدايا عجب گيري کردم! -
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- سيد: چي گفتي؟ جسيكا سريع پر

 دارم ميگم تو دو راهي گير کردم!  

 شونه بالا انداخت: اگه بخواي دست خالي بري پيش رابرت، مطمئن باش جنازه ت برميگرده. 

دستامو روي صورتم گذاشتم و ناله کردم. همينم کم بود که با تفنگ بيفتم به جون مردم!  

لم خيره شدم. آدما با قدماي تند از جلوي ما  انگشتامو از هم باز کردم و از لا به لاشون به مقاب

رد ميشدن و سمت ماشيناشون ميرفتن و يا ماشيناشونو پارك ميكردن. يعني حتي يه درصد از  

اينا خبر داشتن که دو تا زن مسلح با يه بدبخت توي اين ماشينه نشستن؟! دستامو برداشتم و  

قابلم نگاه کردم. جسي و نيكول  استارت زدم. از پارکينگ بيرون زديم و من به برجاي م 

سكوت مرگ گرفته بودن و جيك هيچ کدوم در نميومد. شايدم حق با اينا بود... ولي من که  

نميخواستم آدم بكشم! البته رابرت که آدم نبود. يه حيوون رواني بود که از قتلاي زنجيره اي  

احتمال زياد احسانم دم  لذت ميبرد. تا همين جاشم سه تا از خونواده ي منو کشته بود و به 

دست يكي از زير دستاش بود. بايد چيكار ميكردم؟ به جسي نيم نگاهي انداختم و بهش  

 چيزي ندارم که بگم!  -توپيدم: پس چرا ساکتي؟ 

 به پيشونيم کوبيدم: تو که به من نگفتي کجا بايد بريم تا فشنگ پيدا کنيم!  

 ني؟  با چشماي از حدقه بيرون زده نگام کرد: تو مطمئ

سرمو تكون دادم و دنده رو عوض کردم: چاره ي ديگه اي ندارم! وگرنه همين الان  

 خودمو ميكشتم...  
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 نيكول زد زير خنده و جسي به شونه م ضربه زد: تا به حال هيچ دختري به جالبي تو نديدم! 

ي  بعد به جي پي اس آدرس داد و من به سمت مقصد رانندگي کردم. نيكول داشت تند تند برا 

جسي خاطره تعريف ميكرد و من همه ي حواسم به اين بود که ممكنه چه اتفاقايي اين وسط  

پيش بياد. جون من در خطر بود چون ديشب ميخواستن منو بكشن. اگه ريچارد من هل نميداد 

الان اون دنيا بودم. از دنيا خسته شده بودم، ولي يه جورايي هم دلم نميخواست بميرم. با اين  

م کاميار دوباره با ناديا نامزد کرده، ولي يه چيزي به من ميگفت بايد کاميارو به دست  که فهميد

بيارم. بايد براش بجنگم! اگه کاميار راست ميگفت، يعني نميخواست با ناديا بمونه. اونم کي،  

کاميار! خودش به پوشش من حساس بود، ولي ديشب ناديا با اون سر و وضع افتضاح... اصلا 

 نگفت.  چيزي بهش  

 حواست کجاست؟ رد شدي!  -

سرمو تكون دادم و فهميدم مقصدو پشت سر گذاشتم. آروم ترمز کردم و کنار کشيدم:  

 ببخشيد حواسم نبود.  

سرمو به عقب چرخوندم و دنده عقب گرفتم. داشتم ميرفتم که يه دفه جسي داد زد: برو!  

 برو زود باش!  

 پس من دارم چي ميكنم؟ دارم ميرم ديگه!  -

 ه جلو اشاره کرد و با هيجان داد زد: از اينجا برو! عجله کن...  ب
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مات و مبهوت نگاش کردم. منو گرفته دستگاه؟ تا اينجا اومديم حالا ميگه برو! يه دفه يه  

چيزي به بدنه ي ماشين اصابت کرد و من تازه فهميدم منظور جسي چيه. يكي داشت بهمون  

 شليك ميكرد!  

قدرت دنده رو عوض کردم. پامو گذاشتم رو گاز و ماشين با قدرت از زمين  زدم رو ترمز و با  

کنده شد و پرواز کرد. از توي آيينه ديدم نيكول داره به عقب نگاه ميكنه. يه دفه شيشه رو  

پايين داد و به بيرون خم شد. صداي تفنگش باعث شد بترسم، جيغ زدم و کنترل تورنادو از  

 دستم خارج شد.  

ي چرخا بلند شده بود و ماشينم داشت روي زمين ميلغزيد. فرمون از دستم مرتب  صداي ناله  

 سر 

ميخورد که جسي به سمتم پريد و با يه دست کمك کرد فرمونو صاف کنم. ماشين آروم  

 شد و گفتم: ممنون... وگرنه الان منفجر شده بوديم.  

 کردن يه هشداري ميدادي!  جسي برگشت و به نيكول توپيد: بد نبود اگه قبل از شليك  

 نيكول اعتراض کرد: خواستم جلوشو بگيرم!  

الان جلوشو گرفتي؟  -

 غرغر کرد: نه.  

 پس چرا اين کارو کردي؟ نزديك بود بميريم!!  -
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من کلافه شدم و با اعصاب مرتعش سرشون داد کشيدم: تمومش کنين وگرنه الان به  

 خاطر عصبانيت من تصادف ميكنيم!!  

شدن و من از تو آيينه ميتسوبيشي قرمزي رو ديدم که ديوونه وار مارپيچ  جفتشون ساکت  

ميرفت و از لا به لاي ماشينا داشت به ما نزديك تر ميشد. رگ ديوونگيم باد کرد و بهشون  

 پيشنهاد دادم:  

 محكم بشينين که بايد فرار کنيم.  

ت گاز رفتم. نيكول  تا جسي خواست بپرسه براي چي، دنده رو جا زدم و با آخرين قدرت تخ

يكي داره تعقيبمون  -جيغ جيغ کنان از صندلي جسي گرفت و جسي بلند پرسيد: چي شده؟؟ 

 ميكنه، مطمئنم!  

جلومون يه چهارراه وجود داشت و کم مونده بود چراغش قرمز بشه. سرعتمو افزايش دادم و 

 وقتي از خط رد شديم، مثل قديما عمل کردم... 

 يار! الهه ديوونه بازي در ن -

 خنديد و دستاشو روي فرمون محكم تر کرد: هيچي نميشه، بزن بريم!  

سر پيچ که رسيد ترمز دستي رو کشيد و ماشين به طرز خطرناکي پيچ خورد. دوباره ترمز  

 دستي رو خوابوند و تا آخر گاز داد.  

 اينو يكي از دوستام يادم داده!  -

نميكني! من نميخوام يه عمر به مامان جواب پس بدم سرش داد کشيدم: ديگه اين کارو تكرار 

 کهچرا حواسم به خواهر کم عقلم نبوده!  



 

 

 

165 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 اخم کرد، سرعتشو پايين آورد و چيزي نگفت. 

...حواسم به مقابل جمع شد. از خدا کمك خواستم و ترمز دستي رو کشيدم. چرخاي عقب  

شتم و از يه خيابون ديگه  ماشين قفل کردن و ماشين سُُُر خورد. به زحمت فرمونو نگه دا 

 سر دراورديم.  

ترمزو خوابوندم و دوباره گاز دادم. نيكول هيجان زده فرياد زد: اين معرکه بود! دختر، يه  

 دونه اي...!  

خنده ي عصبي زدم و به آيينه نگاه کردم که ماشينه غيب شده بود. ها ها! حتما پشت چراغ  

 بپيچ تو خيابون چهل و دوم!  قرمز گير کرده... جسي دستور داد: زود باش 

 چرا؟  -

 از اونجا ميشه بريم تو خيابون شونزدهم، اونجا ميشه کامل گمشون کرد.  -

اين دفه ملايم تر عمل کردم و راهنما زدم. ولي وقتي پيچيدم، دوباره سريع رفتم و اين دفه  

 به ترافيك خورديم. به فرمون کوبيدم: بخشكي شانس!  

 چي گفتي؟؟  -

 دو تا هم حسابي رو اعصابم بودن!  واي... اين 

 ميگم بد شانسي آورديم.  -

ماشينا آروم آروم حرکت ميكردن و من دلم ميخواست از روشون پرواز کنم تا زودتر بريم.  

چند لحظه بعد به چهارراه رسيديم و من بازم به يه سمت ديگه پيچيدم. توي خيابون اصلي  
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مرا پيدامون ميكردن. نفس راحتي کشيدم: فك بوديم و اونجا انقدر ماشين وجود داشت که ع

 کنم تونستيم در بريم.  

 فعلا هيچ سلاحي نداري؟  -

 به چونه م دست کشيدم: يه شوکر دارم.  

 نيكول سرشو تكون داد: از هيچي بهتره. مراقب خودت باش.  

رفتن توي يه فروشگاه. راه افتادم به  طولاني پلك زدم و ديدم که از ماشين فاصه گرفتن و 

سمت پارك و تصميم گرفتم يه هوايي عوض کنم. ماشنيمو يه جا پارك پيدا کردم و قدم زنان  

رفتم داخل پارك براينت. اونجا نيمه شلوغ بود و من بايد حواسمو بيشتر جمع ميكردم که يه 

الي گيرم اومد و همونجا  بار کسي داخل جمعيت به حسابم نرسه... وسطاي پارك يه نيمكت خ 

نشستم. براي احتياط بيشتر به پشت سرم نگاه کردم و وقتي مطمئن شدم کسي اونجاها نيست، 

با خيال راحت برگشتم و به نيمكت تكيه کردم. سرمو بالا گرفتم و به درختاي بزرگ اونجا  

اشتن.  چشم دوختم که مثل چتر بالاي سرم باز شده بودن و سايه هاي بزرگي روي زمين د

چشامو بستم و نفس عميقي کشيدم... اکسيژن بي حد و حصر اونجا حالمو چند برابر بهتر کرد  

و وقتي چشامو باز کردم، سر جام ميخكوب شدم. کاميار مقابلم به يه پاش تكيه زده بود و با يه 

حالت خنثي نگام ميكرد. سرمو به خاطر قد بلندش بالاتر گرفتم: چيه؟ روي سرم گلابي سبز  

 کرده؟؟  

دست به سينه سر تكون داد: دارم به اين فك ميكنم که تو چقد ميتوني ريلكس و بيخيال  

 باشي!  
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 اخم کردم: منظورتو نميفهمم.  

کنارم روي نيمكت نشست و با صداي عميقي گفت: منظورم اينه که تو جونت در خطره،  

 تو با چشماي بسته اينجا نشستي داري نفس ميكشي...!  

 موهامو تاب دادم: حالم بهم خورد انقدر برج و خيابون و ماشين ديدم.  خنديدم و 

من جاي تو بودم ترجيح ميدادم تو دود و دم باقي بمونم تا دستي دستي خودمو بندازم تو  -

 چاه.  

 کجكي نگاش کردم: ببين، من ديگه آب از سرم گذشته، برام مهم نيست زنده بمونم يا نه.  

خم شد: نه... مثل اينكه تو تنت ميخاره! با يه دست کتك  اخم مهيبي کرد و به سمتم  

 مفصل چطوري؟  

بهش توپيدم: بيخودي براي من تريپ محافظ برندار! فك نكن يادم رفته مامانم و عموم رو  

 چه مدلي کشتن.  

 طعنه زد: ببخشيد که رابرت ما رو دور زد، خيلي معذرت ميخوام...  

 غرغر کردم: نميبخشمت.  

111 
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دستشو داخل موهاش فرو برد. به مقابلش خيره شد و به آدمايي نگاه کرد که از   آه کشيد و

 جلوي مارد ميشدن و ميرفتن.  

الهام باور کن من همه ش مراقبت بودم. برات همه جا محافظ گذاشته بودم، براي مادرت،  -

برامون باقي  براي فاميلات... ولي نميدونم چي شد! رابرت غير قابل کنترله، تنها راهي که 

 مونده اينه که گيرش بياريم و بكشيمش. وگرنه نميشه هيچ کاريش کرد...  

محلش نذاشتم و مشغول ديد زدن ناخونام شدم. هر چند من داشتم خودمو گول ميزدم، چون 

 واقعا براي شنيدن صداش، ديدنش از نزديك، هم چنين بوي تلخ ادکلنش دلتنگ بودم.  

 ايشون کي باشن؟؟  -

ه کفشاي پاشنه بلند مقابلم جمع شد و آروم آروم سرم بالاتر رفت. کاميار نفسشو با  حواسم ب

 سر و صدا بيرون فرستاد: معرفي ميكنم، الهام خانوم، دوست صميمي هيوا.  

ناديا قيافه شو يه مدل خاص نگه داشت و منو ديد زد. بعد با سردي گفت: خوشبختم، منم  

 نامزد کاميار هستم.  

 : چه سعادتي! چشامو چرخوندم

جلوتر اومد و سريع بينمون نشست. شايد ميترسيد من پاشم يهويي کاميارو هپلي هپو کنم  

و بخورمش! کاميار غر زد: ناديا اين همه جا، جا کم بود اومدي اينجا نشستي؟ خب بيا  

 بشين اين سمت!  

 ناديا با سماجت خاصي سرشو تكون داد: نه. من همين جا راحتم!  
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پامو رو پام انداختم. کاميار منو ديد، ولي به روي خودش نياورد. با اخم و تخم   پوزخند زدم و

بلند شد و کنارتر رفت. اون لحظه يه چيزي نتيجه گيري کردم. اين که يه آدم هر چقدرم که 

خوشگل باشه، ظاهرش هيچ ربطي با باطنش نداره. يه نمونه ي بارزش دقيقا پيش خودم نشسته 

داره حوصله ش سر ميره، به کاميار پيله کرد: تو باز اين پيراهنه رو   بود!! ناديا که ديد

 پوشيدي؟ چند دفه بهت بگم که رنگ آبي بهت نمياد؟!  

نتونستم جلوي خودمو بگيرم و به جلو خم شم تا کاميارو بهتر ببينم. ناديا ديوونه بود يا  

ومد که حتي چشماشم به يكي از تخته هاشو از دست داده بود؟ انقدر رنگ آبي به کاميار مي

همون رنگ نشون ميدادن... شيطونه ميگه برگردي يه دونه محكم بكوبي تو دهنش تا  

دندوناش بريزه تو حلقومش! ...واي چقد تازگيا خشن شدم! کاميار با نيمچه اخمي شونه بالا  

انداخت: من هر چي دلمبخواد ميپوشم. هر وقتم اومدم بهت گير دادم اين لباساي نصفه  

 مه و احمقانه چيه که پوشيدي، اونوقت تو هم بيا پاچه ي منو بگير.  ني

پوووف! از خنده منفجر شدم و با کف دست محكم به پاهام ميكوبيدم و قهقهه ميزدم.  

نميتونستم ببينم ناديا در چه حاله، ولي صداي نفساي عصباني و تندش غير قابل انكار بود.  

داشت، اونم صداش بلند شد و زد زير خنده. به زور کاميار که به صداي خنده ي من حساسيت 

خنده مو تموم کردم و ديدم ناديا قرمز شده و از حرص کيفشو تو دستاش ورز ميده. کاميار با  

 نفساي نصفه نيمه گفت: 

واي... واي خدا چقد خنديدم... بيخيال ناديا داشتم باهات شوخي ميكردم... جنبه هم خوب  

 چيزيه به خدا!  

 د زد: من جنبه ندارم! اصلا ميدوني چيه؟ ...حوصله ي تو رو هم ندارم!  ناديا دا
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 بلند شد و با قدماي سريعي از ما فاصله گرفت. کاميار يه چيزي زير لب گفت که نشنيدم.  

 با من بودي؟  -

 با چشم به ناديا اشاره کرد: دارم ميگم بشين تا بيام منتتو بكشم!  

حالت تدافعي بامزه اي که به خودش گرفته بود، بي اختيار دوباره  به قيافه ش نگاه کردم و از  

به خنده افتادم. همراهيم کرد و بازم شروع کرديم به قهقهه زدن. به زحمت گفتم: واي... واي  

 واي...  

 بيا ديگه نخنديم الان مردم فك ميكنن ما مست کرديم...  

 درست حسابي نخنديده بودم...  اشكاشو پاك کرد: بذار فك کنن... نميدوني چند وقت بود 

تو و ناديا که انقدر از هم بدتون مياد، پس چرا دوباره نامزد  -

 شدين؟ چشمك زد: گفتم که نقشه س.  

 چه نقشه اي؟  -

 لبشو غنچه کرد: چيز پيچيده ايه. فقط همين اندازه بگم که نفرتم از ناديا خيلي بيشتر شده!  

 شرورانه گفتم: آره تو راست ميگي!  

سرشو کج کرد: تو نميخواي بيخيال اون ماجراي مسخره بشي؟ باور کن فقط داشتم بهش  

 ميگفتمانقدر خودشو به من نچسبونه چون کلافه ميشم!  
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 آها... اونم با لبخند و روي گشاده! بازم از اين گوش مخمليا روي سرم سبز شده؟  -

 تو يه دنده ترين دختر دنيايي!  -

 ايي!  تو هم بدجنس ترين پسر دني-

 لبخند زد: هنوزم مثل هميشه اي... از کل کل کردنات خوشم مياد.  

قلبم از تپش افتاد. لبخندش وجودمو به آتيش کشيد و چيزي که گفت باعث شد از خجالت  

سرخ بشم و سرمو پايين بگيرم. چرا من نميتونستم از دوست داشتنش دست بكشم؟ شايد 

فقط به دست خودش رام ميشد. ناديا اصلا   چون انقدر دوست داشتني بود که قلب سرکشم

 نميتونست درك کنه که کاميار چه جواهر با ارزشيه...  

الهام؟ اينا موهاي اصليت محسوب ميشن يا...؟ مكث  -

 کرد. شايد دوست نداشت منم مثل ناديا باشم.  

از  نه، از خودت آموختم آقاي جيمز باند. مثل اينكه يادت رفته اون دفه تو پاريس چجوري  -

 دست اون مرد گندهه فرار کرديم.  

 لبخندش کش اومد: پس معلومه براي خودت يه پا جيمز باند شدي!  

دستامو بالا انداختم: ديگه چه کار کنيم. وقتي زير دست يه جيمز باند بوده باشي خود به 

 خود از رئيس به جاسوس تبديل ميشي.  

 هنوزم خانوم رئيسي.  با تفكر سرشو تكون داد: ولي به نظر من تو 
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 کدومش بهتره؟ جاسوس يا رئيس؟  -

با مهربوني بي حد و حصري گفت: من دوست دارم تو بازم رئيس باشي، حتي اگه شرکتي در  

 کار نباشه.  

نگاهم به نگاهش گره خورد و گره ش هر لحظه محكم تر شد. خدايا چقد دلتنگ اين ستاره  

لا ميل به آبي ميزدن... کاميار فقط به من تعلق  ها بودم! ستاره هاي طوسي رنگ خودم که حا 

داشت! فقط و فقط به من! چون قلبم به هيچ چيز ديگه اي راضي نميشد. نفسم به شماره  

افتاده بود و داشتم از چشماي بي نظيرش به مرز جنون ميرسيدم. دستش آروم به طرفم  

ون سريع به سرش داد و  دراز شد و يه دفه مكث کرد. مثل مسخ شده ها نگام ميكرد! يه تك

 از عوالم خودش بيرون اومد.  

 آخ ببخشيد يه لحظه نميدونم چم شد.  -

دستشو با شرمندگي عقب کشيد. من بروبر به دستش نگاه ميكردم و از حرکت عجيبش  

انگشت حيرت به دهن گرفته بودم. يعني... يعني ميخواست... گونه مو نوازش کنه؟؟ با  

 دستپاچگي بلند شد:  

دنت خوشحال شدم. مراقب باش چيزيت نشه، حواستو بيشتر جمع کن. ناديا تو  از دي

 ماشين منتظرمه... کاري با من نداري؟  

دستاي خاليمو نشونش دادم که هيچ کاري ندارم. با عجله خدافظي کرد و به سمتي که ناديا  

اه ميكردم.  رفته بود دويد. حتي وقتي از جلوي ديدم پنهان شد، بازم داشتم به همون سمت نگ

شايد حق با هيوا بود... کاميار منو دوست داشت، ولي غرورش اجازه نميداد چيزي بگه. هر چي  
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بود باعث شده بود تو قلبم يه آتيش ابدي روشن بشه و کاري کنه که از دوري کاميار مثل شمع 

 آب بشم...  

 *** 

بودم، سرحالم که  کانال تلويزيونو عوض کردم و خميازه بزرگي کشيدم. دوشي که گرفته 

نكرده بود هيچ، تازه بيحال و وا رفته شده بودم. تلفن شروع کرد به زنگ خوردن، ولي من حال 

تكون خوردن نداشتم تا پاشم برم پيشش. گوشي اونور اتاق بود و من اينور اتاق. کي حالشو  

زن تا بسوزي!  داره تا اونجا... اون همه راهو بره تا تلفن جواب بده؟ بيخيال... انقدر زنگ ب

دوباره خميازه کشيدم و تلويزيونو خاموش کردم. اينم که مثل هميشه هيچي نداره! روي مبل  

دراز کشيدم و به سقف چشم دوختم. بازم چشماي محشرش جلو چشمام بود. ميدونستم هر  

چقدرم که بهشون زل بزنم، از ديدنشون سير نميشم... اصلا سير شدني در کار نبود. حيف اون  

يار که گير دختر بد عنق و اعصاب خورد کني مثل ناديا افتاده بود. کاميار با ابهتم شايسته ي  کام

تحسين کردن بود، نه اين که نامزدش پيشش بشينه و بهش بگه اين لباسه اصلا بهت نمياد!  

 واقعا حيف...  

چرا ديشب به تلفن جواب نميدادي؟ چشمامو -

به   مالوندم: جسي به خاطر خدا بس کن! پاشو

زمين کوبيد و با حرص گفت: من باهات کار  

مهمي داشتم! يه رد از رابرت پيدا کرده  
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بوديم،ولي چون تو پيدات نشد از دستمون  

 پريد.  

 از بازوش گرفتم: واقعا؟ داري شوخي ميكني؟؟ 

 نه! به خاطر تو از دست داديمش...  -

خودم کردم. بفرما... اينم از اين!  به آسمون نگاه کردم و هر فحش و نفرين بلد بودم نثار  

انقدر تنبلي که هر لحظه يكي گيرت مياره و ميخواد بكشتت، تو هم که بايد بشيني مثل بز  

 نگاشون کني!  

 سرمو پايين آوردم و برجا از مقابل چشمام گذشتن.  

 پس نيكي کجاست؟  -

 پيش ريچارده. امروز مرخصش ميكنن.  -

 خوب شد!  خدا رو شكر حداقل حال اون بيچاره 

 حالا بايد کجا بريم؟  -

روي کاپوت ماشين نشست و به خيابون شلوغ و پر ترافيك خيره شد: فعلا کاري از  

 دستمون بر نمياد. به محض اينكه ريچاردو پيدا کنيم، کارمون آسون تر ميشه.  

 چرا؟؟  -



 

 

 

175 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 چون ريچارد رفيقاي جاسوس داره. خيلي هم به کارشون واردن...  -

 دا کنه حق با تو باشه...  تو دلم گفتم: خ

 پيشش نشستم و پاهامو مثل بچه ها تكون تكون دادم.  

 چند ساله اينجا زندگي ميكني؟  -

 با بي تفاوتي گفت: من همين جا به دنيا اومدم.  

 اوهوم... چند ساله اي؟ -

 بيست و هشت.  -

 دستمو دور گردنش حلقه کردم: پس يه جورايي هم سنيم!  

 د: خوشحالم.  خنديد و سرشو تكون دا

 يه مكث طولاني کرد و اطرافشو نشون داد: از اينجا خوشت مياد؟ منظورم نيويورکه.  

ياد کاميار افتادم و با لبخند کش اومده اي گفتم: آره، دوستش دارم. با همه ي برجا و  

 خيابوناي پهن و شلوغش... با آدماي جور واجور و اتفاقاي عجيب غريبش... جاي باحاليه.  

د: خوش به حالت. من که ديگه همه چيز برام تكراري شده. سرمو به اميد ديدن  آه کشي

خورشيد بالا ميگيرم، فقط يه مشت آهن پاره و شيشه نصيبم ميشه. تو خيابونو نگاه ميكنم،  

چند تا دونه درخت کاشتن که بگن ما هم درخت داريم! صداي بوق زدن ماشينا و آلودگي  

 قط به اين اميد زنده م که انتقام برادرمو بگيرم...  هوا رو هم که اصلا نگو! من ف
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با دستم به بازوش ضربه زدم: منم همينطور. ديگه برام مهم نيست زنده بمونم، فقط ميخوام  

 با کشتن رابرت، روح خودم و خونواده م به آرامش برسه.  

نگاه ميكردم که  چشماش به خيابون دوخته شده بود و هيچي نميگفت. منم داشتم ماشينا رو  

 يه دفه... يه ميتسوبيشي قرمز!  

 جسي زود باش بايد بريم!  -

 جا خورد: موضوع چيه؟  

 با دست يواشكي ماشينه رو نشونش دادم: همون ماشينه س! اگه نريم کارمون تمومه...  

با عجله پايين پريد و به سمت در ماشين حمله ور شد. منم سريع پشت فرمون نشستم و  

زدم. خوبي کار اين بود که ما توي لاين مخالف بوديم و حتي اگه ما رو ميديدن، کاري  استارت 

از دستشون بر نميومد. اونا توي ترافيك گير افتاده بودن و ما کاملا رها و آزاد بوديم. راهنما  

زدم و از جا پارك بيرون اومدم. همه ي حواسم به ماشين اونا بود... وقتي از کنارشون گذشتيم  

 تفاقي نيفتاد، به جسي گفتم: انگار اشتباه گرفته بودم! و ا

چند ثانيه گذشت و صداي شليك يه گلوله بهم فهموند که من کاملا درست گرفته بودم.  

 جسي به بازوم چنگ انداخت: يالا گاز بده، زود باش! 

ان، ما  سرعتمو بالا بردم و به سمت يه خيابون ديگه پيچيدم. تا اونا ميخواستن به خودشون بي

کاملا دور شده بوديم. با دقت به خيابون چشم دوخته بودم و بين ماشينا ويراژ ميدادم. تو اين  

هير و ويري يه بي.ام.و افتاد پشت سرمون و مرتب چراغ ميداد. جسي ناليد: اين ديگه کيه؟ يه  

 جوري گمش کن!  
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 آيينه رو تنظيم کردم: باشه، بزن بريم!  

 خوش ساخت تورنادو نعره زد.  ناگهاني گاز دادم و موتور 

ديگه نميذارم کسي بهش شليك کنه، اون دفه که بهمون شليك کردن، بدنه ش فرو رفتگي  -

 پيدا کرده.  

مرتب به آيينه نگاه ميكردم و حواسم به ماشينه بود. چه ماشين سريشيه! يه دفه رنگش باعث  

هزاريم افتاد. با صداي بلندي  شد يه خاطره تو ذهنم بياد و وقتي به راننده ش دقت کردم، دو 

 قهقهه زدم: اين که خوديه! 

 جسي با تعجب برگشت و نگاش کرد. اخم کرد و غريد: باز که اينه؟!  

کنار خيابون توقف کردم و از ماشين پايين پريدم. بي.ام.و طوسي رنگ پشت سرم متوقف  

 شد و يه مرد درشت هيكل با ريش و سيبيل ازش پياده شد.  

 ه ت خيلي بامزه شده!  کاميار قياف-

خنديدم و دستمو به ماشين گرفتم. اخم کرد: من خير سرم تغيير قيافه دادم کسي منو  

 نشناسه، بعد تو با اولين نگاه منو شناختي؟  

 يك. من ماشين خوشگلتو چند روز پيش تو پاريس ديده بودم. دو...  -

 با بدجنسي ساکت موندم. کنجكاو شد و پرسيد: دو چي؟  

صورت و چشماتو هر جا که ببينم ميشناسم... حتي اگه تغيير قيافه دادي باشي و  من -

 چشمات مشكي باشن.  
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خشكش زد و دهنش آروم باز شد. لبخند آرومي زدم و پرسيدم: کارم داشتي هي چراغ  

 ها؟؟ ...آهان! آره... اون ماشينه داشت به سمت تو شليك ميكرد؟  -ميدادي؟؟ 

 تو از کجا فهميدي؟؟  -

زخند زد و کراواتشو درست کرد: خنگ که نيستم، ديدم اون مرده ماشين تو رو نشونه پو

 يعني... تو داشتي ما رو تعقيب ميكردي؟  -رفته بود! 

 از اون تعقيبا که نه... شانسي پيدات کردم.  -

 سريع به ماشينش نگاه کردم و ديدم که صندلي کناريش خاليه.  

 پس نامزد جونت کجاست؟  -

 رفت که با صداي بلند نخنده.  لبشو گاز گ

خانوم پرنسس رفتن خريد کنن، وجود منم پيش خودشون جايز نميدونستن چون من باعث -

 افت با کلاسيشون ميشدم!! 

 دندون قروچه ي وحشتناکي کردم که کاميار متوجه شد و خنديد: چيه چرا حرص ميخوري؟  

 ي تر به عمرم نديدم!!  ناراحت نشيا، ولي از نامزد تو مزخرف تر و از خود راض-

 دستاشو صليب وار باز کرد: چرا ناراحت؟! اتفاقا خوشحال ميشم بالاخره يكي منو درك کرد!  
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جفتمون به خنده افتاديم و کاميار اعتراف کرد: به محض اينه ماموريتم تموم بشه، ميرم و  

و متعلقاتش    پشت سرمو نگاهم نميكنم! ناديا تو اين مدت به قدري زجرم داده که از زندگي

 به کلي سير شدم...  

 الان جايي ميخواي بري؟  -

 آره، اگه دوست داري دنبالم بيا.  -

با چشم به ماشينم اشاره زدم: اين دوستم همرامه، خيلي هم دل خوشي از تو نداره. نميشه  

 بيام!  

چيكارش  خم شد و يواشكي به جسيكا نگاه کرد. تا فهميد کيو ميگم گفت: عجب! مگه من  

 فك ميكنه تو خيلي مغرور و از خود متشكري!  - کردم؟ 

اي بابا عجب بدبختي گير افتاديم. لابد بايد الان برم از دلش در بيارم؟ -

 از خنده روده بر شدم: نه لازم نيس.  

 حالا تو دنبالم بيا، اگه نخواستي و نشد، هر جا خواستي برو.  -

 ر برو.  سوار شدم و از پنجره نگاش کردم: تو جلوت

دستشو به کمرش زد و چشماشو چرخوند: چشم بسته غيب گفتي؟ پس از کجا ميخواي بفهمي 

 من دارم کجا ميرم؟؟  
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 الكي اخم کردم و بهش توپيدم: نميخواد زبون بريزي بچه پررو!  

موذيانه خنديد و چند لحظه بعد ماشينش از مقابلم گذشت. تا پشت سرش رفتم صداي داد و  

د شد: صب کن... صب کن! داري کجا ميري؟ من اصلا به اين يارو اعتماد  بيداد جسيكا بلن

 ندارم!  

 کجكي نگاش کردم: اتفاقا کاميار تنها آدميه که ميشه بهش اعتماد کامل داشت.  

با حالت شيريني تكرار کرد: کاميار؟ ...اين که گفتي اسمشه؟  

 اوهوم.  -

 تو رو مقصر ميدونم!  شونه بالا انداخت و گفت: اگه مشكلي پيش بياد، من 

 باشه قبوله. من همه ي چيزا رو گردن ميگيرم. -

چراغ راهنماي کاميار به سمت راست روشن شد و منم همراهش پيچيدم. خيابوني که داخلش 

بوديم نسبتا خلوت بود و کاميار يه دفه زد به سرش و ديوونه وار شروع کرد به رانندگي.  

 زدم و به فارسي گفتم: عاشق ديوونه بازياتم!  سرمو کج کردم، دنده رو با قدرت جا 

جسي جيغ جيغ ميكرد و من مثل کاميار از لا به لاي ماشينا ويراژ ميدادم و به سرعت پيش  

 ميرفتم.  

 اينجا کجاس؟  -

 به ريش مصنوعيش دست کشيد: بار.  
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 جسي غريد: من نسبت به اينجا حس خوبي ندارم! 

 نظر تو رو نپرسيد غرغرو خانوم!   کاميار نگاش کرد و به فارسي گفت: کسي

من سفت جلوي دهنمو گرفتم که نخندم، ولي جسي منو ديد و بهم توپيد: اين الان چي  

 گفت غر نزن.  - گفت؟ 

 کاميار خنديد: الهام تو دروغگوي بدجنسي هستي!  

 چشمامو چرخوندم: جلوي اين فارسي حرف نزن، الان ديوونه م ميكنه بس که سوال ميپرسه!  

 ولي از لبخند شرارت بارش فهميدم که ازم آتو گرفته و حالا حالاها بيخيالم نميشه.  

 چي گفت؟  -

دستمو به علامت خفه کردن به سمت جسي نزديك کردم: جسي بس کن اعصابم خورد شد!  

 چيز خاصي نگفت.  

 خفه شه! بهش بگو فقط -

 کاميار گفتم فارسي صحبت نكن!  -

 خودتم که داري فارسي حرف ميزني!  -

سرمو بين دستام گرفتم و جيغ جيغ کردم: واي خدا سرسام گرفتم! منو از دست اينا خلاص  

 کن!  
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 بتي تو داري چي ميگي؟ به انگليسي حرف بزن!  -

حرفامو ترجمه کنم خودم دو  با حرص تو سرم کوبيدم: جسي يه بار ديگه ازم بخواي 

 دستي تقديمت ميكنم به رابرت!! 

جسي ساکت شد و کاميار زير زيرکي خنديد. به سمت پيشخوان رفتيم و وقتي متصدي  

 سفارش خواست، من و کاميار به آب بسنده کرديم و جسي ليموناد سفارش داد.  

راستي کاميار، تو از خواهرت خبر نداري؟  -

  تعجب کرد: نه براي چي؟

 به من ايميل فرستاده بود، ولي وقتي ازش يه چيزي پرسيدم ديگه جوابمو نداد.  -

 به فارسي گفت: زده به سرش ميخواسته اذيتت کنه.  

 چي گفت؟  -

 جسيكا!!  -

 با عجله سرشو تكون داد: اوه يادم رفته بود.  

 به کاميار توپيدم: به تو هم صد دفه گفتم فارسي حرف نزن!  

 سه دفه.  نه، با الان ميشه-
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121 

با دندوناي کليد شده گفتم: مثل اينكه سرت به تنت زيادي ميكنه،  

 ها؟؟ خنديد: واي خدا جون چقد از تهديدش ترسيدم! 

جسي با سردرگمي گفت: بچه ها اگه ميشه خواهش ميكنم به انگليسي حرف بزنين. من واقعا 

 دارم گيج ميشم!  

 نيست، دارم دعواش ميكنم. با خونسردي بهش جواب دادم: چيز مهمي 

 چرا به دختر مردم دروغ ميگي؟ بگو داريم با هم دعوا ميكنيم!  -

 دستمو با حرص روي صورتم کشيدم: کاميار التماست ميكنم انگليسي حرف بزن!  

با خوشي خنديد و از ليوان آب خنكش يه جرعه ي بزرگ سر کشيد. نميدونم چرا انقدر 

 مقدمه و سريع کنارش نشست و گفت: آقاي لارنس؟   شيطون تر شده بود؟ يه مرده بي

اين اسمو قبلا شنيده بودم. تو اون بالماسكه ي مسخره يه دختره به اين اسم صداش زد. يه  

 دفه حالت صورتش کاملا جدي شد و گفت: خبرو آوردي؟  

خم شد و کنار گوشش يه چيزايي گفت. کاميار سرشو تكون ميداد و جسي با کنجكاوي به  

ن نگاه ميكرد و منتظر بود من بهش توضيح بدم که دارن چي به هم ديگه ميگن... ولي سمتشو

من فقط شونه بالا انداختم که يعني منم هيچي نميدونم. يه چند دقيقه اي پچ پچ کردن و مرده  

 بدون خدافظي گذاشت رفت.  
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 اين کي بود کاميار؟  -

 با آرامش ذاتيش جواب داد: يه جاسوس.  

 زحمت تته پته کرد: آقاي... کميار... کامر...  جسي به 

 کاميار به زحمت جلوي انفجار خنده شو گرفت: من کِوِين لارنس هستم. منو کوين صدا کن.  

 خب کوين... تو هم دنبال رابرتي؟  -

 اوهوم...  -

 در کمال حيرت دعا کرد: موفق باشي!  

هنم هزاران بار تكرار کردم. از  سرمو دوباره به سمت کاميار چرخوندم و اسم مستعارشو تو ذ

 اسم کوين خيلي خوشم اومده بود!  

چرا اين مدلي نگام ميكني؟ ريش و سيبيله از فرم درومده؟ خيلي شلم شوربا به نظر  -

 ميرسم؟ مسخ شده زمزمه کردم: نه، رو به راهي...  

 يه دست از غيب ظاهر شد و محكم به شونه ي کاميار کوبيد: چطوري پسر؟  

تامون به صاحب دست نگاه کرديم و من دهنم باز موند. کاميار بدون معطلي از جاش هر سه 

 بلند شد و به سمتش پريد: به به شرلوك هلمز! 

 طوري هم ديگه رو بغل گرفته بودن که انگار دويست ساله همو نديدن! 
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 اين کيه؟  -

 دوستِ... اِ... دوست کوينه. -

   سپهر نگام کرد: چه خبرا خانوم شير دل؟

لبمو کج کردم و طعنه زدم: شكر خدا... ميگذره! با هر چي تفنگ و تير و گلوله و توپ و  

 خمپاره و نارنجك و اين چيزاس ميگذره!  

 زدن زير خنده و جسي کنار گوشم گفت: من ديگه بايد برم. جايي کار مهمي دارم.  

باهامون خدافظي کرد و رفت. سپهر اخم کرد: اين خوش اخلاقه کي  

 دوستم. ميخواستي کي باشه؟ رابرت؟  -بود؟ 

کاميار از ديدن لحن خودمونيم با سپهر ناراحت شد، ولي چيزي بروز نداد. به سپهر توپيد:  

راستي اين بود مراقب بودنت؟ خانوم مالكي اينجا چيكار ميكنه؟ مگه قرارمون اين نبود تحت  

 هر شرايطي تو ايران بمونه؟  

رون کشيد و تو دست کاميار گذاشت: ايشون تعهد  سپهر في الفور کاغذمو از جيبش بي 

 داده! بيا خودت بخون.  

کاميار نامه رو قاپيد و با سرعت نور همه شو خوند. فقط چشماش به سمتم سر خوردن و بي  

 حرف زير نظرم گرفتن. نگاهش به خاطر لنزاي مشكيش غريبه بود.  

 چرا اين کارو کردين خانوم مالكي؟  -
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ده بود! دستپاچه شدم و به من من افتادم: آخه... من برام اهميتي  حتي رفتارشم غريبه ش 

 نداشت...  

 با صداي خشكي پرسيد: چي اهميتي نداشت؟  

 همون لحظه سپهر پريد وسط و گفت: ميگفت مطمئنه که ميميره!  

چشم غره ي آتشيني به سپهر رفتم و دستامو مشت کردم. حالا اگه تو حرف نزني کاميار  

زبون نداري؟ حالت چهره ي کاميار داشت عوض ميشد و من خوب ميدونستم  فك ميكنه 

 اين تغيير حالت چه معني ميداد... مثل کوه آتشفشان آماده ي انفجار بود! 

 سپهر داره راست ميگه؟ -

 چيزه... اُِِممم...  -

 پرسيدم سپهر داره راست ميگه؟!!  -

ه صدا نميرسيد، وگرنه توجه همه به فقط خدا رو شكر اطرافمون بي نهايت شلوغ بود و صدا ب

کاميار جلب ميشد که از عصبانيت نفس نفس ميزد و صداش دو رگه شده بود. صداي فريادش 

خيلي بلند بود و باعث شد شوکه بشم. نفسمو آروم بيرون فرستادم و با حالت تسليمي جواب  

 دادم:  

 آره. 

که فك ميكني ميميري! اگه  منفجر شد: باز تو شروع کردي؟ نميدونم چه اصراري داري  

 دلت ميخواد بري اون دنيا تعارف نكن، بگو تا خودم راهيت کنم!!  
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سپهر محكم به بازوش ضربه زد: بابا بيخيال... گذشته رفته. بيخودي خونتو کثيف نكن کاميار  

 جان!  

کاميار با چشماي خون گرفته نگاش کرد:  ددِ آخه تو که نميدوني اين چه پدري از من  

ده! هر لحظه منتظره يكي بياد بكشتش! شكر خدا کله شقم که هست، هي از اين طرف دراور

 راه ميگيره به اون طرف و هر جا که دلش بخواد ميره، اونم بدون خبر! 

طاقت نياوردم و اعتراض کردم: من که نميتونم همه ش بشينم گوشه ي خونه تا شايد يكي 

 ل دارم، تو خونه دلم ميگيره...  رابرتو گير بياره و کارشو بسازه! خب منم د

 کاميار خواست دوباره بهم بپره که مكث کرد و با عصبانيت گفت: لا اله الا الله!  

 دست به سينه اخم کردم و به زمين خيره موندم. 

 حالا الهام خانوم شما هم کوتاه بياين، برين خونه.  -

 الهام خانوم نه، خانوم مالكي! خيلي زود صميمي ميشيا!  -

ميار مونده بود دق دليشو سر کي خالي کنه، به سپهر گير ميداد. سپهر جا خورد: من که چيز کا

 بدي نگفتم که زود جوش مياري.  

 همين که گفتم، فقط بهش ميگي خانوم مالكي، نه کمتر، نه بيشتر!  -

سپهرم قاطي کرد: اُِِ؟ چجوريه خودت باهاش راحتي، به من که ميرسه بايد بچه ي خوب و  

 مودبي باشم؟ من الهام خانومو مثل خواهر خودم ميدونم!  
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خون جلوي چشم کاميارو گرفت و به سمت سپهر حمله ور شد که دستمو بينشون گرفتم:  

 تمومش کنين پسرا! حالا اسم من که انقدر مهم نيست که سرش دعواتون شده!  

 کاميار به خودش اشاره کرد: براي من مهمه! مفهومه؟ 

نه ايم دنبال فرصت ميگشت تا زهرشو بريزه دستور صادر کرد که بگم: تو که  منم که عقل کي

اين چيزا برات مهمه، برو يه نگاه به لباساي تنگ و کوتاه نامزدت بنداز، اون وقت واسه من  

 غيرتي شو!  

روي پاشنه چرخيدم و از بين جمعيت راهمو باز کردم و بيرون رفتم. تا کاميار بخواد به من  

 اشتم با بيشترين سرعت مجاز به سمت خونه ي خودم ميروندم.  برسه، من د

به دور دست خيره شدم و نفس عميقي کشيدم. باد بين موهام ميپيچيد و من موهاي قرمزي  

رو ميديدم که جلوي چشمام ميرقصن و آشفته ميشن. پل بروکلين منظره ي قشنگي رو از  

ي اين پل اومده بوده؟ از اين منظره  نيويورك نشونم ميداد... يعني الهه هم يه زماني رو

خوشش ميومده؟ آه کشيدم و به بدنه ي فلزيش تكيه زدم. خورشيد داشت غروب ميكرد و  

هوا کم کم در حال خنك شدن بود. بي اختيار به خودم فكر کردم. به وضعيت مسخره م، به  

يا بود. از اين  تنها بودنم، به شرکت از دست رفته م، به کامياري که حالا بازم نامزد ناد

 ميترسيدم که کاميار متحول بشه و ببينه که عاشق ناديا شده. هر چيزي امكان داشت...  

 هي دختر شرقي، روي پل بروکلين دنبال چي ميگردي؟  -

وقتي صاحب صدا رو ديدم لبخند زدم: دنبال يه مرد تير خورده که جونمو لحظه ي آخر نجات  

 داده.  



 

 

 

189 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 حالت بهتره ريچارد؟  

 زنان پيشم رسيد و مثل من به پل تكيه داد: چيزيم نشده بود. الان حسابي سر حالم.  قدم 

 نيكي کجاست؟  -

 به ماشينا نگاه کرد که با سرعت عبور ميكردن.  

 خيلي خسته بود، فرستادمش هتل.  -

 هتل؟؟ -

 کجكي نگام کرد: پس کجا؟  

 هيچي من فك کردم شما اينجا زندگي ميكنين. -

 ندگي ميكنه.  نه، جسي اينجا ز -

به موهاي سرکشم دست کشيدم تا مرتبشون کنم: چي شد از اين طرفا پيدات  

 از منظره هاي اينجا خوشم مياد.  -شد؟ 

 چشمك زدم: منم باهات موافقم!  

 شونه بالا انداخت: از همزادم چه خبر؟ همون که خيلي شبيه منه!  

 براي همين خودمو زدم اون راه:  ميخواستم مطمئن بشم که کاميار اسمشو بهش گفته يا نه، 
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 منظورت کيه؟؟  

 کوين لارنس. همين که اومده بود بيمارستان منو ببينه.  -

 دنبال رابرته. فك ميكنم يه سر نخايي هم گيرشون اومده.  -

 از اين کارآگاهاي باهوشه؟ کارش چطوره؟  -

بياره، هر چند که رابرت  نوك بينيمو خاروندم: اِ... نميدونم. ولي يه بار که تونست رابرتو گير 

 دوباره فرار کرد!  

يكه خورد و با بهت نگام کرد. چشماش توي نور آفتاب ميدرخشيدن و ذهنم خود به خود  

رنگچشماشو به طوسي تغيير داد و من توي رويا فرو رفتم. ولي وقتي ريچارد حرف زد  

 حواسم دوباره جمع شد: رابرت يه بار دستگير شده؟ چطوري ممكنه؟؟ 

برت ميخواست منو بكشه که کوين سر رسيد و منو نجات داد. اگه اون نيومده بود منم به  را-

 ليست مقتولاي رابرت اضافه ميشدم...  

ذوق زده گفت: کارش قابل تحسينه! چطوري ميشه دوباره ببينمش؟ ميتوني برام پيداش  

 اگه ديدمش بهش ميگم. خبر ندارم فعلا تو کدوم هتله.  - کني؟ 

ت تكون داد و گفت: راستي، نيكول به من گفت که تو ميخواي تيراندازي ياد  سرشو با جدي

 بگيري، هوممم؟  

 با اکراه گفتم: چاره ي ديگه اي ندارم، چون نميخوام بميرم! در ضمن، من از تفنگ ميترسم!  
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از خنده روده بر شد: واقعا؟؟ تو اين فكرم که تو چه دانش آموزي بشي... طوري آموزشت  

 ه اي ها پيشت کم بيارن. هر چي باشه من تو تيراندازي نظير ندارم دختر!  بدم که حرف

 اميدوارم... پياده اومدي؟  -

 نه.  -

 خوبه. از ديدنت خوشحال شدم، بعدا ميبينمت.  -

 دستشو مثل سربازا به سمت سرش گرفت: همچنين!  

پارك. بدجوري از  قدم زنان ازش دور شدم و به سمت ديگه ي پل رفتم تا با تورنادو برم 

 پارك براينت خوشم اومده بود!  

  *** 

نه... نه زود باش! نه ديوونه اينجوري نكن... نه!! الهي منفجر بشي چرا اين شكلي ميري؟  -

آئودي زردم دور گرفت و محكم به ديوار برخورد کرد. يه دفه منفجر شد و روي صفحه  

 نوشته شد:  

 !Game over 

 ماشين زپرتيت!  برو گمشو! تو هم با اين -
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از بازي مسخره ي کامپيوترم بيرون اومدم و بازم سراغ ايميلام رفتم. همه جور ايميلي  

وجودداشت جز ايميل هيوا. دلشوره ي عجيبي داشتم. حتي کاميارم ازش خبر نداشت! يعني  

چرا جواب نميداد؟ چه علتي ميتونست داشته باشه؟ تلفن زنگ خورد و بدون اينكه نگاش کنم  

 الهام سريع به اين آدرس که بهت ميگم بيا! زود!  - ب دادم: الو؟ جوا

اخم کردم: سپهر تو شماره ي اينجا رو چجوري پيدا کردي؟؟  

 الان وقت اين حرفا نيست! زود باش يادداشت کن...  -

 آدرسو توي کامپيوتر تايپ کردم و گفتم: الان بيام؟  

 ت و سه.  صداش عصبي شد: آره ديگه! زود باش. بيا طبقه ي شص

چونه بالا انداختم و تلفنو قطع کردم. وقتي آماده شدم به سرعت رفتم پارکينگ، ولي تا  

خواستم سوار بشم يه مرده از پشت يكي از ماشينا ظاهر شد. مثل چغندر وايسادم و بروبر  

 نگاش کردم!  

تعجب  مونده بودم مرده صاحب همون ماشينه بود و يا ميخواست يه بلايي سر من بياره. با  

نگام کرد وسرشو تكون داد. منم با شك سرمو تكون دادم و به سمت ماشينم رفتم. دست  

راستمو نزديك کيفم آماده نگه داشته بودم که اگه خيالي توي سرش بود، سريع با شوکر  

بزنمش. تا درو باز کردم، حس کردم يكي کنارمه. سرمو چرخوندم و ناخودآگاه جيغ  

 ن بود!! نكنه جنه؟ خيلي سريع بود...  کشيدم. مرده دقيقا کنار م

 کمكي از دستم بر مياد آقا؟  -
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لبخند عجيبي زد: شما تو ماشينتون آچار دارين؟ 

 با احتياط گفتم: آره دارم. 

لبخند بيشتر کش اومد که من ترسيدم و سريع دست به کار شدم. شوکرو بيرون کشيدم و  

بهش شوك بزرگي وارد شد و از شدتش به عقب  دکمه شو فشار دادم و به بدن مرده کوبيدم. 

 پرت شد.  

روي زمين ولو شد و من با اخم به سمتش خم شدم. يعني کشتمش؟؟ جلوش زانو زدم و  

انگشتامو روي پوست گردنش گذاشتم. نبضش خيلي نامحسوس ميزد، ولي مطمئن بودم که  

مرگ شدم. سوار   ميزد. پس فقط بيهوش شده بود. بلند شدم و از شجاعتم خوشحال و ذوق

شدم و با سرعت وحشتناکي از پارکينگ فرار کردم. هنوزم از هيجان قلبم سريع ميزد و دستام 

ميلرزيدن. محكم دور فرمون قفلشون کردم: دِ چرا شما دو تا انقدر بي جنبه اين؟! چيزي که  

 نشده، فقط يه نفرو بيهوشش کردم... همين!  

ي لبخند زدم: بزن بريم تورنادو، من بالاخره  ولي ته دلم داشت قند آب ميشد. با خوش

 تونستم از پس يه نفر بر بيام!!  

پياده شدم و به برج خيلي بلندي که کنارم بود نگاه انداختم. آدماي زيادي اون اطراف ميرفتن  

و ميومدن... شونه بالا انداختم و رفتم داخل. يه شرکت خيلي عظيم اتومبيل سازي بود و من  

دهن گرفتم. سپهر اينجا چيكار ميكنه؟ اصلا با من چيكار داشت؟؟ به سمت  انگشت حيرت به 

يكي از آسانسورا رفتم و تا درش باز شد، رفتم داخل. چند نفر کنارم بودن و يكيشون يه مرده  

بود که تو اون گير و دار داشت روزنامه ميخوند. دو تا زن هم کنار گوش همديگه آنچنان پچ  

درد ميگرفتم! مثل صداي زنبور... آخري هم يه پسره بود که از  پچي ميكردن که داشتم سر
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آسانسور به بيرون خيره شده بود. خودمو با کيفم مشغول کردم و دنبال فشنگم گشتم. همون 

جاها بود... وقتي گيرش آوردم سريع لمسش کردم و ياد کاميار همه ي وجودمو در بر گرفت.  

کردم. هنوز حدود بيست طبقه با مقصدم فاصله  لبخند نا محسوسي زدم و دوباره سر بلند 

داشتم. يه دفه يادم افتاد شماره ي طبقه يادم رفته!! خدايا شصت و چند بود؟ شصت و يك؟  

 شصت و چهار؟... واي... هيچي يادم  

نميومد.آسانسوره آروم ايستاد و پسره طبقه ي شصتم بيرون اومد. منم دو دو تا چهار تايي  

من رفتم سمتت راه پله ها و خودمو به زحمت از بين جمعيت عبور   کردم و همراهش رفتم. 

دادم. طبقه ي شصت و يك که خبري نبود. شصت و دو هم همين طور. ولي داشتم به طبقه ي  

شصت و سه ميرسيدم که متوجه شدم صداهاي عجيبي از اون بالا مياد. يه جورايي مثل صداي  

ن بودم و يه شوکر... تازه اونم خيلي به طرز  درگيري و کتك کاري. خون تو رگام يخ زد. م 

 استفاده ش وارد نبودم!  

سرمو تكون دادم و دلو زدم به دريا. فوقش ميميرم ديگه! بالاتر از سياهي که رنگي نيست.  

کيفمو همون گوشه ها گذاشتم و به سرعت از پله ها بالا رفتم. وقتي به راهروي اونجا رسيدم و 

د به خود جيغ آرومي زدم. بزن بزني بود که آدم از ديدنش شاخ  صحنه ي واقعي رو ديدم خو

 در مياورد!  

سپهر و کاميار دو نفري افتاده بودن به جون يه گروه چهار نفره. يادم رفته بود ميخوام چيكار  

 کنم...  

يكي از مردا به سمت کاميار خيز برداشت و کاميار جا خالي داد، ولي دومي تا ديد حواس  

پرته، با نامردي به پاش ضربه ي محكمي زد. اون صحنه کافي بود تا من جوش بيارم و  کاميار  

آمپرم بچسبه به سقف! نفسمو با حرص بيرون فرستادم... با قدماي آروم به سمتش رفتم و  
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قدمام به مرور شتاب گرفتن. با عصبانيت عربده کشيدم و شوکرو به سينه ش چسبوندم.  

اد. با چشماي خون گرفته به دومي حمله کردم و اونم به همون محكم پرت شد و يه گوشه افت

ترتيب اولي به خدمتش رسيدم. سومي و چهارمي که با سپهر درگير بودن، چشمشون به من  

افتاد و به سمتم حمله ور شدن. همون لحظه که داشتم تصميم ميگرفتم اول به کدوم يكي  

با پا به يكيشون زد. منم به اون يكي  شوکر بزنم، کاميار جلوم سبز شد و ضربه ي محكمي 

هجوم بردم و از پا دراوردمش. آخري هم که چون روي زمين ولو شده بود، بيهوش کردنش  

اصلا کاري نداشت. وقتي کارم تموم شد به سپهر و کاميار زل زدم که نفس نفس ميزدن.  

 سپهر روي زمين نشسته بود و کاميار از ديوار گرفته بود.  

 دختر! خوب وقتي رسيدي...    خدا خيرت بده-

 به کاميار اخم کردم: خجالت نميكشين مثل پسر بچه ها افتاده بودين به جون هم ديگه؟؟  

سپهر جواب داد: ما که کارشون نداشتيم، خودشون افتاده بودن دنبال ما! تازه اين شازده  

 يادش رفته بود اسلحه با خودش بياره. دستمون خالي بود!  

قيافه ش شاکي شد: آره من يادم رفت تفنگمو بيارم، تو ديگه چي ميگي که يادت رفته کاميار  

 تغيير قيافه بدي جناب نابغه؟ تازه تو هم تفنگ نداشتي!  

مقابلشون رفتم: بسه ديگه! حالا نوبت خودتون شد بيفتين به جون هم؟ زود باشين بريم تا  

 اينا به هوش نيومدن...  

 يچ جا نميام!  سپهر دهنشو کج کرد: من ه



 

 

 

196 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

شوکرو به سمتش گرفتم: هوس بيهوشي به سرت زده؟  

 تند تند گفت: نه خيلي ممنون قبلا سرو شده!  

کاميار خنديد: راستي الهام تو هم خيلي وارديا؟! طوري پريدي مقابل اون بدبخت که از  

 ترس تو بيهوش شد...  

 ژست اَبَرَ قهرماني به خودم گرفتم: ما اينيم!  

يين رفتيم و من کيفمو برداشتم. سپهر يه چيزي يادش افتاد و غرغر کرد: آها! مگه از پله ها پا

 قرار نبود به الهام خانوم بگيم خانوم مالكي؟  

کاميار چشماشو چرخوند: مثل اينكه بازم تنت ميخاره! اين ديوونه ها به اندازه ي کافي  

 مالت ندادن عزيزم؟ مشت و 

غرش بلندي کردم: اگه بحث مسخره و بي نتيجه تون رو تموم نكنين، ميرم اون احمقا رو  

 به هوش ميارم و دوباره ميندازم به جونتون!  

 همزمان با هم نفساشونو با سر و صدا بيرون فرستادن و هيچي نگفتن. 

ه ي منو گير آوردين؟ اصلا تو اگه بازم دعواتون نميشه، يكيتون توضيح بده چه جوري شمار-

 اون بهُبُُُهه چه مدلي به من زنگ زدين؟  

 کاميار گفت: شماره ي خونه رو از خيلي وقت پيش داشتم. به اون مسافرته برميگرده.  
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سپهر ادامه داد: وقتي ديديم اونا به ما شك کردن، گفتيم يه کمك ساده هم ميتونه نجات  

 دهنده باشه!  

زدم: چقدرم که من بلدم بجنگم! نيست کمربند مشكي و انبار اسلحه دارم،  پوزخند گنده اي 

 اينه که از من کمك ميخواستين!  

کاميار از خنده منفجر شد و سپهر همراهيش کرد. سرمو تكون دادم: مگه دروغ ميگم؟ آدم  

 قحط بود به من زنگ زدين؟ 

 شماره ي هـــيچ کسو نداشتيم، هيچ کس!  -

 ه... بخشيدمتون.  هممم... دليل خوبي-

توي آسانسور کاميار با نگراني ازم پرسيد: راستي با ماشين خودت اومدي  

 پس با فرقون اومدم؟  -ديگه؟ 

 سپهر نفس راحتي کشيد که با شك نگاشون کردم: نگين که ماشينم با خودتون نياوردين؟!  

 نكنه!  همه ش تقصير اين سپهر منگله! گفت با تاکسي بيايم اينجا کسي بهمون شك  -

به پيشونيم کوبيدم: شما دو تا ميخواين رابرتو چجوري گير بيارين، من که توش موندم... حالا  

 تو شرکت اتومبيل سازي چي ميكردين؟  

 رابرت يكي از سهامداراي گردن کلفت اينجا محسوب ميشه.  -
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131 

 واقعا؟؟ پس خيلي خر پوله!  -

 ورتر...  سپهر سوت زد: اوووه... خر پولم يه چيزي اون  

يكي دو دقيقه بعد از آسانسور بيرون رفتيم و سوار ماشين من شديم. با اخم و تخم راش  

 انداختم:  

 کجا بريم؟  

کاميار که پيش من نشسته بود به سمت عقب چرخيد و با سپهر مشورت کرد: از اينجا به بعد  

 بايد کجا ميرفتيم؟  

 من چه ميدونم! خبرا به تو ميرسه، نه به من!  -

 خنديدم: شما دو تا هميشه وقتي بهم ميرسين انقدر با هم تفاهم دارين؟ 

کاميار با نگاه سردي براندازم کرد. البته نگاش به خاطر لنزاي سياهش سرد شده بود، وگرنه  

 رنگ چشماي کاميار هميشه قلبمو به آتيش ميكشيد.  

 يزنه به همه چيز!  هر وقت ماموريت مهمي باشه، سپهر مسخره بازيش گل ميكنه و گند م-

آي آي! صبر کن ببينم عمو، پياده شو با هم بريم! عمه ي من بود با خودش تفنگ نياورده  -

 بود؟ 

 نه عمه ي من بود!  -
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با عصبانيت به موهام چنگ انداختم: من امروز اصلا اعصاب ندارم، پس توصيه ميكنم  

 ساکت بشين!  

غنچه  سپهر شيطنتش شروع شد: اگه ساکت نشديم چي؟ لبمو 

 کردم: هيچي، جفتتون پرتاب ميشين داخل خيابون!  

مكث کردن و وقتي ديدن صداي خنده م بلند شد، با خوشي خنديدن. سپهر به سمت جلو خم  

 نه، چي شده؟  - شد و گفت: اوه اوه اوه... کاميار هيچ خبر داري چي شده؟ 

 اش گذاشتي!  وقتي ميخواستن بهمون حمله کنن... کتتو از تنت دراوردي، همونجا ج-

کاميار سريع به خودش نگاه کرد:  ااَ ك هي... يادم رفت! اشكال نداره، چيزي داخل جيباش  

 نذاشته بودم.  

زير چشمي بهش نگاه کردم و ديدم از اونم که قبلا بود چار شونه تر شده. فك کنم اون  

 همه ورزشاي اول صبح داشت نتيجه ميداد...  

جيمز باند و شرلوك هلمز... بدون رودرواسي بهتون بگم، شما دو تا  خب، خب، خب. آقايو ننِ -

 آبروي هر چي پليس بود رو بردين!  

صداي خنده ماشينو برداشت و پشت چراغ قرمز متوقف شديم. هنوز داشتيم ميخنديديم  

 که يه دفه...  

 کاميار!!!  -
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! از پنجره ي  مثل مجسمه خشك شديم و خنده هامون خشكيد... ناديا از کجا پيداش شد؟

سمت کاميار به سمتمون خم شده بود و چشم غره هاي وحشتناکي به من و کاميار ميرفت.  

 لبخند مضحكي به لبام شكل داد و کاميار با خونسردي مخصوص خودش ناديا رو ديد زد.  

 پس اين ماموريته... نميدونستم شما به کارناوال شادي ميگين ماموريت!  -

 ت جلوي خنده شو گرفت و صداش قطع شد. سپهر خنديد، ولي به سرع

 ناديا باز شروع کردي؟ ما همين الان از...  -

 دستشو بالا رگفت: نميخواد دليل بتراشي! من با اين حرفا گول نميخورم! 

اينو گفت و رفت. کاميار با عصبانيت غرولند کرد و از ماشين پياده شد. وقتي داشت دور  

 ميزد: ناديا صب کن... بازم کله شق شدي؟   ميشد ديدمش که داشت ناديا رو صدا

از ديدنش که داشت دنبال نامزدش ميرفت، حسادت بهم ضربه ي سختي زد و نفسمو بند  

 آورد.  

داشتم از حسادت دق ميكردم!! دندونامو بهم فشار دادم و دستمو محكم دور فرمون حلقه 

 د.  کردم. از آيينه چشمم به سپهر افتاد که داشت به من نگاه ميكر

 چرا عصباني شدي الهام؟؟ -

بي مقدمه پامو روي پدال فشار دادم که ناله ي موتور، مقدار عصبانيتمو به خوبي نشون داد:  

 من حالم خوبه.  

 پوزخند زد: باشه... تو راست ميگي...  
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چراغ سبز شد و من به سمت خيابوني پيچيدم که کاميار داشت دنبال نامزدش ميرفت. ناديا  

تخس سرشو بالا گرفته بود و با قدماي کوتاه و تندي ميرفت. کاميارم داشت يه  مثل بچه هاي 

ريز غر ميزد و پشت سرش با قدماي بلندي دنبالش ميكرد. با سرعت کمي از کنار خيابون  

شروع کردم به رانندگي و همراهشون حرکت ميكردم تا اگه کاميار خواست سوار بشه، معطل 

 صداي حرفاشونو نشنوم.   نشه. شيشه رو بالا فرستادم که

 الهام بوق بزن اين کاميار بياد زودتر بريم، داره ديرمون ميشه!  -

بوق کوتاهي زدم، ولي کاميار حواسش پرت مقابلش بود. يكي ديگه، بازم اتفاقي نيفتاد. منم که  

ناجور به سرم زده بود، کف دستمو محكم کوبيدم به فرمون و نگه داشتم. صداي بوق گوش  

ماشينم بلند شد و کل جمعيت به ما زل زدن. ناديا چشمش به من افتاد و به سمتم خيز  خراش 

 برداشت.  

 آره خودشه... بيا جلو تا بهت بفهمونم يه من ماست ميتونه چقد کره تحويلت بده جوجه!  

 بسه، آبرو حيثتمون رفت! انقدر داد و بيداد نكنين...  -

باريك کردم. ناديا داشت با کلافگي لبشو   اخم غليظي روي ابروهام انداختم و چشمامو

 ميجويد و دندوناش به خاطر رژ لب غليظش رنگي شده بودن.  

حواست باشه، من اصلا خوش ندارم کسي به آشناهام بي محلي کنه يا سرشون داد بكشه.  -

 الانم بدجور قاط زدم و يه بار ديدي زدم يه بلايي سر جفتمون آوردم!  

 انوم مالكي؟! اين حرفا از شما بعيده!!  کاميار چشماش گرد شد: خ

 بهش توپيدم: تو هيچي نگو!  
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 ناديا دوباره دور برداشت و جيغ جيغ کرد: کاميار به اين دختره ي پررو يه چيزي بگو!  

 کاميار دستشو محكم گرفت: ناديا تو هم ساکت!  

نم از اين!  سپهرو از شيشه ي جلو ديدم که روي صندلي عقب از خنده روده بر شده بود. اي

خيلي خوشه به خدا... به سمت فرمون رفتم: اگه سوار ميشين بسم الله، وگرنه من ميرم و  

 اصلنم برام مهم نيست شماها جا بمونين!  

 ناديا يه غرش بهم هديه کرد، ولي کاميار گفت: باشه بريم، به اندازه ي کافي دير کرديم.  

آويزون به کاميار نگاه کرد: کاميار؟! خيلي بي  يه دفه ناديا جا خورد و با لب و لوچه ي 

 احساسي...  

 من ميخواستم با هم قدم بزنيم!  

با چشماي گشاد شده به جفتشون نگاه کردم. کاميار شونه بالا انداخت: من اومدم ماموريت،  

 نه خوش گذروني. خودت برو قدم بزن.  

فت و بين جمعيت گم شد.  ناديا دستاشو مشت کرد و با قدماي محكمي به سمت پياده رو ر

کاميار بهم پريد: تو دو دقيقه نميتوني دندون رو جيگر بذاري؟ حالا کي ميخواد ناديا رو آروم 

 کنه؟  

از چيزي که گفت به شدت بهم برخورد. با قيافه ي خنثايي نگاش کردم: حيف من که  

 اختصاصي در خدمت شماس!  ميخواستم سريع تر به کارات برسي. سوار شو بريم، راننده ي 

 ناراحت شد و گفت: من منظورم اين نبود الهام... 
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 درو باز کردم: فقط سوار شو و يه کلمه ي ديگه هم حرف نزن.  

 وقتي سوار شديم، سپهر با خنده گفت: سربازان عزيز، خسته ي جنگ نباشين!  

كسته هم  وقتي ديد هيچ کدوم نخنديديم، پرسيد: چيه؟ کشتياتون غرق شد؟ کشتي ش

 خريداريم!  

کاميار به سمتش چرخيد و با آرامش گفت: سپهر، ميشه يه خواهشي ازت داشته  

 آره چرا که نه؟ -باشم؟ 

 فقط زيپ دهنتو بكش و خفه شو. ازت خواهش ميكنم!!  -

از لحن آروم و جديش خنده م گرفت، ولي جلوي خودمو گرفتم. ميخواستم بهش بفهمونم  

ش نجاتش دادم، اين مدلي از آدم تشكر نميكنن. البته... شايدم من وقتي از دست نامزد سيريش

حق چنين کاريو نداشتم. در هر صورت که کاميار به من تعلق نداشت! من تو کارشون فضولي  

کردم... از اين فكر حالم خيلي گرفت و بيشتر تو خودم فرو رفتم. کاميار با صداي خشكي بهم  

 ن دادم و به سمت اونجا رانندگي کردم.  گفت که مقصدشون کجاس. فقط سر تكو 

 خانوم مالكي، از اون وقت که اومدين اينجا، تا به حال هيچ دردسري به پستتون نخورده؟  -

همه ي بلاياي طبيعي و غير طبيعي جلوي چشمام صف بستن: بله آقاي هرمزي، چند باري  

 جونم به خطر افتاده.  

 جا خورد: واقعا؟؟ اونوقت چي شد؟  



 

 

 

204 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 ار با ماشين دنبالم کردن، يه بارم تو يه... اِ... تو شب بهم شليك کردن.  دو سه ب-

 عجب... عجب... خودتون تنها بودين؟  -

 نه، دوستامم همراهم بودن.  -

کاميار به حرف اومد و با زبون تلخي نيش زد: آره... يه دوستم داره که فداکاري بزرگي انجام  

 داده و به جاش تير خورده! 

يع جواب دادم: دوست؟؟ نه بابا اون که دوس تتِ من نيست، دوستِ  شوکه شدم. سر

 جسيكاس.  

 لبشو کج کرد: آره... آقاي ريچارد پاسكال با ابهت و با جذبه!  

با دهن باز يه نيم نگاهي به سمتش انداختم: آقاي خردمند حال شما خوبه؟؟ منظورتون  

 بگه؟  چيه؟ سپهر گفت: يكي ميشه به من قضيه ي اين ريچارده رو 

 کاميار بازم طعنه زد: هيچي نيست، آقاي پاسكال فرشته ي نگهبان خانوم مالكي ن!  

 طاقت نياوردم و با غصه ي زيادي زمزمه کردم: کاميار...؟! اين حرفا چيه؟ 

ابرو بالا انداخت و به مقابلش خيره موند. وقتي ديدم جوابي نداد دوباره گفتم: کاميار واضح  

 حرف بزن!  

 نيست... خودت منظورمو بهتر ميفهمي.  لازم -
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 لحنش پر از نيش و کنايه بود! 

 کاميار باز داري روي اعصابم ميريا!  -

 ميدونم.  -

 به فرمون کوبيدم: پس به سرت زده!  

 اونم تلافي کرد و به داشبرد کوبيد: آره به سرم زده!!  

 عوا و کتك کاريه ها...  سپهر با احتياط گفت: شما دو تا چتون شده؟ مثل اينكه امروز روز د

 همزمان با هم سرش داد زديم: تو دخالت نكن!! 

باشه... باشه چه بي اعصاب... خدا به دادم برسه که با اين کاميار بد اخلاقه و اين  -

 خانوم جنگجوئه ميخوام برم دنبال رابرت...  

 اينم مقصد.  تا آخر مسير سه تائيمون ساکت بوديم و من جلوي يه برج ديگه محكم ترمز زدم:

 خدافظ.  

کاميار غرغر کرد، ولي سپهر مفصل خدافظي کرد و با هم رفتن داخل برجه. وقتي ديدم غيب  

شدن، عاقبت شونه بالا انداختم و بي هدف راه افتادم. چرا اينجوري ميكرد؟ يعني هنوزم روي 

ي اين چه من تعصب داشت؟؟ آها... شايد شباهت ريچارد با خودش براش عذاب آور بود... ول

ربطي داره؟! از دستش دلگير بودم. آخه مگه من با نامزد جون جونيش چيكار کرده بودم که 

اينطوري باهام رفتار ميكرد؟ بد کاري کردم به موقع رسوندم جايي که کار داشت؟ بشكنه اين 

 دست که نمك نداره...  
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 *** 

 دستتو بالاتر بگير... خوبه... شونه هاتو بده عقب.  -

 رخوندم و غرولند کردم. ريچارد با جديت بهم توپيد: اليزابت به حرفم گوش کن!  چشامو چ

 نفس عميقي کشيدم و به دستورش عمل کردم. 

 حالا چونه تو بالا ببر و نشونه بگير. اسلحه رو محكم تو مشتت نگه دار تا بزني به هدف.  -

داشت سخنراني ميكرد و  به سيبل چشم دوختم و اعصابم بيشتر خورد شد. ريچارد مرتب 

اصلا حوصله ي شوخي نداشت. نيكول يواشكي ميخنديد و براي خودش تيراندازي ميكرد.  

 جسي هم نبود...  

 اليزابت با توئم! داري گوش ميدي؟؟  -

 با صداي کمي گفتم: آره.  

 حالا نشونه برو و شليك کن.  -

با صداي مهيبي غريد و   يه چشممو بستم و بيشتر دقت کردم. وقتي ماشه رو کشيدم، تفنگه

تيرش پرتاب شد. ريچارد جلو رفت، سيبلو به سمت خودش کشيد و نتيجه ي کارمو نگاه کرد. 

 اُِِممم...  

 ميشه گفت خيلي راضي به نظر نميرسيد...  

 مگه نگفتم تفنگتو محكم تو دستت نگه دار؟ اين چه وضعشه؟؟  -
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ريچارد اخم ترسناکي کرده بود و سرشو تكون  با کلافگي شروع کردم به تلو تلو خوردن. 

 ميداد:  

 اينجوري نميشه. تو اصلا خيال يادگيري نداري! 

 شاکي شدم: اينطور نيست! من...  

دستشو تكون داد: تو حواست اينجا نيست. و تا وقتي که ذهنت درگير فكري باشه، هيچي  

 ياد نميگيري و تيراندازيت مرتبا افتضاح تر ميشه. 

 خوشحالي تحويلش دادم: حق با توئه! حالا من برم به کارام برسم...  تفنگو با  

 لبشو کج کرد و جلوم ايستاد. اومدم از اون سمتش برم، بازم جلوم ظاهر شد.  

 ريچارد اگه ميشه بكش کنار من ميخوام برم. -

 سرشو تكون داد: حرفشم نزن. تو بايد همين امروز اولين پيشرفتو داشته باشي! بگيرش.  

 نگو مقابلم گرفت که بروبر نگاش کردم: نه.  تف

 زير لب غرش کرد: اليزابت گفتم بگيرش!  

 اخم کردم: نه!  

 از پشت عينك مخصوصش براندازم کرد: کاري نكن به زور متوسل بشم!  

اينو که گفت خشكم زد. اين که محرم نامحرم نميدونست چيه! ترجيح دادم دختر خوبي بشم  

 و به حرفش گوش کردم. 
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 حالا درست شد. هر چي که بهت گفتم رو دوباره انجام بده.  -

تفنگو از دستش قاپيدم و بي مقدمه نشونه رفتم، حتي نگاه نكردم ببينم دارم چه غلطي ميكنم،  

يه راست ماشه رو کشيدم و منتظر گندي که زده بودم شدم! ريچارد مثل بمب ساعتي شده  

شمارش معكوسو تو دلم ميگفتم... پنج... چهار...    بود و وقتي ميخواست سيبلو ببينه، من داشتم

 سه... 

 دو... يك... بوووم!  

 واو!! اين فوق العاده س!!  -

درسته... منفجر شد، ولي به حالت مثبت. انگشت حيرت به دهن گرفتم و جلو رفتم. دقيق  

 دقيق دقيق زده بودم وسط خال! انقدر تعجب کردم که گفتم: جل الخالق!  

ف جسي سوال پيچم نكرد که چي گفتم، چون به قدري از نتيجه ي کارم ريچارد بر خلا

خوشحال بود که بي اختيار دست ميزد. نيكول هم کنجكاو شد و به سمتمون اومد. تا سيبلو  

 ديد شوکه شد:  

خداي من! بتي تو چطوري اين کارو کردي؟؟ من هنوزم که هنوزه نتونستم به اين دقت  

 نشون بگيرم!!  

 و شونه هامو بالا انداختم: خودمم نميدونم چي شد؟!   لبمو کج کردم

 به اين ميگن يه پيشرفت حسابي! حالا دوباره تلاش کن.  -

چپ چپ به ريچارد نگاه کردم. انگار يه کاميار چشم قهوه اي سمج گيرم افتاده بود. چرا من  

   هر جا ميرم، حتما بايد يكي بالاي سرم باشه و امر و نهي م کنه؟ واقعا چرا؟؟
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 به غذاي مقابلم نگاه کردم و بيشتر سير شدم. هر کاري ميكردم، اشتهام خيال باز شدن نداشت.  

حتي به سرم زد و اومدم رستوران، ولي فرقي به حالم نكرد. قاشقو برداشتم، آهي کشيدم و  

شروع کردم به بازي کردن. واقعا خسته شده بودم. هيچي سرگرمم نميكرد، هيچي برام  

، ديگه از زندگي لذت نميبردم. حتي ديگه نميدونستم بايد هنوزم عاشق کاميار  خوشايند نبود

باشم يا نه؟ عاشق اون ستاره ها... عاشق رفتاراي مردونه ش... عاشق تيپاي رسمي و مرتبش... 

چشامو با درد بستم و جلوي محل ريزش اشكامو با انگشتام مسدود کردم. لعنت به من... لعنت  

كرشم به جسم و روح بي پناهم آرامش ميبخشيد. اصلا نميدونستم چقد  به دل من... حتي ف

دوستش دارم. يه دنيا؟ يه کهكشان؟ کل جهان؟ بي نهايت؟ حتي بي نهايتم براش کم بود. قلبم  

مال کاميار شده بود. فقط به عشق اون ميتپيد، به عشق ديدنش. با اينكه ميدونست کاميار مال  

ادامه ميداد. به کار بيهوده ش... آخه چرا از حرکت نميفتي؟  خودش نيست، ولي بازم به کارش

به چي خوشي؟ به چشمايي که صاحبشون يه دختر غرغرو و مزخرفه؟ به مردي که انقدر 

مغروره معلوم نيست عاشق کسي هست يا نه؟ به چي؟ سرمو بالا گرفتم و به اطرافم نگاه  

م بگيرم، گردنم به همون حالت  کردم. لحظه ي آخري که ميخواستم سرمو به سمت بشقاب 

خشك شد. کاميار! ولي... ولي با ناديا. به شانس مسخره م فحش و بد و بيراه گفتم. آخه چرا  

من هر جا ميرم اينا هم هستن؟؟؟ خيلي از من فاصله داشتن و کاميار داشت ميخنديد. انقدر 

اينجوري از ناديا نفرت   سرش با ناديا گرم بود که منو نميديد... اين بود چيزايي که ميگفت؟ 

 داشت؟ غريدم و بهش چشم غره رفتم.  

 همه تون مثل همين... ازت متنفرم!  -

همون لحظه که اون حرفو با خودم زدم، چشمش به من افتاد و سر جاش ميخكوب شد. کاملا  

بي حرکت! نگامون بهم گره ي محكمي خورده بود و من همون چشماي دوست داشتني و  
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ميديدم که اونشب از پشت نقاب منو شيفته ي خودشون کردن. حتي پلكم نميزد. با کت  آرومو 

و شلوار و پاپيون دقيقا شكل يه جيمز باند به نظر ميرسيد، ولي يه جيمز باند به شدت خوشتيپ  

و معرکه که سينما هيچ وقت به خودش نديده بود. کاش ميتونستم دستمو دراز کنم و نگاه  

ازش کنم تا ببينم چه احساس داره وقتي بفهمي کاميار عاشقته... کاميار فقط  آروم و زلالشو نو

تو رو توي دنيا دوست داره... يه دفه تكون خورد و به ناديا نگاه کرد. فك کنم ناديا داشت  

بهش اعتراض ميكرد که چرا حواسش به اون نيست. با اکراه سر تكون داد و به غذاش نگاه  

اسش به من جلب شد و ظرف غذاشو به جلو هل داد و به ناديا  کرد. زير چشمي دوباره حو

چيزي گفت. نميدونم چي، ولي هر چي بود ناديا مثل بمب منفجر شد و دستشو با تهديد به  

سمتش تكون داد. بيشتر بهشون دقت کردم. کاميار سرشو تكون داد و بازم چيزي گفت. ناديا 

 به فارسي جيغ زد: برو گم شو! کاميار...  

 ... گم شو!  فقط

قاط زدم. پاهام به طور اتومات راه افتادن و به شكل خطرناکي به ناديا نزديك تر شدن. دستم 

خود به خود بالا رفت و محكم به صورت ناديا برخورد کرد. همه ش تو چند ثانيه اتفاق افتاد،  

لا گرفت و ولي براي من که زده بودم سيم آخر، چند قرن طول کشيد... ناديا بهت زده سرشو با

با دختر مو قرمز و چشم سبزي مواجه شد که بريده بريده نفس ميكشيد و با نگاهش سلاخيش  

ميكرد. همه ي رستوران ساکت شده بودن و صداي هيچ کس در نميومد. زير لب با صداي  

رعب آوري براش شروع کردم به توضيح دادن: خودت... همين الان... پا ميشي... بعد با زبون  

 و از اينجا گم ميكني. وگرنه به روش خودم از اينجا ميبرمت بيرون!!  خوش گورت
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چشماي آبي يخ زده ش طوفاني شدن. تا خواست اعتراض کنه، مچ دستشو گرفتم، با يه  

قدرت عجيب که مطمئنم مال خودم نبود پشت سرم راش انداختم و با قدماي محكمي  

 بردمش بيرون.  

دستشو رها کردم و با آخرين توانم سرش جيغ کشيدم: حالا از جلوي چشمام دور  جلوي در 

 شو، همين الان!  

بدون مقاومت کردن، دستاشو مشت کرد و پا کوبان از من دور شد. صداي نفساي تند کسي  

که تازه کنارم رسيده بود پيش گوشم مثل بهترين سمفونيا بود. بدون اينكه نگاش کنم  

 كبيري ديگه برام اعصابي باقي نذاشت...  گفتم: دختره ي اي

 الهام... تو خيلي... خيلي خشن... رفتار کردي! -

بهش توپيدم: تو از چي اين دختره خوشت مياد؟ از رفتارش؟ از اخلاقش؟ ...اصلا يه سوال،  

 تو صبر ايوب داري؟؟  

چقدر نگاه  چيزي نگفت و با اخم چشمامو زير نظر گرفت. قلبم داشت براش پر پر ميزد!  

گرفته و اخمو شو دوست داشتم. عاشق ابهتش بودم، ديوونه ي نگاه جديش... برام غير قابل 

 تحمل بود که يه دختر پر فيس و افاده بهش بگه بره گم شه.  

 الهام ميدونم که... تو خيلي عصباني شدي، ولي هر چي باشه ناديا نامزدمه. -

فتم، جوابمو اين شكلي ميداد؟؟ منم اخم  وا رفتم. اين همه تو ذهنم قربون صدقه ش ر

 کردم: هر کي ميخواد باشه، من اصلا خوشم نمياد کسي به تو توهين کنه، اصلا خوشم نمياد!!  

 چشاش چار تا شد: براي چي؟  
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اوه اوه... مثل اينكه بدجوري احساساتي شده بودم! با دستپاچگي به شلوار جينم دست  

 کشيدم و آرزو کردم کاش جيب داشت.  

 چون... چون خوشم نمياد ديگه!  -

 ابروهاي کشيده شو بالا انداخت: اين که نشد جواب؟!  

 من جوابي بهتر از اين بلد نبودم که بهت بدم.  -

 به يقه ي کتش خيره موندم و بحثو ادامه ندادم. سنگيني نگاهش داشت منو ميكشت...  

 تنها اومدي؟  -

 اوهوم...   يه سنگ ريزه رو با نوك کفش کتونيم قل دادم:

141 

 من فكر ميكردم ريچارد همراهته. -

سرمو با شتاب بالا گرفتم و با اعصاب نابود گفتم: تو چرا روي ريچارد قفل کردي؟؟ ريچارد 

 نامزد داره، همون دختر مو بلونده! من هيچ وقت با نامزد کسي سر قرار شام نميرم!  

شد. به پيشخدمت اشاره    صورتش يه حالت معمولي به خودش گرفت و خط اخمش ناپديد

 کردم:  



 

 

 

213 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 هنوز حساب نكرديم.  

تا اينو گفتم بدون اينكه ازم چشم برداره از کيف پولش يه دسته ي خيلي زياد پول بيرون  

 کشيد و به سمتش گرفت. بهش گفت: حساب اين خانومم با منه.  

 تا شاکي شدم تهديدم کرد: آه و ناله ممنوع!  

بريم دنبال کله شق خانوم. مياي؟  به خنده افتادم که گفت: بيا 

چشمامو چرخوندم: خيلي ازش خوشم مياد که دنبالشم بيام؟  

با اصرار گفت: به خاطر من. مياي؟؟ جمله ش هيپنوتيزمم  

 کرد: آره ميام.  

کنارش راه افتادم و به چراغاي برجا نگاه کردم که توي تاريكي معلق به نظر ميرسيدن. نسيم 

اشتياق بوي تلخ عطرشو که همراه نسيم ميومد داخل ريه هام ميكشيدم. ملايمي ميوزيد و من با 

بي مقدمه دستشو بالا برد و پاپيونشو مرتب کرد. غريد: خوش به حالت که تيپت اسپرته. از  

 تشريفات حالم بهم ميخوره! 

 پقي زدم زير خنده: اتفاقا من با اين لباسا توي رستوران زيادي بچه سال ميزدم...  

کرد: مهم اينه که راحتي. بعدشم، اصلا اينطوري نيست. وقتي ديدمت، از همه ي    براندازم

 دخترايي که اونجا بودن پخته تر نشون ميدادي. 
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از تعريفش سرخ شدم و نفسم به شماره افتاد: نه بابا اون همه دختر آرايش کرده، من کي  

 توشون معلوم ميشدم... 

بايي اصيلو به نقاشي کشيدن روي صورت  نيمرخش به لبخند جالبي آراسته شد: من زي

 ارجحيت ميدم.  

اون فقط داشت تعريف ميكرد، مگه نه؟ اون که منو دوست نداشت... فقط يه کم تعريف... ولي 

همين تعريف ساده به قلب بي جونم انرژي دوباره بخشيد. وقتي سرمو به سمتش چرخوندم،  

هميشه ديوونه تر شدم... صورتش بي نقص   سرشو بالا گرفته بود و ستاره ها رو ديد ميزد. مثل

بود و توش ابهت و وقار موج ميزد. چشماي خمار، ابروي قوس دار، خطاي کمرنگ ولي جذاب  

گوشه ي چشماش، لباي باريك که مغرور نشونش ميدادن و چونه ي برومده ش با چال  

دسته ي  کمرنگش. نسيم با موهاي قهوه ايش بازي ميكرد و با شيطنت بهمشون ميريخت. 

 موهاي روي پيشونيش بازم پيداشون شده بود و از ديدنشون احساس عجيبي داشتم.  

 کاميار؟  -

 سرشو به سمتم چرخوند: جانم؟  

از چيزي که گفت کامل هنگ کردم! جانم؟؟؟ وقتي ديد چه مدلي نگاش ميكنم، خنديد: 

 ببخشيد حواسم نبود. چيزي ميخواستي بگي؟  

 اِ... من...  -

زبونمو گاز گرفتم! ميخواستم بگم من دوستِِ دارم! خوبه به خودم اومدم... چشماشو  يه دفه 

 باريك کرد: ميشه حرفتو کامل کني؟ اصلا نفهميدم چي گفتي.  
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 با شرمندگي گفتم: چيزي نبود، يادم رفت.  

اين قلب منم رواني بود! يه کارايي ميكرد که آدم از خجالت آب ميشد... باز جاي شكرش باقي  

حواسم به موقع جمع شد. کاميار بازم به مقابل نگاه ميكرد و با بيخيالي قدم ميزد. دستاش   که

مثل عادت هميشگيش داخل جيباش بودن و با اين کارش تيپش بهم ريخته بود. ولي يه بهم  

ريختگي ديوونه کننده! شونه بالا انداختم و انگشتمو با احتياط زير کلاه گيسه بردم و سرمو  

يه دفه کاميار مكث کرد، منم سريع ايستادم و دست از کارم کشيدم. چشماش گرد  خاروندم. 

شدن، بدون هشدار بغلم کرد و به سمت پياده رو شيرجه زد. يه لحظه گفتم سرم خورد به کف  

پياده رو و ضربه مغزي شدم، ولي کاميار طوري پريده بود که هيچ اتفاقي براي من نيفتاد.  

دش صداي غرش عصباني يه ماشين. من که نميديدم دور و برم چه صداي شليك بلند شد و بع

خبره، فقط احساس کردم کاميار از کتش چيزي بيرون کشيد. وقتي اون چيزه رو به سمت  

دندونش نزديك کرد، خون تو رگام يخ بست. نارنجك...؟؟! مثل اين فيلم جنگيا ضامنشو با  

شد و نارنجكو به سمتي پرتاب کرد که  دندون کشيد و به يه سمت ديگه انداخت. نيم خيز  

 صداي شليك ميومد. دوباره به سمتم اومد و منو تو آغوشش مخفي کرد: بچسب رو زمين!  

محكم چسبيدم به زمين و چهار پنج ثانيه بعد، صداي انفجار وحشتناکي زمينو لرزوند و کاميار 

ن داد و بعدش يه  منو محكم تر گرفت. يه موج قوي از هوا رو حس کردم که موهامو تكو

گرماي خيلي شديد پوست صورتمو سوزوند. کاميار هنوز حرکت نميكرد و من تازه دو  

هزاريم افتاد... من... کجا بودم؟؟ نه! کاميار منو... از فكرشم سر گيجه گرفتم. تا خواستم  

کاري کنم، کاميار به سرعت بلند شد و به سمت خاصي دويد. منم بلند شدم و با سردرگمي به 

اطرافم نگاه کردم که بعد از آخرين نگاهم صد و هشتاد درجه تغيير کرده بود! دو سه تا  

ماشين تو آتيش ميسوختن و يكي از ماشينا هنوز سالم بود. البته هنوز... چون اونم... بوووم!  
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دوباره به صورت خود جوش روي زمين دراز کشيدم. نگران کاميار بودم... نكنه رفته وسط  

شدت ترسم بلند شدم و سر پا دنبال کاميار گشتم. صداي جيغ مردم روي اعصابم  انفجار؟ از  

خط مينداخت و هر چي با چشم دنبال هيكل درشتش ميگشتم، کمتر چيزي دستگيرم ميشد.  

 نفس عميقي کشيدم و با صداي لرزاني جيغ زدم: 

 کــامــيــار؟؟ کاميار تو کجايي؟  

صداي من به جايي نرسه. دستامو مشت کردم و زدم به  انقدر سر و صدا اونجا وجود داشت که  

دل طوفان. گرماي ماشينا کلافه کننده بود و چون شب تابستونم بود، ديگه هيچي... چشمام  

فقط کاميارو ميخواستن و جز اون هيچي رو نميديدن. دستمو جلوي دهنم گرفتم و وقتي ديدم  

دستمو با وحشت عقب کشيدم...   انگشتام خيس شدن تعجب کردم. من که گريه نميكردم؟!

من خونريزي داشتم! گوشه ي لبم پاره شده بود و داشت خون ميومد. از کيفم دستمال بيرون  

کشيدم و گوشه ي لبم نگه داشتم. دوباره صدا زدم: کاميار!! کاميار کجايي؟ يه دفه صداي بمي  

 از پشت سرم صدام زد: الهام من اينجام.  

از خوشحالي سالم ديدنش گريه م گرفت. بغضم ترکيد و هق   با عجله به سمتش چرخيدم و

 هق کنان گفتم: تو... تو چيزيت نشده؟  

 دستمو گرفت: نه، زود باش بايد تا جاي ممكن از اينجا دور بشيم!  

شروع کرد به دويدن و منم ازش تقليد کردم. دستش کاملا داغ بود و با هيجان دستمو محكم  

يجان زده شده بود. يه دفه از ديدن ساعت روي مچش احساس فشار ميداد. فك کنم زيادي ه

 عجيبي پيدا کردم. خودش بود...   

 کاميار دستم له شد!  -
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 نيم نگاه سريعي به سمتم انداخت: آخ ببخشيد...  

دستشو شل کرد و من صداي نفس کشيدن دست بيچاره مو شنيدم! اشكام مرتب ميومدن و  

بودم، نه کلافه. از اين که ميديدم من و کاميار هر   من گريه ي شديدي ميكردم. نه ناراحت

دوتامون سالميم از ته قلبم خوشحال بودم! اشكامو با دست آزادم پاك کردم و پا به پاي  

 کاميار از شعله هاي ماشينا دور و دورتر شدم...  

 *** 

 دستمالو بردار ببينم چي شده...  -

: هيچي نيست... فقط خونريزيش زياد  به سمت صورتم خم شد و با دقت به زخمم نگاه کرد 

 بوده.  

 زخمش کوچيكه.  

 خودت سالمي؟  -

 به صورتش دست کشيد: آره فك کنم، فقط کت بيچاره م وقتي پريدم روي زمين پاره شده.  

 به چشماي مبهوت کننده ش چشم دوختم و با ملايمت گفتم: ازت ممنونم که نجاتم دادي.  

 ي نكردم... وظيفه بود...  به وضوح جا خورد: اِ... من که کار 

باور کن من جونمو به تو مديونم. تا الان انقدر مراقبم بودي و نجاتم دادي که حتي نميدونم  -

 چند دفه شده!  

 خنديد: نه بابا اينجوريا هم نيست...  
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دست به سينه گفتم: هر چي ميخواي بگو. من که اينجوري اعتقاد دارم. حالا برو ببين نامزد  

 پيداش ميكني يا نه؟  جونتو 

 آنچنان اخمي کرد که دلم هُُُري ريخت: من بايد مطمئن بشم تو سالم ميرسي خونه!  

 با تاکسي ميرم.  -

 حرفشم نزن! خودم ميرسونمت.  -

 به سمت خيابون اشاره کرد. بي.ام.و ي باحالش اونجا پارك بود. 

 خب... از اونجا که از ماشينت خيلي خوشم اومده قبول ميكنم!  -

نديد و در ماشينو برام باز کرد. قبل از اينكه سوار بشم بهش گفتم: الان همه فكر ميكنن  خ

 جيمز باند نيويورکي هم به وجود اومده! گفتم حواست باشه ها...  

 بگير بشين دختر انقدر شلوغ نكن!  -

 ولي ميخنديد. وقتي کنارم نشست از دهنم سر خورد: ماشينت همرنگ چشماته.  

 ت مالش داد: الهام... نكنه موجي شدي؟؟  گردنشو با حير

من تو ذهنم مثل مسلسل داشتم دهنمو که تازگيا انقدر لق شده بود رو به فحش و ناسزا  

 ميبستم.  

 نه خوبم. فقط نظر دادم، همين!  -
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چشمك زد: تعريف جالبي بود، شايد زد به سرم و به ستاد گفتم اين ماشينه رو براي خودم  

   ميخوام و برش دارم...

 مطمئن باش کار درستي انجام ميدي. انگار براي خودت ساخته شده... -

 چيكار کنيم... جيمز بانديه ديگه، هزار تا دنگ و فنگ داره!  -

 دهنمو جمع کردم: بيشين بينيم با!  

قهقهه زد و گاز داد. هر بار که نگاش ميكردم بيشتر شيفته ش ميشدم. انقدر خواستني شده  

يلومتري داد ميزد جاسوسه! اونم يه جاسوس خُِِبره... وقتي يادم افتاد  بود که از دو هزار ک

بغلم کرد و منو محكم گرفت که بلايي سرم نياد، خون به صورتم دويد و دوباره مثل لبو  

 شدم.  

 *** 

بي خوابي بازم اومده بود پيشم که تنها نباشم! خميازه کشيدم و به خودم کش و قوس دادم. با 

ميكشيدم، بينيم بوي عطرشو که روي لباسم نشسته بود رو حس ميكرد و دلم  هر نفسي که 

براش پر ميكشيد. وقت خدافظي آنچنان نگاه سوزاني به من انداخت که نفهميدم مسير خيابون  

تا داخل خونه رو چه مدلي اومدم. با اين فكر، لبخند موذيانه م به وجود اومد و لبام از هم باز  

 جاسوس... جيمز باند من...  شدن: دوست دارم پسر 

 ريچارد سرشو بين دستاش گرفت: افتضاح!! از اين بدتر نميشه!! 
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تيرم حتي به سيبل نخورده بود... با خجالت لبمو به دندون گرفتم و سرمو پايين انداختم.  

فكرم از ديشب درهم برهم و مخلوط شده بود. معلوم بود يه شليك ساده هم از دستم بر  

 نمياد!  

 زت خواهش ميكنم... خواهش ميكنم حواستو جمع کن!  بتي ا-

 سرمو تكون دادم: باشه. 

 حالا دوباره هدف بگير. فقط با دقت!  -

صداي پوزخند بلند جسيكا رو شنيدم: شماها مطمئنين بتي ديروز زد به هدف؟ من که شك  

 دارم...!  

م. کاري نداره! فقط  از گوشه ي لبم غرش کردم. به حالت معمول ايستادم و دوباره نشونه رفت

بايد بزني وسط اون نقطه سياهه... همين... که اين کار فسقلي از شكستن شاخ غولم سخت  

تره... خدا به دادت برسه الهام... الان ريچارد کچلت ميكنه! خود به خود لبخند زدم و ماشه رو  

 کشيدم. تير رها شد و ريچارد غرغر کنان به سيبل نگاه کرد.  

 شد...  خيلي بهتر -

نگاه که کردم، يه کم با وسط خال فاصله داشت، ولي در هر حال کارم بد نبود! جسي لبشو  

غنچه کرد و نيكي و ريچارد تشويقم کردن. به جسي سقلمه زدم: حالا مطمئن شدي  

 نه جانم، شانسي بود. تو خيلي خوش شانسي...  -عزيزم؟؟ 

اين خرافات محسوب ميشد يا نه،  پوزخند زدم و فشنگمو توي جيبم لمس کردم. نميدونم 

 ولي از وقتي اين فسقلي همراهم شده بود، واقعا بيشتر شانس مياوردم...  
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 *** 

خانوم مالكي شما بايد بيشتر مراقب باشين. اين يارو دختره... جسيكا... از نظر ما يه  -

 مقدار مشكوك ميزنه.  

 خنديدم: شما کاملا در اشتباهين آقاي هرمزي. 

 و تائيد کرد: حق با سپهره. منم بهش شك دارم.  کاميار حرفش

چشمامو تو حدقه چرخوندم: اي بابا... شماها دارين زيادي سخت ميگيرين پسرا! هيچ اتفاقي  

 براي من نميفته...  

 کاميار موذيانه گفت: نيست تا الان هيچيت نشده؟  

 فعلا زنده م! لبمو کج کردم: اگه بخوايم از اون اتفاقا فاکتور بگيريم... نه.  

 اخم کرد: الهام باز دوباره داري شروع ميكنيا؟! 

 سپهر با ليوانش بازي کرد: حالا من بايد بازم جلوي دعواي شماها رو بگيرم؟  

کاميار که اعصاب نداشت، ليوانو از دستش قاپيد و داخل سطل کنار نيمكت انداخت: نه لازم  

 نكرده!  

 ما دعوامون نميشه...  

دو تا که اونروز داشتن تو ماشين براي هم خط و نشون ميكشيدن، من   آها... پس اون -

 بودم و خواهر دوقلوم!  
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 کاميار به بازوي سپهر مشت زد: بس کن سپهر، حالتو ميگيرما؟!  

من خنديدم و به نيمكت تكيه زدم: ما سه تا به هم آلرژي داريم. تا به هم ميرسيم، دعوا و  

 کتك کاريمون بالا ميگيره!  

 شونه بالا انداخت: همچين بيراهم نميگه! سپهر 

کاميار با عصبانيت غرش کرد و به مقابلش خيره شد. تيپ پسرونه ش باعث شده بود  

دخترا روش قفل کنن. شلوار ارتشي چريكي و تيشرت سبز به طرز خاصي جذابش  

 ميكرد... موهامو از صورتم کنار زدم و زير چشمي نگاش کردم.  

 ري نميشه... ما بايد متحد باشيم.  بچه ها، قبول. اينجو-

 خميازه کشيدم و دستمو جلوي دهنم نگه داشتم: تو بگو چه طوري؟  

معطل نكرد و از جيب شلوارش يه دفترچه بيرون کشيد. بازش کرد و از لا به لاش يه سيم  

کارت پيدا کرد و به طرفم گرفت. با چشماي طوسيش که الان مايل به سبز بودن بهم زل زد:  

بنداز تو موبايلت. ما بايد شماره ي هم ديگه رو داشته باشيم، چون ما فقط شماره ي   اينو

 خونه تو داريم.  

 سيم کارتو از دستش گرفتم: شماره ي تو چي؟ 

 هم شماره ي من، هم شماره ي سپهر داخلش ذخيره شده.  -

م کارتم. بدون اينكه مقاومت کنم و جنگ و دعوا راه بندازم، شروع کردم به عوض کردن سي

من که کسي بهم زنگ نميزد، براي همين هيچ فرقي نداشت يه شماره ي ديگه داشته باشم.  
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همون لحظه که من با موبايلم کشتي ميگرفتم، يه دختره داشت با دوچرخه از مقابلمون رد  

ميشد. با اينكه نميديدمش، ولي مطمئن بودم چهره ي کاميار جذبش کرده. به ما که رسيد،  

حد زيادي پايين اومد و کم مونده بود با يه عابر تصادف کنه. وقتي دور شد سپهر  سرعتش تا  

 توصيه کرد: بپا شست پات نره تو چشمت!  

کاميار از خنده منفجر شد و منم همراهيش کردم. سپهر با قيافه ي حق به جانب گفت:  ددِ  

کوچه خيابون، ميزني  آخه برادر من، اين دخترا هم دل دارن. اين مدلي تيپ ميزني مياي تو  

 دخترا و مردم رو به کشتن ميدي!  

قيافه ي معصومي به خودش گرفت و از من پرسيد: الهام من شكل خاصي  

 شدم؟ خنده م گرفت: چي بگم والا...  

 با شرارت پرسيد: ميشه جمله تو ترجمه کني؟؟ خيلي مبهم گفتي.  

ا نميري از نامزد جونت  با بلاتكليفي به موهام دست کشيدم: خب... نظري ندارم. چر

بپرسي؟ وا رفت: باز تو گير دادي به ناديا؟ خدايا اين دخترا چرا انقدر کينه اي ن؟  

 خنديدم: چون شما پسرا موذمارين.  

 سپهر دست به سينه گفت: شماها کينه اي نباشين، ما هم موذمار نميشيم.  

 آره... شماها گفتين، منم باور کردم!  -
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ز که جنگ و دعوا بالا گرفت؟؟ بيخيال بچه ها، بحث بي فايده ايه.  کاميار تك خنده زد: با

 فقط داريم وقت تلف ميكنيم.  

 به اطرافم اشاره کردم: يعني ما الان اومديم نشستيم پارك وقت تلف کردن نيست؟؟  

نه، کي گفته؟ ما اومديم يه آب و هوايي عوض کنيم. به قول تو، حالم بهم خورد انقدر  -

 ماشين ديدم!  برج و خيابون و

حالم به طرز عجيبي دگرگون شد. اون هنوز چيزي که بهش گفته بودم رو يادش مونده بود!  

 لبخند کج و ماوجي زدم: آره... اينم هست!  

 راستي الهام، هنوزم به خونوادت فكر ميكني؟  -

 لبخندم روي لبام ماسيد: معلومه که آره... هر شب خوابشونو ميبينم.  

   هنوزم بد خوابي؟ -

 تا حدودي آره.  -

سپهر با يه قيافه ي مشكوك بهمون نگاه ميكرد. سرشو خاروند و به کاميار توپيد: تو از بد  

 خوابي خانوم مالكي از کجا خبر داري؟  

رنگ از رخسار جفتمون پريد و کاميار افتاد به تته پته کردن: چيزه... اين بحثه... اِ... يه  

 بار خواهرم...  
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لحظه غليظ تر ميشد و کاميار بيشتر هنگ کرده بود. زود پريدم وسط حرفش: اخم سپهر هر 

يه بار بحث خواب افتاد، من و هيوا خواهرش داشتيم حرف ميزديم. آقا کاميارم شانسي شنيد  

 و باهامون وارد بحث شد. همين...  

 سپهر به موهاش دست کشيد: باشه شماها راست ميگين...  

راضي شده. نفس راحتي کشيدم و به درخت بالاي سرم نگاه   ولي قيافه ش نشون ميداد که

 کردم.  

نور از لا به لاي شاخه ش بيرون زده بود و شكل جالبي به خودش گرفته بود. دوست داشتم 

 دستمو دراز کنم و نورا رو نوازش کنم... به نظر خيلي پاك و بي گناه ميومدن.  

 به چي نگاه ميكني؟  -

اتم دقيق شده، ضربان قلبم بهم ريخت: هيچي! هيچي فقط دارم وقتي ديدم کاميار روي حرک

 به آسمون نگاه ميكنم!  

 ها ها ها! از اينجا که آسمون معلوم نيست!  -

 به سپهر توپيدم: حالا...!! من اشتباه گفتم، منظورم درخته بود.  

 بعد بحث انداختم: راستي از رابرت خبري نشده؟  

 کاميار سرشو بالا انداخت: نه. فقط مطمئنم يه جايي تو همين نيويورکه. 

آره احتمالش هست. ديدي کاميار، رفتيم اون شرکته؟ فكر کنم همون مرد قد بلنده که از  -

 کنارمون گذشت خودش بود. 
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 نه اون نبود. من به قيافه ش دقت کردم.  -

 نما؟ اون يه شكل خاصي به تو نگاه ميكرد.  سپهر اصرار کرد: ولي من مطئم 

خنديد: يعني هر کس که يه شكل خاصي به من نگاه کنه، حتما  

رابرته؟؟ چشمك زدم: پس همه ي دخترايي که از جلومون رد ميشن،  

 رابرتن.  

کاميار از حرفم ماتش برد و من و سپهر پقي زديم زير خنده! دروغم نميگفتم... همه ي دخترا 

ميكردن. هر چند به شدت حسوديم ميشد، ولي کاري هم از دستم ساخته نبود. اگه از نگاش 

من بود، قلب کاميارو براي هميشه از آن خودم ميكردم، ولي کاميار چيزي بروز نميداد که  

نسبت به من چه احساسي داره. تا حرفش پيش ميومد، سريع ميگفت ناديا! ناديا نامزدمه! ناديا  

لان، ناديا بهمان... همه ش کارش همين بود. انگار ميخواست ناديا بشه  همراهمه! ناديا ف

سپرش و خودش پشت سپر بلاش سنگر بگيره. هر چي بود، کاملا مطمئن بودم که ناديا و  

 کاميار آبشون تو يه جوب نميره.  

 از جام بلند شدم و بهشون نگاه کردم: خب... دو تفنگدار... تفنگدار سومي بايد بره.  

فم پوزخند زدن و کاميار پرسيد: ميخواي  از حر 

 نه با تاکسي ميرم.  - برسونمت؟ 

 سپهر معترض شد: تاکسي نه! تاکسي خطرناکه، شايد شما رو بدزدن! 
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 غريدم: هيچ احمقي مغز خر نخورده که بخواد آدم بي اعصاب و بد اخلاقي مثل منو بدزده!  

 و بد اخلاق نيستي! سپهر خنديد، ولي کاميار اخم کرد: تو اصلا بي اعصاب 

با يه لبخند شيطاني گفتم: هر چي باشه من يكي دو شب پيش زدم برجك يه نفرو  

 فرستادم آسمون!  

فهميد منظورم نادياس، اخمش شدت گرفت. ولي کل قيافه ش هنوزم خونسرد بود و  

 خيال جنگيدن نداشت.  

151 

دشم، با ماشين خودم  خدافظ، حواستون جمع باشه مثل اون دفه اسلحه يادتون نره، بع-

 اومدم، من به اندازه ي کافي تنبل تشريف دارم...  

 همزمان به کمربندشون دست کشيدن.  

 خوبه، گفتم يه بار اعلاميه تونو نبينم.  -

 جفتشون بهم چشم غره رفتن که از خنده روده بر شدم و به سمت تورنادو رفتم.  

 لعنتي چقدرم سيريشه! -
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د دنبالم! هيچ کسم همراهم نبود تا بهش تيراندازي کنه. مرتب  باز ماشين قرمزه افتاده بو

براي ماشيناي مقابلم بوق ميزدم و با سرعت سرسام آوري بين ماشينا ويراژ ميدادم. يه 

چهارراه! بايد ازش رد ميشدم، ولي يه دفه چراغ زرد شد و من با نا اميدي پامو تا آخر روي  

 قرمز نشو!  پدال فشار دادم و جيغ زدم: تو رو خدا  

ثانيه ي آخري که لاستيك ماشينم از خط عبور کرد، چراغ قرمز شد. ولي ماشينه ول کن نبود... 

از چراغ قرمز عبور کرد و بيشتر شتاب گرفت. ديگه کارم داشت به آخر خط ميرسيد. غزل  

که  خدافظي رو بخون الهام، تو ميميري! ولي صداي موتور ماشين بهم اميد ميبخشيد. هر چند 

وقتي چشمم به عقربه ي بنزين افتاد، چشمام سياهي رفت... بنزينم خيلي کم بود! ميشه گفت 

باکم تقريبا خالي شده بود... نعره زدم: ديگه نميذارم يه ماشين ديگه مو نابود کنين، نجاتت  

 ميدم تورنادو، دووم بيار پسر!  

ون ميكردم. با غصه به  موتورش مثل من نعره زد و با قدرت شتاب گرفت. فقط بايد گمش

آيينه چشم دوختم و گفتم: خدايا نجاتم بده، من تازه دارم دوباره به زندگي اميدوار  

 ميشم!  

همون لحظه دردسر دوم از داخل آيينه معلوم شد. يه جگوار يشمي مثل ديوونه ها از داخل  

م ولي... گفتم   يكي از خيابونا پيچيد و اونم افتاد دنبالم. چشمام گرد شدن: خدايا، شرمنده

 کمكم کن نه اينكه اوضاعو به حالت قوز بالا قوز ارتقا بده!  

 مونده بودم به جلو نگاه کنم يا به پشت سرم. جگواره به شكل عجيبي مارپيچي ميرفت و  

ميتسوبيشيه هي جا خالي ميداد. نگاه سريعي به جلوم انداختم و از آيينه بيشتر به عقب دقت  

 کردم.  
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واقعا حيرت آور بود! کنار اون يكي ماشينه اومد، يه کم انحراف پيدا کرد و  رفتاره جگواره  

 يه دفه خودشو محكم به بغل اون يكي کوبيد. از حرکت خيلي خفنش فكم چسبيد به زمين!  

 جل الخالق! اينكه ديدم چي بود؟ -

چ فرقي  دوباره يه نگاه کوتاه به جلو و نگاه کردن پشت سر... صحنه هاش با يه فيلم اکشن هي

نداشتن، اونجا فقط يه کاسه آجيل کم داشتم! نكنه پشت سر من دارن فيلم برداري ميكنن؟ يه 

دفه چشمم به جلو روم افتاد و با جفت چشام ديدم که چراغ هشدار بنزين روشن شد و من  

زهره ترك شدم! فرمونو مثل اين نديد بديدا چنگ زدم: تو رو جون هر کي دوست داري دووم 

 بيار! 

گواره هم چنان داشت خودشو به دشمن من ميكوبيد و حتي از اين فاصله ميديدم که روي  ج

بدنه ش پر از خط و خش شده. يعني کي ميتونست باشه؟؟ دقت که کردم، ديدم يه دست از  

پنجره ش بيرون اومد و هي به جلوي من اشاره کرد. يعني با منه؟؟ دستش مردونه بود و  

 عضلاني... اين که...  

گره ي ابروهام از هم باز شدن. ريچارد!! دستشو با عصبانيت بيشتري تكون داد و با انگشت  

به مقابل اشاره زد. دستمو از پنجره بيرون بردم و به علامت پيروزي تكون دادم که بهش  

بگم منظورشو گرفتم. يه دفه همه چيز تو يه لحظه اتفاق افتاد، ريچارد مقابل ماشينه پيچيد و  

ورد محكم دو تا ماشين بهم گوشمو پر کرد. پشت سرش يه عالمه سر و صداي  صداي برخ

ديگه هم به وجود اومد که شك نداشتم تصادف زنجيره اي درست شده. گاز دادم و دور  

شدم، از هزار تا خيابون ديگه سر دراوردم... هر چند که حدود يه کيلومتر ديگه، ماشينم  

 وسط راه خاموش شد.  
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و کشوندمش گوشه ي خيابون. پياده شدم و غرغر کردم: عالي شد! يعني    سريع راهنما زدم

 يه محشر به تمام معنا!  

 *** 

سپهر خنديد و پيش بي.ام.و ي کاميار رفت، در صندوق عقبشو باز کرد و گفت: حداقل  

 ميذاشتي يه ساعتي از ديدارمون بگذره، بعد بري دنبال دردسر!  

 بعضي اوقات هر چي بد شانسيه سر من خراب ميشه!  با حرص به چرخ ماشينم لگد زدم: 

کاميار گالن بنزينو از دست سپهر گرفت و به سمت باك ماشينم اومد: همين که ريچارد  

نجاتت داده خودش خيليه! يه درصد... فقط يه درصد احتمال بده اون پيداش نميشد و  

وقت چي؟ مطمئن  ماشينت وقتي خاموش ميكرد که اون ديوونه ها پشت سرت بودن، اون 

 باش در جا کشته ميشدي خانوم نا سپاس!  

 آروم پوف کردم: خب... آره ها... راست ميگي...  

يه سر شيلنگو توي گالن گذاشت و سر آزادشو که به سمت دهنش نزديك کرد صدام بلند  

 شد:  

ميخواي خودتو به کشتن بدي؟؟ چرا گالنو يه راست داخل باك خالي  

 س عميق بكشه که از خنده ترکيد.  نميكني؟ ميخواست يه نف

دختر جان من صد دفه اين کارو انجام دادم، تا حالا هم نمردم! ميخوام يه قطره شم از  -

 دست نره.  
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 خنده ش تموم شد و بنزينو به هر مكافاتي که بود داخل باك ماشين خالي کرد.  

 بفرما، ديدي نمردم ترسو؟ -

 يلي خوشحال ميشدم!  دستمو با حرص به کمرم زدم: اگه ميمردي خ

از شدت عصبانيتم دوباره به خنده افتاد و به سپهر گفت: روشن کن بريم، الان ميزنه به  

کشتنمون ميده ها! من هميشه آرزو داشتم توي عمليات تير بخورم و بميرم، نه اينكه يه دختر 

 تيكه تيكه م کنه!  

 و تير بخوري!  پامو به زمين کوبيدم: کاميار زبونتو گاز بگير، خدا نكنه ت 

هر دو تاشون ميخكوب شدن. با اين فرق که کاميار موذيانه لبخند ميزد، سپهر چشماش تيره  

تر و عصباني تر ميشدن. اولين کسي هم که تكون خورد سپهر بود: کاميار زود باش ديرمون  

 شد.  

امروز  بدون معطلي پشت فرمون نشست. کاميار زير زيرکي خنديد و چشمك زد: فك نميكنم 

 خيلي حوصله داشته باشه. برام دعا کن، چون بايد با اين برج زهرمار برم جايي واسه تحقيق!  

 نيشخند زدم: موفق باشي! 

دو تا چيز يادت نره، يكي اينكه همين الان برو پمپ بنزين. دوم اينكه من شب ميام خونه  -

 ت، باهات کار دارم.  

 گذاشت.   خدافظي کرد و منو ميخكوب شده سر جام باقي

 *** 
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استرس داشتم. مرتب وول ميخوردم و از اين طرف خونه به اون طرف سرك ميكشيدم. حالا  

خوبه اون دفه کاميار همه ش پيشم بود و من اينجور رواني شده بودم! ولي اين بار اون نامزد  

داشت و اگه ناديا همراهش ميومد، من سردرد ميگرفتم. همين الانشم سرم نبض داشت، يعني 

اينكه داشت آماده ميشد مثل بمب هسته اي بترکه! صداي زنگ در اومد. آب دهنمو قورت  

دادم و جلو رفتم. آروم گوشمو به در چسبوندم و وقتي صداي نفس کشيدن ريتم دار و  

 آرومشو شنيدم، مطمئن شدم خودشه. درو به سرعت باز کردم و ضربتي گفتم: سلام!!  

ب کشيد. از عكس العملش خنديدم: کاميار چشماش گرد شدن و سرشو عق

 ترسوندمت؟ به گردنش دست کشيد: سلام... نه خيلي، بيشتر حيرون موندم!  

 بيا داخل. به اين راهرو اعتماد ندارم!  -

 داخل اومد و با يه نگاه اجمالي همه جا رو برانداز کرد.  

 شنيدم که اينجا مال تو شده؟  -

  درسته. هيوا فضولچه خبراش هميشه درستن! -

خنديد و روي يكي از مبلا نشست: هنوزم جواب ايميلتو  

 نداده؟ سرمو بالا انداختم: نچ.  

 بيا بشين... کارت دارم. -
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با شرارت به سمت آشپزخونه رفتم: يه چيزي رو فراموش نكردي آقاي  

 باند؟؟ صداش متعجب بود: چي؟ ناديا منظورته؟ 

 قهوه بود!   دندونامو بهم فشار دادم: نه جناب عقل کل! منظورم

 قهقهه زد: من خيلي وقته قهوه رو ترك کردم.  

دستم که داشت به سمت قهوه جوش ميرفت تو هوا معلق موند. واقعا ترك کرده  

 بود؟! با خوشحالي دويدم سمتش و ذوق زده گفتم: راست ميگي؟؟  

واي  سرشو به سمتم چرخوند و مات و مبهوت نگام کرد. لباش به لبخند گرمي باز شدن:  

نميدوني چقد دلم ميخواست دوباره با شال و مانتو و چشماي سياه ببينمت! مخصوصا وقتي از  

 چيزي خوشحال ميشي.  

موج دستپاچگي همه ي وجودمو گرفت و حس کردم لپام آتيش گرفتن. با خجالت گفتم:  

 خوشحالم از عادتت دست کشيدي.  

 ودم آوردي.  با بيخيالي گفت: بايد از تو ممنون باشم که منو به خ

ماهيچه هاي صورتم سعي کردن لبمو به حالت لبخند نشون بدن، ولي نتونستم. نگاه  

خاکستري کاميار دقيقا پيش روم بود و به عمق چشمام نفوذ ميكرد. دستشو با بازيگوشي تو  

 هوا تكون داد:  

 نگفتم سر پا وايسا و منو زير نظر بگير! گفتم بيا بشين کارت دارم دختر!  

 سون شده ها تاتي کنان به سمت مبل مقابلش رفتم و روش ولو شدم.  مثل اف
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 الهام، هنوزم ميخواي همكار من باشي؟ من به يه همكار با دل و جرات احتياج دارم.  -

 دهنم آروم باز شد: ولي تو که با دوستت اومدي؟  

 جا نزنه.   اخم کمرنگي کرد: منظورم يه همكار زنه. ما به يكي احتياج داريم که وقت عمل در

قلبم طوري تالاپ تولوپ ميكرد که ميترسيدم کاميار صداشو بشنوه. با صدايي که سعي  

 ميكردم محكم باشه و نلرزه گفتم: پس براي چي با ناديا اومدي؟  

پوزخند تلخي زد: ناديا از يه موش ساده ميترسه، چه برسه به اينكه بخواد مقابل يه اسلحه  

 قرار بگيره.  

و به زانوهاش تكيه زد: تو امتحانتو پس دادي. اگه هنوزم ميتوني مثل اون  به سمتم خم شد 

 دفه کمكم کني، من با کمال ميل منتظر همكاريتم.  

 زدم زير خنده: ولي من که اون دفه هيچ کاري انجام ندادم!  

نه... انجام دادي. بيشتر شجاعتت نظرمو به خودت جلب کرده. اينكه تا الان چند بار از  -

 برت جون سالم به در بردي، باعث تعجب خيليا شده! از جمله خودم...  دست را

سرمو پايين انداختم و تو فكر فرو رفتم. براي اينكه پيش کاميار باشم و ببينمش، هر خطري  

رو به جون ميخريدم. ...اِممِم ...يه جورايي هم از حق نگذرم، دلم براي هيجان تنگ شده بود.  

کاميار بي باکم اتفاق بيفته! چشمام بالا رفتن و به کاميار خيره شدن. با پيراهن هيجاني که پيش  

چارخونه ي سورمه اي و سفيد چقدر دست نيافتني شده بود... آروم پلك ميزد و منتظر بود  

 جوابشو بدم.  
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 اگه تو ميخواي بيام حرفي نيست، فقط...  -

-با اشتياق پرسيد: فقط چي؟ 

 ناراحت نميشه؟ آ... ناديا...  

اخم کرد: الهام من به چه زبوني بگم بيخيال ناديا شو؟ اون ديگه جزو نقشه نيست... کارشو  

 انجام داده و رفته!  

يه دفه لبشو گاز گرفت و ساکت شد. پس بگو چر کاميار خان اومده پيش من... نگو نامزد  

ردين که مثل من کله  جونش رفته! با عصبانيت جيغ جيغ کردم: آها! پس هيچ کسو پيدا نك 

 خراب باشه!  

 نه الهام اينطوري نيست، زود قضاوت نكن!  -

 پس چطوريه؟ هان؟؟ زود باش جوابمو بده!  -

اخمش غليظ تر شد: ناديا نرفته، منظورم اين بود از عمليات کنار کشيده. بعدشم، من تو رو  

ن که ديگه عصبانيت  مجبور به همكاري نكردم! تو آزادي که درخواستمو قبول يا رد کني. اي 

 نداره!  

عقلم سرم داد ميكشيد که پيشنهادشو رد کنم، ولي قلبم به التماس افتاده بود که قبول کنم. يه 

جنگ حسابي بينشون راه افتاد و من هنوز داشتم بروبر به کاميار نگاه ميكردم. نگاه کاميار  

ميكرد. زبونم اتوماتيك هيپنوتيزم کننده بود و آرامش و خونسردي معرکه ش داشت منو رام  
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حرکت کرد و لبام به ياريش رفتن و از هم باز شدن: هستم. تا آخرش هستم مامور دو صفر  

 هفت...  

لبخندش به آتيشم کشيد و صداي آرومش ضربان قلبمو تا حد زيادي پايين آورد: جز اينم  

 از ازت انتظار نداشتم خانوم رئيس!  

جاسوسه! يه جاسوس خونسرد، محكم، مقاوم... تا   از حرکاتش معلوم بود که اون واقعا يه

پاي مرگ سر هدفش بود و هيچي جلوشو نميگرفت. ابروشو بالا انداخت و بي مقدمه جدي  

 شد: تو احتياج به تجهيزات داري.  

 سريع گفتم: من تيراندازي رو ياد گرفتم!  

 تعجب کرد: کِي؟؟  

ا کمك ريچارد يه چيزايي ياد گرفتم...  ميدونستم به همزادش حساسيت داره، ولي بازم گفتم: ب

 چهره ش خنثي شد: آقاي پاسكال، نه ريچارد... (با تحكم عجيبي اسممو صدا زد) الهام.  

 موذيانه نيشخند زدم: باشه... نميدونستم از رقيب بدت مياد.  

 غريد: ازش دل خوشي ندارم. 

 وبي برات باشه.  نميخوام عصبيت کنم، ولي باور کن آدم بدي نيست! ميتونه کمك خ-

 مشكوك شد: مثلا از چه نظر؟  

خب... تو و ريچ... آقاي پاسكال شباهت زيادي بهم دارين. شايد اين قضيه يه جايي به  -

 دردمون بخوره...  
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مثل مجسمه شد و نگاهش به سمت ميز ثابت موند. ترسيدم و صداش کردم: کاميار؟ تو  

 حالت خوبه؟  

دقت کردم، پلك ميزد ولي حرکت اضافه تري نداشت. انگار  هيچ جوابي نداد. بيشتر بهش 

داشت فكر ميكرد. خيلي ناگهاني تكون خورد و سرشو بالا گرفت. به شدت تكون خوردم و  

 دستمو روي قلبم گذاشتم: کاميار نميگي من سكته ميكنم؟؟  

داد زد: دختر تو يه اعجوبه اي! چرا زودتر به فكرم نرسيد؟؟  

بخشيد... ميشه واضح تر توضيح بدي؟  چشمامو ريز کردم: مي

 دستاشو تكون داد: فعلا مهم نيست. آدرس ريچاردو به من بده!  

 لبمو کج کردم: آقاي پاسكال، نه ريچارد!  

 نفسشو با عصبانيت بيرون فرستاد: تو واقعا کينه اي هستي الهام!  

 ما اينيم ديگه همكار!  -

 نه؟    با بي صبري سرشو چرخوند: حالا آدرسشو داري يا

آدرس هتل و شماره ي اتاقشو بهش دادم: آقاي پاسكال خيلي مشتاقه باهات ملاقات داشته  

 باشه.  

لبشو يه وري کرد و جوابي نداد. بلند شد و کارتو داخل جيبش گذاشت: فردا ساعت پنج بعد از 

 ظهر آماده باش. ميخواييم دسته جمعي بريم ملاقات استاد تغيير چهره!  
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 قيافه ي منو ميشناسه. اگه نميشناخت اين همه دنبالم نميكردن...   پوزخند زدم: اون

رنگ کلاه گيستو عوض کن، اگه لنز ديگه اي داري از همون استفاده کن. يه کت و شلوار  -

 رسمي بپوش و منتظر من باش. 

 با جديت سر تكون دادم: باشه.  

 به يقه ش دست کشيد و به سمت در خروجي قدم برداشت.  

 نمت.  فردا ميبي -

 نگاه آخرش عاشق ترم کرد. با خوشي با صداي کمي خنديدم: باشه ميبينمت...  

به فنجون چاي مقابلم زل زدم. انقدر بهش خيره مونده بودم که ديگه سرد شده بود. انگشتمو 

 روي لبه ش کشيدم و گفتم: آخرش چي ميشه؟ من ميميرم؟ ...مثل بقيه؟ 

. آه عميقي کشيدم و به گذشته ها فكر کردم. به اين که ولي کسي نبود که بخواد جوابمو بده

من و مامانم و بي بي تو اون يه ماه نسبتا زندگي آروم و خوبي داشتيم. انقدر بلا و دردسر به  

سرم اومده بود که اون وقت برام مثل اين بود که دارم به يه قرن پيش فكر ميكنم. انگار تموم 

.. خاطرات الهه و بابا رو که ديگه مال خيلي خيلي وقت پيش  خوبيا و خوشيا فقط مال قديما بود.

ميديدم. حتي بعضي اوقات حافظه م اُِِرور ميداد و يه چيزايي رو اصلا يادم نميومد. مثلا بابا از  

چيا خوشش ميومد؟ الهه چي؟ اون وقتا که بابا از سر کار برميگشت من و الهه چيكار  

وقتي من توي مسابقات آزمايشگاهي زيست شناسي ميكرديم؟ غذاي مورد علاقه ش چي بود؟  

اول شدم بهم چي گفت؟ وقتي گفتم ميخوام پزشك بشم، وقتي تشويقم کرد براي شغل آينده  

م چه نقشه هايي کشيد و چه آرزوهايي کرد؟ ...لعنت به حافظه م! ديگه هيچي يادم نميومد. هر 
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ي پيري ميخواستن يواشكي ظاهر  چي بود دو سه سال ديگه قرار بود سي ساله بشم و علامتا

بشن. البته پيري زودرس، چون من انقدر زجر و عذاب کشيده بودم که اگه لا به لاي موهام تار 

 موي سفيد ظاهر ميشد تعجب نميكردم!  

وقتي مقابل آيينه ميرفتم، داخلش يه زن پا به سن گذاشته ميديدم که با تعجب براندازم  

ه و رنج و سختيش تا آخرين حدش پُُُر شده بود. خسته...  ميكرد. يه زن که کوله بار تجرب

دل شكسته و غمگين... چشمامو بستم و با نوك انگشتام ماساژشون دادم. انقدر فكرايي  

اينجوري ميكردم که حتي از خودمم بدم ميومد! حتي کاميار، اولين و آخرين عشق زندگيم  

كشيد... مطمئن بودم که کاميار با ناديا ديگه مال من نميشد. من که اينجور مواقع شانسم ته مي

ازدواج ميكنه و من ميمونم و يه مشت خاطره که تا آخر عمر ميشن اسباب شكنجه ي روحم. 

اگه دست خودم بود، عشق کاميارو از قلبم بيرون ميكردم و حداقل با خيال آسوده به زندگي  

م که بيرون نميرفت هيچ،  ميرسيدم. ولي عشق کاميار تو وجودم ريشه دوونده بود و از قلب

 باعث ميشد بدون عشقش حتي يه لحظه هم زنده نمونم و در جا فرو بريزم...  

 *** 

به موهاي کوتاه و فُِِر سياهم دست کشيدم. قيافه م به کلي عوض شده بود! لنزام هنوزم سبز 

اون  بودن و با کت شلوار طوسي رنگي کاملا رسمي به نظر ميرسيدم. به خاطر چشماي کاميار 

رنگي پوشيده بودم. يه شال گردن، گردنمو پوشش داد. آرايش ملايمي صورتمو در بر گرفت  

و من آماده بودم. به سمت بيرون قدم برداشتم و کفشاي پاشنه دار سياهم تق تق صدا  

ميكردن. دوست داشتم ببينم ديگه کيا اونجا پيدا ميشن... دم در ايستادم و دنبال ماشين کاميار 

... هنوز نيومده بود. با کلافگي دستمو دور دسته ي کيف سامسونتم قفل کردم و  گشتم. پوف

گردن کشيدم. پس چرا نيومده؟؟ تو خيابون ماشيني نبود و ماشيناي غريبه هر از گاهي از  
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مقابلم رد ميشدن. ياد ماجراهام با کاميار افتادم و دلم واسه چند ماه قبل پر کشيد... ياد  

يار... نگاهاي سوزانش... تيراندازي کردنش... تو فكراي خودم بودم که رانندگي وحشتناك کام 

يه فُِِراري آخرين مدل قرمز لاکي جلوي پام ترمز زد. يا خدا! اين ديگه کيه؟ در سمت  

راننده باز شد و فك منم همراهش پايين اومد. کاميار بازم با کت و شلوار مشكي کولاك کرده  

خيلي خونسرد نشون ميداد. کراوات سياهشو مرتب کرد و   بود! با لنزاي قهوه اي قيافه ش

وقتي چشمش به من افتاد ابروهاش بالا رفتن. دوباره قيافه ش بي تفاوت شد و به سمتم اومد:  

 خانوم کينگزلي، شما آماده اين؟  

 حتي با من انگليسي حرف ميزد! با ناباوري سرمو تكون دادم: بله آقاي لارنس.  

کرد و منتظر موند. وقت سوار شدن پشت چشم نازك کردم و يه لحظه  در ماشينو برام باز 

مقابلش مكث کردم. نگاه خمارش کاملا مغرور و با اعتماد به نفس بود. لبخندي نثارش کردم و  

 سوار شدم.  

 *** 

 اين مال توئه.  -

تفنگو از دستش گرفتم. به فارسي ادامه داد: يادت باشه فقط وقتي که مجبور بودي ازش  

فاده کن. حواست باشه کسي نفهمه تو ميكروفن داري. وقتي رسيديم تو هيچ کسو  است

نميشناسي، حتي من! خيلي راحت ميري و کاري که گفتم رو با خيال راحت و بدون نگراني  

 انجام ميدي. اونجا سپهر راهنمائيت ميكنه و در صورت لزوم مياد پيشت...  

 غرغر کردم: بابا همه شو از بر شدم! يادم نميره...  
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 شونه بالا انداخت و فرمونو چرخوند: به هر حال گفتم حواست جمع باشه.  

 اونجا کيا هستن؟  -

 زيادن، ولي تو فقط ريچارد و سپهرو ميشناسي. -

 همين؟؟  -

ريچارد يه مدل لباس پوشيديم و سپهر  با صداي آرومي خنديد: مهم همين دو نفرن. من و 

 بايد باقي کارا رو انجام بده.  

حالا چرا با اين ماشينه اومدي؟ پس ماشين جاسوست کجاس؟ نيم  -

 نگاه سريعي به سمتم انداخت: به خاطر چيزي به اسم تشريفات!  

ون طرف  داشتم از کاميار فاصله ميگرفتم که با ديدن صحنه ي مقابلم خشكم زد! کاميار که از ا

رفته بود، پس چه جوري از مقابلم سر دراورده؟ به پشت سر نگاه کردم، کاميار داشت دور  

ميشد! يعني چي؟؟ به کاميار جلويي نگاه کردم و وقتي ديدم نگام ميكنه و نيشش تا بنا گوش  

 بازه، تازه دو هزاريم افتاد پشت سريم کاميار واقعيه و اون که جلومه ريچارده. مثل سيبي شده 

بودن که از وسط نصفشون کردن. کاميار لنزاشو رنگ چشماي ريچارد انتخاب کرده بود و  

ديگه فرق چنداني با هم نداشتن. مشكل اصلي صداشون بود... صداي کاميار بم، عميق و آروم 

بود. ولي ريچارد صداي خش دار و پر هياهويي داشت و اين بود که کاميار ميگفت نگرانه نقشه 

يزه. ريچارد وقتي به من رسيد، با خونسردي از کنارم رد شد. نفس راحتي  مون به هم بر

کشيدم، خوبه بازم شوخيش نگرفت! به بالاي سرم نگاه کردم و طبقه هاي زياد برجو ديدم.  
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بايد ميرفتم طبقه ي بيست و هفت و دنبال يه دفتر ميگشتم. مقابل آسانسور که رسيدم، منتظر  

ضرب گرفتم. از حق نگذريم، داشتم از اضطراب ميمردم! يه  شدم و با نوك کفشم روي زمين

شما ساعت  -مرد کنارم پرسيد: خانوم؟ خون به رگام خشك شد! با وحشت نگاش کردم: بله؟ 

 دارين؟ 

 بي مزه ي لوس... سكته ي ناقص زدم با اين طرز سوال پرسيدنش! مرده شور شو ببرن!  

 اِ... ساعت پنج و بيست دقيقه س.  -

161 

کرد و دور شد. سوار آسانسور شدم و يه زن همراهم اومد. خودمو سرگرم تماشاي   تشكر

کف آسانسور نشون دادم، ولي به وضوح سنگيني نگاه زنه رو روي خودم احساس ميكردم.  

 با صداي نازکي پرسيد: شما کارمند جديد هستين؟ يه دفه سرمو بالا گرفتم: آ... بله.  

 ق زدن: کارمند کدوم قسمت؟  لبخند گرمي زد و چشماي سبزش بر

اي واي... فكر اينجاشو نكرده بودم! يكي تو گوشم وز وز کرد: بگو فعلا براي مصاحبه  

 شغلي اومدم.  

 مثل ربات تكرار کردم: فعلا براي مصاحبه ي شغلي اومدم.  

 نگاهش سرد شد، ولي بازم سرشو تكون داد: اميدوارم موفق بشي.  
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 چشمك زدم: ممنون.  

 دوباره گفت: کارت خوب بود. بيشتر حواستو جمع کن.  صدا 

صداي پچ پچ کردن سپهر داشت ميرفت روي اعصابم! زنه طبقه ي هيجدهم پياده شد و من  

تنها موندم. در آسانسور که بسته شد غرولند کردم: سپهر ميشه صداتو يه کم بالاتر ببري؟  

 زني!  خيلي احساس بدي بهم دست ميده وقتي با صداي کم حرف مي

 صداي خنده ش بلند شد: بابا تو چقد بهونه گيري!  

 لبمو کج کردم: مگه يه ساعت ديگه گيرت نيارم...  

 اوه خدا به دادم برسه! تا يه ساعت ديگه جنازه مو روي زمين ميذاري! -

دوباره قهقهه زد و من زير لبم غر زدم. آسانسور متوقف شد و من سر از طبقه ي بيست و  

مقابلم خيلي شلوغ بود و کارمندا با عجله و پرونده به بغل مرتب راه ميرفتن و   هفتم دراوردم.

 با هم حرف ميزدن.  

اونجا يه راهرو ميبيني؟ فقط چشمامو حرکت دادم و وقتي چيزي نديدم از گوشه ي لبم  -

 آروم گفتم: نه، راهرو نميبينم...  

 غير ممكنه، برو جلوتر. -



 

 

 

244 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

يه لحظه چشمم به يه راهروي عظيم و طولاني افتاد که  شروع کردم به چرخيدن دور خودم. 

 يه عالمه دفتر و اتاق توش وجود داشت.  

 ديدمش.  -

 خيلي خوبه. برو اونجا و تا انتهاش جلو برو.  -

نفس عميقي کشيدم و با قدماي آروم، ولي محكمي جلو رفتم. بعضيا منو زير چشمي نگاه  

كردن با بغل دستي پچ پچ کردن. هر چي بود  ميكردن و بعضي ديگه تا منو ميديدن شروع مي 

منم يه زماني رئيس بودم، اونم رئيس يه شرکت بزرگ! البته نه به اين بزرگي... ولي در هر  

صورت رفتار جدي و اخماي متقاعد کننده م هنوزم همراهيم ميكردن. شايد داشتن فكر  

جا رسيدي؟ به زحمت  ميكردن من معاوني، مدير عاملي، رئيسي چيزي م... سپهر پرسيد: ک

 زمزمه کردم: هنوز وسط راهم.  

 اوهوم... ادامه بده.  -

 من که داشت حوصله م سر ميرفت گفتم: در چه حالي؟  

 آ آ؟ تو حق نداري تو کار ما سرك بكشي!  -

 با حرص زمزمه کنان ادامه دادم: فكر ميكردم همكار شديم!  

هنوز همكارم نيستي و من حق ندارم  ولي تو که هنوز آموزش نديدي، نتيجه ميگيرم تو -

 بهت اعتماد کنم.  
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موذي... داشت تلافي اون شب توي پاريس رو ميكرد! پوزخند عصبي زدم: باشه نگو، خودم  

 از کاميار ميپرسم!  

 بهت قول ميدم که اونم بهت چيزي نميگه. اين ماموريت فوق محرمانه س!  -

 پس چجوريه من همراهتونم؟  -

... چون... نميدونم، اين نظر کامياره. حتما شايد ميخواد تو دستگيري قاتل  مكث کرد: اِ

 خونواده ت نقش داشته باشي.  

 سپهر؟ -

 چيه؟  -

 آروم متوقف شدم: رسيدم آخر راهرو. حالا چي؟ 

 رسيدي؟ هوممم... بايد بري سمت چپ.  -

لوت تر بود و هر از  به سمتي که دستور داد پيچيدم و با يه راهروي ديگه مواجه شدم. اينجا خ

 گاهي يه منشي از يه دفتر بيرون ميزد و با عجله از کنارم رد ميشد.  

 سپهر يه چيزي بگو، من کم کم دارم ميترسم! -

خنديد: ترس از چي؟ بابا بيخيال مگه ميخواي بري با يه دسته زامبي بجنگي؟ هيچ اتفاقي  

 برات نميفته، ما حواسمون بهت هست.  



 

 

 

246 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

اد: اونجاها يه دفتر وجود داره که شماره ش... چهارصد و پنجاهه. برو  مكث کرد و ادامه د 

 داخلش و با هيچ کس حرف نزن.  

پيداش کردم و وقتي داخلش رفتم، حيرون شدم! يه دفتر که نبود، انگار يه شرکت ديگه رو  

داخل اين دفتره جا داده بودن! درندشت و بزرگ، با کلي کارمند که صداي همهمه شون اونجا  

و برداشته بود. آب دهنمو با مكافات فرو بردم: اينجا ديگه کدوم جهنم دره ايه؟؟ با جديت  ر

 مطلق دستور داد: الهام اصلا نگران نشو! بايد کاملا خونسرد باشي...  

با قدمايي که ميلرزيدن جلو رفتم و يه لبخند احمقانه خود به خود روي لبم شكل گرفت.  

 لان دقيقا بايد چه خاکي به سرم بريزم؟ گوشه ي لبم آهسته تكون خورد: ا 

بازم صداي خنده ش بلند شد: واي الهام تو چه جاسوسي بشي... خدا ميدونه نفر اولي که  

 ميخواد همكارت باشه خودمم!  

 ها ها ها... خدايا اين خوشي رو از من نگير!  -

 اونجا يه دفتر شيشه اي وجود داره.  -

 خب؟  -

 شغول کن. يه مرد از اونجا بيرون مياد که بايد تعقيبش کني.  يه جورايي خودتو اون طرفا م-

دستامو بالا انداختم و وقتي ديدم همه نگام ميكنن، مجبور شدم به موهام دست بكشم.  

 غرغر کردم: اين معرکه س! عجب غلطي کردم قبول کردم همكاري کنم!  
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کاملا سرد بود و قلبم به طرز  شروع کردم به قدم زدن. عرقي که روي پيشونيم نشسته بود 

افتضاحي ضربان داشت. چند دقيقه که علاف شدم، پشت اتاق يه حرکتايي ديدم و چند لحظه  

 بعد يه مرد از اونجا بيرون اومد. مثل چوب خشك نگاش کردم!  

 سپهر يه مرده بيرون اومد، ولي...  -

 زود باش بگو چه شكليه؟ -

 يه هيكل که شبيه هرکوله تا يه آدم معمولي!   والا شبيه باديگارداس! يه سر کچل با-

 خودشه! برو دنبالش!  -

 مغزم يخ بست: داري شوخي ميكني ديگه؟  

داد زد: وسط ماموريت من چرا بايد با تو شوخي داشته باشم؟؟  

 سرمو بي اختيار تكون دادم و دنبالش رفتم...  

ا داشتن استخوون پامو  مرده فقط راه ميرفت و من جيغ پاهام ديگه داشت در ميومد. کفش 

خورد ميكردن... ميخواستم از شدت عصبانيت گريه کنم. چشمم به مرده بود که يه کاميار  

دقيقا از کنارم گذشت. نميدونم اصلي بود يا تقلبي، ولي هر چي بود هيچ عكس العملي نشون  

 نداد. چند قدم بعد، مرده به سرعت رفت داخل يه اتاق و درو بي سر و صدا بست.  

 سپهر، مرده توي يه اتاق گم و گور شد.  -

 منتظر باش بيرون بياد. الان تو کدوم طبقه اي؟ -
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فكر ميكنم... سي و شيش يا سي هفت باشيم. نميدونم... به خدا انقدر بالا پايين رفتم  -

 نميدونم کدوم طبقه م!  

 غريد: الهام حواستو جمع کن! از يه نفر بپرس کدوم طبقه اي؟!  

 نگاه کردم: حتي يه پشه هم اينجا پر نميزنه، چه برسه به آدم! به دور و برم 

 يه لحظه صب کن... اينجور که ميبينم، بايد طبقه ي سي و شيش باشه. -

- شوکه شدم: اينجور که ميبيني؟؟ 

 طبق نقشه اي که دستم دادن.  

نكنم.  شروع کردم به آروم قدم زدن و سعي کردم به درد پام و زُقُ زُُُق سر بيچاره م فكر  

آخه يكي نيست بگه هيجان به چه دردت ميخوره؟ هان؟؟ بفرما، اينم کيلو کيلو هيجان! پاهات 

دارن از چشمات بيرون ميزنن، هيچ کسم کنارت نيست. تو اين فكرا بودم که صداي واضح  

شليك از چند تا طبقه پايين تر اومد. وحشت زده گفتم: سپهر صداي چي بود؟ داد زد: لو  

 باش در رو!  رفتيم، زود 

هول شدم و تا خواستم از جايي که اومدم برگردم، فهميدم به به... گم شدم. صداي شليكا زياد 

تر شده بود و انگار چند نفر همزمان تيراندازي ميكردن. در اتاقه باز شد و همون مرد گندهه 

اينك  بيرون اومد. تا چشمش به من افتاد اخم غليظي کرد و دستش به سمت کمرش رفت. و 

 پايان ماجرا!  
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تو همين الان شوك آخر هيجانو لمس ميكني الهام... چشامو بستم و از اسلحه ي مخفيم  

استفاده کردم که صداش گوش فلكو کر ميكرد. يه نفس خيلي خيلي عميق و بعدش...  

جـــيـــغ! چند ثانيه بعد صداي يه شليك از کنارم بلند شد و من در کمال تعجب هيچ دردي  

نكردم. چه جالب، مردن انقدر راحت و بي درده؟ تازه صداي افتادن شنيدم و وقتي  احساس  

پلكام بالا رفتن، مرده روي زمين افتاده بود و يه کاميار با اسلحه ي نشونه رفته پشتش سبز  

شده بود. اخماش محشرش ترين حالتو به خودشون گرفته بودن و قلبم از ديدنش ديوونه ي 

 آره، زود باش بريم!  -م: کاميار تويي؟ ديوونه شد... صداش زد 

شروع کردم به دويدن و يه صدا تو گوشم داد کشيد: الهام جيغ جيغو! به کاميار بگو  

 خودشو برسونه طبقه ي چهارده!  

 کاميار آقاي هرمزي ميگه بايد بري طبقه ي چهارده.  -

ارده! من که  با التهاب ميدويد و نفس نفس ميزد: تصحيح ميكنم، بايد بريم طبقه ي چه

 نميتونم تو رو اينجا به امان خدا ول کنم و برم!  

شوق خاصي وجودمو گرفت و لبخند زدم. اين که ميديدم مراقبمه، خيلي حس خوبي داشت.  

 جلوي آسانسور که رسيديم، کاميار داد زد: سرتو بدزد!  

يار هر از  سريع نشستم و صداي شليك مسلسل بلند شد. پشت ديوار پناه گرفته بوديم و کام

گاهي از سنگرش بيرون ميرفت و به پشت سر شليك ميكرد. يه دفه دستمو گرفت: هر وقت  

 گفتم بدو، خب؟  

 باشه... باشه...  -
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يك دو سه گفت و به سمت آسانسور خيز برداشت. پشت سرش کشيده شدم و ديدمش که  

انس در آسانسور توي يه لحظه سمت راستشو تير بارون کرد. با مشت کوبيد روي دکمه و از ش

به سرعت باز شد. وقتي رفتيم داخلش، هنوزم صداي شليك به گوش ميرسيد که داشت به  

بدنه ي فلزي آسانسور ميخورد. به ديوارش تكيه داديم و از اعماق وجود نفس نفس زديم. به 

 زحمت گفتم:  

 کار شما... هميشه... انقدر... وحشتناکه؟  

 شو هم ديدم...    سرشو تكون داد: من از اين... بدتر

نفسشو با شدت بيرون فرستاد و به پيشونيش دست کشيد که از عرق برق ميزد. حالم بهتر که 

 شد گفتم: يه دفه چه اتفاقي افتاد؟  

 يكيمون لو رفت. نميدونم کي بوده...  -

 مُُُرده؟ -

با ناراحتي گفت: نميدونم... نميدونم... تفنگه هنوز 

 خب... آره.  -همراهته؟ 

 يالا، بايد آماده بشي. تفنگتو دستت بگير، حالا وقتشه.  -

 زود لبخند زدم: تو فكر نميكني... که...  

 اخم ترسناکي نثارم کرد: الهام گفتم وقتشه، با من بحث نكن!  
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به طبقه ي چهارده رسيديم و من با اکراه تفنگمو دستم گرفتم. کاميار قبل از خارج شدنمون  

مافوقتم و تو حق سرپيچي نداري، مفهومه؟ غرش کردم: البته آقاي  بهم توپيد: من الان 

 زورگو!  

اون طبقه يه جهنم واقعي به پا بود. صداي جيغ و داد کارمندا هم از آپشنشاي اضافه ش  

 محسوب ميشد. به يه سمت اشاره کرد: دنبالم بيا!  

ه سمت ديگه رفتم.  دنبالش رفتم و دقيقا جلوي پام يه تير خورد به زمين. جيغ زدم و به ي

پشت يه گلدون بزرگ پناه گرفتم و تو دلم داد زدم: خدايا اينجا کجاس؟؟ از چاله درومدم  

افتادم تو چاه؟؟ کاميار سمت چپم بود و پشت يه ميز سنگر گرفته بود و به حالت نيم خيز به  

 مقابلش تير ميزد.  

به کتم کشيدم و دوباره   تفنگ توي دستم عرق کرده بود و مرتب ليز ميخورد. دستمو سريع

تفنگمو محكم توي دستم نگه داشتم. منم بايد يه کاري انجام بدم! يه مدلي نشستم که کسي  

منو نميديد، راحت نشونه رفتم و به کسي که سعي داشت کاميارو بكشه نشونه رفتم. ماشه رو با 

 دادم: اينه!   خونسردي کشيدم و طرف روي زمين ولو شد. پوزخند زدم و مشتمو تو هوا تكون 

دل و جراتم بيشتر شد و بازم دنبال کسي گشتم که مخفي شده باشه. دو سه نفري پيدا کردم، 

ولي فقط تونستم زخميشون کنم، نه بيشتر. تازه همون يه نفرم براي من که تازه کار بودم خيلي 

 بود! 

 از اونجا دور شو...  کاميارو ديدم که چشماش گرد شدن و سريع به من نگاه کرد. نعره زد: الهام  

 زود باش...!  
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تا من خواستم به خودم بجنبم که ببينم چه اتفاقي داره ميفته، يه صداي انفجار از کنارم بلند شد 

و منو پرت کرد يه سمت ديگه. درد وحشتناکي تو دستم پخش شد و نفسم بند اومد. چشمام 

ده. سر و صداها به مرور داشتن سياهي ميرفتن و نميتونستم تشخيص بدم دقيقا چه اتفاقي افتا

دور ميشدن و من بي حس تر... يكي از فاصله ي خيلي دوري داد زد: الهام... الهام... حالت  

 خوبه...؟ الـــهـــام... 

 پلكام بي جون روي هم افتادن و من توي تاريكي فرو رفتم.  

 *** 

سوختن و من دلم  ...چه حس عجيبي... انگار بين زمين و آسمون معلق بودم. چشمام مي 

ميخواست بمالشون تا دردشون بيفته. پلكامو با زحمت تكون دادم و نگاه نا واضحم به يه سطح 

سفيد برخورد کرد. به زحمت پلك زدم و ديدم واضح تر شد. يه دفه نور شديدي باعث شد  

بتي؟  چشامو ببندم و ناله کنم. انگار توي گلومو از شيشه خورده پر کرده بودن. يه نفر گفت: 

 اليزابت؟ صداش آشنا بود... ولي يادم نميومد کيه. به زحمت خرخر کردم: تو... کي هستي؟  

 من نيكولم. -

يه چيز نسبتا گرم دست سردمو محكم گرفت. فك کنم دست نيكول بود. دوباره تلاش  

کردم و چشمام اين دفه کامل باز شدن. نيكول با يه قيافه ي آشفته به سمتم خم شده بود و  

 م ميكرد.  نگا

 دستت درد نميكنه؟  -

 حواسم جمع تير کشيدن دست چپم شد که از مچ تا آرنج ادامه داشت. 
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 چرا... يه کم... من کجام؟ -

 بيمارستان.  -

ياد کاميار افتادم و با اينكه گلوم درد ميكرد به سختي يه نفس گفتم: پس بقيه  

 کجان؟ نگاش ناراحت شد: جسي رو گرفتن.  

 ... مگه شماها هم اونجا بودين؟ جا خوردم: مگه

 آره. رابرت جسي رو گروگان گرفت تا نتونيم بكشيمش، بعد فرار کرد.  -

لعنتي... لعنت... يه نفر ديگه هم گيرش افتاد. تازه... خودشم باز در رفت! منم که اين وسط  

م  آسيب ديدم. نميدونستم چم شده، فقط دستم خيلي تير ميكشيد. آروم پرسيدم: کلاه گيس 

 آره. من از جسي شنيده بودم که به موهات حساسي، حواسم بهت بود.  -هنوز سرمه؟ 

 لبخند عميقي صورتمو پوشوند: واي نيكول ازت واقعا ممنونم!  

 با لبخند شونه بالا انداخت. دوباره پرسيدم: کسي هم زخمي شد؟  

 هم فقط دستت...   تا اونجايي که خبر دارم... نه... کسي چيزي بهش نشده جز تو. البته تو-

 چي شده؟  -

 تََُرکش خورده.  -

 به سرفه افتادم: ...تََُرکش؟!  
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 اوهوم. آخه پيشت يه نارنجك منفجر شده بوده.  -

چشمام تا آخرين حدشون باز شدن. پس يعني... من از خطر مرگ جون سالم به در برده  

ت پرده ي اشك  بودم؟ آه کشيدم و چشمام پر اشك شدن. واي خدايا شكرت... نيكولو از پش

ديدم که با کلافگي به موهاش دست کشيد. يه دکتر داخل اومد و با يه پرستار زخممو بررسي 

 کردن. دکتره سر تكون داد: خوبه... شما ميتونين همين امروز مرخص بشين خانوم لارنس.  

لبخند زدم که يه دفه تازه متوجه شدم چي گفت! خانوم لارنس؟؟ لارنس که اسم... سريع  

 نيكول گفتم: من که لارنس نيستم، کينگزلي م!! به 

آخه آقاي لارنس تو رو نجات داد و آورد اينجا. ما تا لحظه ي آخر داشتيم ميجنگيديم، اون  -

 بود که تو رو آورد.  

 زبونمو روي لباي خشكم کشيدم: منو چه مدلي آورد؟  

 ورده.  من نديدم، ولي ريچارد ميگفت تو رو بغل گرفته بوده و تا اينجا آ-

از تصورش شاخ دراوردم! يعني چه طوري؟ داشتم از فضولي ميمردم ببينم اون لحظه چه خبر  

 بوده.  

 من که بيهوش شده بودم... ولي بالاخره ته توي ماجرا رو در ميارم!  

 کوين الان کجاس؟ همين لارنس منظورمه!  -

 دستاشو نشونم داد: نميدونم.  
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کاميار نگرانم شده بود؟؟ به پنجره نگاه کردم و چيزي  دلم بدجوري براش پر کشيد. يعني 

 نگفتم.  

 دستت چطوره خانوم شيردل؟  -

 با دست سالمم بانداژشو لمس کردم: بهتره.  

 خنديد: تو اولين ماموريتت ناجور پنچر شدي. پس حواست کجا بود؟  

 من پشت سرمو نميديدم. کاميار تا خواست بهم بگه نارنجكه منفجر شده بود.  -

 دنده رو عوض کرد و با خونسردي گفت: من داشتم از طبقه بالايي ميديدمت.  

با خوشحالي نگاش کردم: تو منو ديدي؟؟  

 اخم کرد: آره.  

 وقتي بيهوش شدم چه اتفاقي افتاد؟  -

 نجاتت داد.  با اکراه صورتش جمع شد و به اجبار گفت: کاميار 

 با اشتياق پرسيدم: چه جوري؟  

 نجاتت داد ديگه، نجات دادن که چه جوري نداره!  -

 خيلي عصباني شده بود. نميدونم چرا کامل نميگفت چي شده.  
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 سپهر خواهش ميكنم کامل بگو چه اتفاقي افتاد؟ -

 دستشو با حرص بين موهاش فرو برد و موهاي سياهش به هم ريختن.  

... بيهوش که شدي، کاميار يه کم داد و بيداد کرد. بعد به يكي از بچه ها اشاره زد  هيچي-

 هواشو داشته بشه. تو رو... اِ... بغل گرفت و از برج بيرون زد.  

 جا خوردم: از اون طبقه؟؟؟ 

 کجكي نگام کرد: نابغه، کاميار با آسانسور رفت.  

يف ميكرد. نصف تعريفش سانسور شده بود! با اَُهَ... اينم که ماجرا رو ديده بود خيلي بد تعر

 احتياط پرسيدم: نديدي در چه حال بود؟  

داد زد: آخه من از اون فاصله حالشو چه مدلي ببينم؟  

نه منظورم اينه... عصبي بود؟ خونسرد بود... چي؟  -

 اخمش عميق شد: ناراحت بود.  

و خفقون گرفتم. سپهر بي  قلبم از حرکت ايستاد. با دست سالمم موهاي قرمزمو لمس کردم  

 علت جوش آورد و داد زد: اصلا چرا برات مهمه که اون چيكار ميكرد؟ 

خب ميخوام بدونم چجوري نجات پيدا کردم، کي نجاتم داد؟! بايد ازش تشكر کنم، هر چي -

 بشه به دادم رسيده!  
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دش مياد!  غرش کرد و راهنما زد. اين چرا عصبي شده؟ کاميار منو نجات داده، يكي ديگه ب

 عجب...  

 جاي خاصي ميخواي بري تا برسونمت؟  -

171 

 نه، ميخوام برم خونه.  -

وقتي رفته بودم پياده روي پيدام کرد و گفت سوار شم. با ماشين کاميار اومده بود و از قيافه  

ش داد ميزد حوصله نداره. گاهي شك ميكردم که اينا منو تعقيب ميكنن و زير نظر دارن،  

گن و به روي خودشون نميارن. يه دفه يه چيزي يادش افتاد و گفت: راستي  ولي چيزي نمي

 کاميار بهت خبر داد؟  

 کنجكاو شدم: چيو؟؟  

 اين که تاريخ عروسيش آخر شهريوره.  -

لبخند زدم و سرمو به سمت پنجره چرخوندم، يه دفه جيغ زدم: چـــي؟؟ 

داد؟ داره ازدواج  موذيانه گفت: کاميار يادت مياد؟ همون که نجاتت 

 ميكنه.  
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 با ناباوري گفتم: با ناديا؟ شوخيت خيلي بي مزه س!  

 لبشو غنچه کرد: اگه باورت نميشه برو از خودش بپرس.  

وا رفتم. الان وسطاي ماه مرداد بوديم و تا آخراي شهريور... فقط يه ماه و خورده اي باقي  

ه؟ منظورش از اين همه دروغ چي بود؟  مونده بود. پس کاميار چرا ميگفت که از ناديا متنفر

يعني واقعا ناديا رو دوست داشت؟ باور نميكردم... تحت هيچ شرايطي! به زحمت گفتم:  

سپهر، ممنون که داري منو ميرسوني، ولي من براي پياده روي اومده بودم. بازم ممنون ميشم  

 اگه بزني کنار و اجازه بدي خودم با پاي خودم برم. 

رسيد: چي شد؟ حالت خوبه؟  پيروزمندانه پ 

 خوبم. فقط ميخوام خودم برم خونه.  -

 شونه بالا انداخت و کنار خيابون پارك کرد: هر طور که راحتي. خدافظ.  

پياده شدم، بدون خدافظي راهمو کشيدم و رفتم داخل پياده رو. سپهر بوق کوتاهي زد و با  

م بد شد. يعني حالم بهم خورد! از ماشينش دور شد. به رنگ طوسي ماشينه که نگاه کردم، حال

همه چيز... از خودم، از کاميار، از اينجا، از دنيا، از هر چيزي که اطرافم وجود داشت... از خودم 

چون با اينكه ميديدم کاميار نسبت به من هيچ احساسي نداره هنوزم عاشقش بودم. از کاميار  

از اينجا که داشت با خاطراتش زجرم  که فقط بلد بود تظاهر کنه و در کل آدم دورويي بود. 

ميداد. از دنيا که انقدر پست بود... اصلا کاميار چرا منو نجات داد؟ ميذاشت همونجا از  

 خونريزي شديد ميمردم! 
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ميذاشت به درد خودم جون ميدادم... بغض داشت گلومو پاره ميكرد، ولي جلوشو با تمام  

حلقه هاي اشك دور چشمامو حصار کشيدن و من قدرتم گرفته بودم. من مقاوم بودم، مگه نه؟  

هر چي کردم که بغضمو قورت بدم، نشد. با اينكه گره ي بغضم توي گلوم گير کرده بود، ولي 

هنوزم اجازه نميدادم بترکه. با دست سالمم موهامو کنار زدم و با قدماي محكمي به راهم ادامه 

ه همون الهام بي احساس چند سال پيش  دادم. ميخواستم تغيير ذات بدم. ميخواستم برگردم ب

که از همه ي مردا نفرت داشت. الهام مغروري که نگاه سردش همه ي کارمنداشو ميخكوب 

ميكرد. الهامي که به نسبت به همه چيز بي تفاوت بود و عكس العملي نشون نميداد. آره... من  

ود و ديگه از مرگ  الهام بودم. يه الهام مغرور و سرد، دختري که آب از سرش گذشته ب

نميترسيد. با اين فكرا، بغضم و اشكام سريعا عقب نشيني کردن و به جاشون يه اخم روي  

ابروهام شكل گرفت. قدمام از محكمم محكمتر شدن و دنيا از شدت ابهتم انگشت به دهن  

 باقي موند...  

 *** 

بيشتر نگران دوست خودم  به ايميلام سر زدم، ولي از هيچ کس خبري نبود. يعني چي شده؟ 

بودم تا احسان... هيوا آدمي نبود که شوخياش آدمو تا سر حد مرگ بترسونه. شوخياش در حد 

شوخي بودن، نه بيشتر. پس مطمئن بودم احسان گروگان گرفته شده، ولي خودش کجا بود...  

 نميدونستم.  

در ميبرد يا نه. حتما  فعلا که جسي هم گروگان گرفته شده بود. خدا ميدونست جون سالم به 

رابرت يه مخفيگاه حسابي داشت و ماها خبر نداشتيم. وگرنه جز اين نميشد... در هر صورت،  

من که آخرش نفهميدم رابرت چكارس. يه بار ميگفتن جاسوسه، اونم جاسوس سازمان سيا! يه 

ف شخص مهمي  بار ميگفتن شرکت داره... يه بار ديگه ميگفتن قاتله، قاتل افراد مهم که از طر
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مامور ميشه تا اونا رو بكشه... به سرم دست کشيدم و از دردش ناليدم. اين فكرا ديگه برام روز 

و شبي نذاشته بود! البته چرا نگم؟ فكر انتقام بازم مثل خوره افتاده بود به جونم و روح و روانمو 

ن رواني بود که من الان  بهم ريخته بود. انتقام از رابرت... ريختن خون اون کثافت... تقصير او

داشتم از تنهايي ديوونه ميشدم. بلند شدم و لپ تاپمو بستم. احتياج به تنفس داشتم... مثل  

هميشه موي قرمزو روي سرم گذاشتم و لنز سبز به چشمام زدم. ديگه از اين قيافه خسته شده  

با کرايسلرم که   بودم، ولي حوصله ي يه قيافه ي جديدو هم نداشتم. از خونه بيرون اومدم و

 اين دفه باکش تا خرخره پر بود رفتم سمت پارك هميشگي... پارك براينت.  

 *** 

 ببين کي اينجاس؟؟  -

از شنيدن صداش از گوشه ي لبم غرش کردم. سرمو بالا نگرفتم تا با طوسي چشماش  

 مواجه بشم. هر چند کاميار خودش اومد و کنارم نشست.  

 جاسوس؟  حال دستت چطوره دختر  -

جوابي ندادم و به مقابلم چشم دوختم. چند متر اون طرف تر يه باغبون داشت با چمنا سر و  

 کله ميزد و کوتاهشون ميكرد. براي سرگرم شدن نگاهم خيلي چيز خوبي بود.  

 اهممم... چيزي شده؟ چرا ساکتي الهام؟  -

 زمزمه کردم: خانوم مالكي... شما بايد به من بگين خانوم مالكي!  

 جا خورد: الهام؟؟ تو چيزيت شده؟  
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دستشو پشت سرم روي لبه ي نيمكت گذاشت و بهش تكيه کرد. به سمت جلو خم شدم و  

 با ساعدم به زانوهام تكيه کردم.  

 من چيزيم نشده آقاي خردمند.  -

 با صداي بلندي خنديد: حداقل يه چيزي بگو که باور کنم.  

شماي آرومش زل زدم: من حقيقتو گفتم،  با خشونت به سمتش چرخيدم و با اخم به چ

 شما مختارين باور کنين يا نكنين!  

چشمش گرد شدن: نه... مثل اينكه خبرائي شده! تو چرا انقدر تغيير  

من هميشه همين بودم! هشت سال تمام کار من همين بوده... -کردي؟ 

 جدي بودن!  

 با نوك انگشت پيشوني شو خاروند: چه چيزايي امروز ميبينم!  

 ببينين آقاي خردمند... -

 سريع حرفمو قطع کرد: کاميار! من کاميارم.  

 خردمند!  -

 کاميار!!  -

 با لجبازي گفتم: شما آقاي خردمند هستين و من...  
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 تو الهامي و من کاميارم! -

دستمو محكم به نيمكت کوبيدم: من به خودم اين اجازه رو ميدم که شما رو به اسم فاميلتون  

 صدا بزنم!  

با خونسردي سرشو تكون داد: ولي من اجازه نميدم. اگه به اسم کوچيكم صدام نزني، باهات  

 حرف نميزنم.  

 غريدم: من از خدامه که حرف نزنم!  

 دست به سينه نشستم و کاميار به سمتم خم شد و نگام کرد.  

الهام؟ دکتر چيزي درباره ي ضربه خوردن به سرت چيزي  -

 نگفت؟ جوابي ندادم.  

 م خانوم، با توئم! نميخواي جواب بدي؟  الها-

لبامو محكم بهم فشار دادم و اخمم غليظ شد. نفس عميقي کشيد و با دقت نگام کرد.  

 هنوزم داشتم با سماجت به نقطه ي مقابلم نگاه ميكردم... با ملايمت صدام زد: الهام؟  

ن صدا حساسيت  قلب خائنم آروم آروم شروع کرد به بالا بردن تعداد ضربانش. من به اي

داشتم! به صداي بم و عميقش... به صدايي که روح زخمي و خسته مو نوازش ميكرد. اخمم  

 کمرنگ شد، ولي بازم ساکت بودم.  
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بي انصاف حداقل بگو چه خطايي ازم سر زده که اينجوري ميكني؟ بد کاري کردم اون  -

امكان داشت هر دو   لحظه بردمت بيمارستان؟ اونم تو لحظه اي که وسط درگيري بوديم و 

 تامون بميريم؟!  

 ابرو بالا انداختم: الان شما دارين سر من منت ميذارين؟ 

 يه دفه قاطي کرد: من کي اينجوري گفتم؟ نجات جون تو از هر چيزي برام بيشتر اهميت داره! 

بدون توجه به قلبم گفتم: حتي بيشتر از ازدواج با ناديا؟  

 دي؟  شوکه شده پرسيد: تو از کجا فهمي

پوزخند تلخي زدم: خبرا زود پخش ميشن آقاي خردمند. حالا بهتره تشريف ببرين و با  

 همسرآيندتون برين پياده روي!  

بي نهايت عصباني شد: کي اينو بهت گفته؟ کي ماجراي ازدواجو برات تعريف  

کرده؟ وقتي ديد چيزي نميگم زير لبش با آرامش ترسناکي زمزمه کرد: 

 ميكشمت سپهر!  

 ي آقاي هرمزي رو وسط نكشين. من از جاي ديگه اي با خبر شدم. پا-

کاميار خيلي راحت مچمو گرفت: من به جز سپهر درباره ي ازدواجم به کسي چيزي نگفته  

 بودم، پس معلوم ميشه هر چي هست سپهر لو داده.  
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آقاي هرمزي  شونه بالا انداختم: در هر صورت اين چيزيه که من فهميدم، حتي اگه شما با 

 جر و بحث داشته باشين. 

با کلافگي به موهاي خوش فرمش دست کشيد و دسته ي موهاش با بي قراري روي پيشونيش  

پخش شدن. سريع به سمت ديگه اي نگاه کردم. نميخواستم قلبم از شدت دوست داشتنش به 

سورمه  مرحله ي ايستادن برسه. زير چشمي ميدمش که با لباس همرنگ چشماش و کراوات 

اي، به يه روياي غير ممكن شباهت داشت تا کسي که کنارم نشسته. به نقطه اي که زل زده  

بودم نگاه ميكرد و با يه ريتم عصبي کراواتشو تاب ميداد. هر از گاهي چند نفر از جلومون رد  

 ميشدن و ما هنوز ساکت بوديم.  

 حالا ميخواي چيكار کني؟ -

 فتم: کاري ندارم که انجام بدم.  اصلا نگام نميكرد. خيلي ريلكس گ

 پس خدافظ.  -

بلند شد و با قدماي بلندي به سمت خيابون رفت. منم دنبالش رفتم، چون ماشينم همون طرفا 

 بود. 

وقتي در ماشينو باز کردم، بي.ام.و ي خشمگينشو ديدم که لاستيكاشو دود کرد و ناله کنان  

ا اعماق وجودش عصبانيه. من هميشه  ازم فاصله گرفت. از طرز رانندگيش معلوم بود ت

 عاشق عصبانيتش بودم... لعنت به من...  

به منظره ي مقابلم چشم دوختم که عاشقش بودم. برجاي بلند و سر به فلك کشيده غرق نور 

بودن... آسمون کاملا تاريك بود و به زحمت ميتونستم ستاره ها رو ببينم. از اينكه تو بالكن  
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کنم لذت ميبردم. صداي آهنگ از موبايلم پخش ميشد که همراهش    بشينم و به منظره نگاه

 ميخوندم و پامو آروم تكون ميدادم...  

 Fade to the darkness all the way- 

 At the start gets I hoped 

 There for once I had escaped the fakes, The snakes 

 Waste of time so face so face 

 I`ll be bald enough to throw 

 on an ish I belong to say, to say, to say 

 The fist is old, but this old 

 It's dead and ended now 

 I left all the reasons why 

 Why you should still be here 

 …Go 

 ?Where did we go wrong 

 I don`t even like you now, like you 

 I don`t like you 

 You ain`t what I want 

 And time will never work this out 

 Oh no, I've gone cold in the heart 
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Where did we go wrong? I don’t even like you now, Forget you …   يه قطره ي

وشه ي چشمم بيرون اومد و روي گونه م غلطيد. مگه چقدر ميتونستم  اشك سرکش از گ

خودمو گول بزنم؟ من واقعا دوستش داشتم... عقلم دروغگو بود، ولي قلب بيچاره م که داشت 

راست ميگفت! تصميم گرفتم فردا يه سر به ريچارد و نيكول بزنم، شايد حداقل بتونيمجسيكا  

 شد و کمتر به کاميار فكر کردم...    رو پيدا کنيم. شايد ذهن منم مشغول

 *** 

دم در هتل از تاکسي پياده شدم و داخل رفتم. پيش متصدي که رسيدم، پرسيد: روز خوش،  

 کمكي از دستم بر مياد خانوم؟  

 اُِِممم... ميخواستم آقاي پاسكال رو ببينم.  -

 به کامپيوترش نگاه کرد: متاسفانه يك ساعت پيش از هتل خارج شدن.  

دست از پا درازتر برگشتم و به اطرافم نگاه کردم. بخشكي شانس... شروع کردم به قدم زدن  

و از بين آدمايي گذشتم که نميدونستن من کي م، از کجا اومدم، اينجا چيكار ميكنم... همه  

شون عجله داشتن و به چهره م دقت نميكردن. ولي من دقت ميكردم، چون عجله اي نداشتم.  

نداشت که شكل من باشه. هيچ مردي هم وجود نداشت که شكل کاميار باشه...    هيچ زني وجود

هيچ کس. چه از نظر قيافه، چه از نظر اخلاقيات، چه نظر از نظر ماجراهاش... هيچ کس نبود.  

 من بودم و يه کاميار.  
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من بودم و يه عشق دور... عشقي که هيچ وقت به سرانجام نميرسيد. از همه چيز خسته بودم.  

از خودم گرفته تا عشق. چه احساس به درد نخوري! از کار و زندگي مي اندازتت و آخرشم  

هيچي به هيچي! عشقت با يه نفر ديگه ميره سراغ زندگي خودش، تو ميموني و يه مشت  

خاطرات پوسيده و اعصاب خورد کن. آه کشيدم که صداي يه بوق ماشين توجهمو جلب کرد.  

ولت قديمي و آنتيك جسي رو به رو شدم. جسيكا پشت فرمون  وقتي سرمو چرخوندم، با شور

 نشسته بود!! جيغ زدم:  

 جسيكا!!  

به سمتش دويدم، پياده شد و به سمتم اومد. هم ديگه رو محكم بغل گرفتيم و من با  

 خوشحالي گفتم: فكر ميكردم تو رو گروگان گرفتن دختر!  

 خنديد: من فرار کردم!  

 نندگي ميكرد. نگاش کردم: چطوري تونستي نجات پيدا کني؟  همراهش رفتم و اون داشت را 

لبشو غنچه کرد: به سختي! اونجا پر بود نگهبان و آدماي اسلحه به دست. همينقدر ميتونم  

 بگم که ديوونه شدم تا تونستم فرار کنم.  

با خوشي خنديديم و من گفتم: حتما رابرت خيلي عصباني ميشه. مراقب باش دوباره پيدات  

نه، من آدمي نيستم که به اين راحتيا گير بيفتم. اومده بودم ريچاردو پيدا کنم و يه  - نكنن. 

 چيزي نشونش بدم. از شانسم تو رو ديدم و گفتم بعدنم ميشه ريچاردو ديد...  

 پس تو ميدوني مخفيگاه رابرت کجاس؟  -
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 اوهوم. الان ميبرمت اونجا تا نشونت بدم.  -

تو جاي دقيقشو ميدوني؟ واي دختر دارم از خوشحالي بال در   ذوق زده شدم: واقعا؟ يعني

 ميارم!  

لبخند کجي زد و سرعتشو بالا برد. ماشينا از کنارمون ميگذشتن و ما به مقصدي که جسيكا  

ميگفت نزديكتر ميشديم. قلبم داشت تند تند ميزد و من احساس ميكردم دارم تب ميكنم.  

 ا شايدم کاميار... عقلم سرم داد کشيد: حرفشو هم نزن!  بايد سريع به ريچارد خبر ميداديم! ي

باشه... باشه... ديگه حرفشو نميزنم. فقط حواسمو به جلو دادم و به برجا نگاه کردم. جسي  

 چند دقيقه بعد جلوي يه برج بلند ايستاد: اينجاس. بيا تا نشونت بدم.  

 ساخته س!   چشمام گرد شدن: ديوونه شدي؟ اگه الان بري داخل کار جفتمون

 چشمك زد: نگران نباش، من راهشو ميدونم. 

 نه جسي، اين کار خيلي خطرناکه!  -

 به سرعت پياده شد و منم به اجبار پياده کرد.  

 زود باش اليزابت، بايد عجله کنيم!  -

پشت سرش راه افتادم و همراهش داخل آسانسور رفتم. اونجا نديدم کدوم دکمه رو فشار  

 تفنگ براقش بود که به سمتم نشونه رفته بود: بازي تموم شد بتي.  داد، فقط چشمم به 

 بعدش يه ضربه به سرم و من ديگه هيچي نفهميدم...  
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آخ... چرا اينجوري ميشم؟ يه ناحيه از سرم بدجوري درد ميكرد و سر گيجه داشتم. احساس  

ون نوازش  کردم يه چيزي داره صورتمو نوازش ميكنه... يه کم دقت باعث شد بفهمم که ا

نيست، وزش باده. چشمام باز شدن و به مقابلم نگاه کردم. خدايا اينجا کجاس؟ کدوم جهنم  

دره ايه که من ازش سر دراوردم؟ سرمو که پايين گرفتم، نفسم حبس شد و جيغ زدم. من به  

يه صندلي بسته شده بودم و بالاي يه برج خيلي بلند، روي لبه پشت بوم قرار داشتم! نفس نفس  

دم و به اطرافم نگاه کردم. شب بود و جز نور چراغاي برجاي مقابلم، هيچ نور ديگه اي وجود ز

 نداشت. صداي خش داري از کنارم شنيدم: بالاخره به هوش اومدي؟؟ 

با تعجب نگاش کردم. ريچارد؟! ريچاردم مثل من به صندلي طناب پيچ شده بود و دستاشو  

ث شده بود که بدنش صاف تر بشه و هيكلش درشت  محكم از پشت بسته بودن. اين کار باع

 تر و چار شونه تر به نظر بياد. اصلا نگام نميكرد و نگاهش به رو به رو بود. 

 تو اينجا چيكار ميكني ريچارد؟ ما کجائيم؟  -

 با خونسردي جواب داد: بالاي يه برج هشتاد طبقه ايم.  

 نفسم بند اومد: هشتاد طبقه؟؟ 

 تائيد تكون خورد. با ترس پرسيدم: نيكي کجاست؟   سرش آروم به نشونه ي

نميدونم... حتي نميدونم خودم اينجا چيكار ميكنم. داشتم کسي رو بين جمعيت تعقيب  -

 ميكردم که کسي بيهوشم کرد و ديدم... اينجام. 



 

 

 

270 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

عجيب بود که نگام نميكرد. زود پرسيدم: چرا سرتو به سمت من  

ه هاشو بالا انداخت: مگه تو مسلمون  نميچرخوني؟ تا جايي که ميتونست شون 

 آره، چه ربطي داره؟  -نيستي؟ 

 فك نميكنم خانوماي مسلمون ايران خوششون بياد کسي به موهاشون نگاه کنه.  -

خون به رگام خشك شد. موهام که داشتن تو هوا موج ميزدن قرمز نبودن... با دقت فهميدم  

 يا! از همتون متنفرم!  که سياهن. موهاي خودم! به فارسي داد زدم: لعنت

 آروم باش بتي، هر لحظه ممكنه پرت بشي پايين.  -

 فك نكنم...  -

با جديت گفت: صندلي ما به يه طناب وصله که تا اونجايي که حدس ميزنم بايد خيلي نازك  

 باشه.  

 با تمسخر گفتم: پس ما ميميريم!  

 آره... يه جورايي.  -

 واقعا مسخره س! اون همه دنبال قاتل باش، آخرشم طعمه ي قاتل شو!  خنديدم: 

 آروم گفت: تو الان دوست داشتي کجا بودي؟  

 سوال سختيه... نميدونم. فقط ميخواستم اينا نباشم! جسي پست فطرت...  -
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 من دوست دارم همين الان پيش کسي باشم که دوستش دارم.  -

 لبخندم روي لبام ماسيد: اِ... آها.  

تو تا حالا کسي رو دوست داشتي؟  -

 ابرو بالا انداختم: برات مهمه؟ 

 يه کم جا به جا شد: تا حدودي کنجكاوم.  

آه عميقي کشيدم... به پايين پام خيره شدم که چراغ ماشيناي در حال حرکت مثل نقطه هاي  

 ريزي بودن که با شيطنت ورجه وورجه ميكردن.  

 آره. از يكي خوشم ميومد. -

 لحنش کنجكاو تر شد: واقعا؟ چقد دوستش داري؟  

 قبلا دوستش داشتم. الان نميدونم بايد هنوزم به فكرش باشم يا نه...  -

 چرا دو دلي؟  -

 اخم کردم: چون داره با يه دختر ديگه ازدواج ميكنه. يه دختر فوق العاده از خود راضي و لوس!  

وست داري، اونم از تو خوشش مياد، مگه  مكث کرد. با لبخند عميقي گفتم: ولي تو نيكولو د

 نه؟ با حواس پرتي گفت: آره... آره!  
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 دختر خوبيه، مراقبش باش. -

 با چونه به مقابل اشاره کرد: با اين وضعيت مراقبش باشم؟ يكي بايد مراقب خودم باشه!  

 با صداي بلندي خنديدم که صندليم به طرز تهديد آميزي تكون خورد.  

 وست داري تكون نخور!  بتي اگه جونتو د -

181 

 باشه حواسم هست. هر چند آخرش يه بلايي سرمون مياد...  -

 بهم توپيد: اگه دستم باز بود بهت ياد ميدادم که بايد در هر شرايطي اميدوار باشي!  

هاه... آره درسته، ولي نه با شرايط من که هيچ کدوم از خونوادت باقي نموندن و اينكه ببيني -

 ي داره براي هميشه ازت دور ميشه.  کسي که عاشقش

با ناراحتي سرشو پايين انداخت. خدايا اين پسر چقد شبيه کاميار بود! مخصوصا با لباس  

 آبيش...  

 تصور کردم که اون پيشمه و از اين فكر احساس آرامش عميقي بهم دست داد.  

 اليزابت؟  -
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 هوممم؟  -

 ميشه يه سوال ازت بپرسم؟  -

 آخر عمرم خوشحال ميشم بهت جواب بدم!  آره... لحظه هاي -

 اون که دوستش داشتي، کيه؟ من ميشناسمش؟  -

با من من گفتم: اگه... اگه بهت بگم... اونوقت اگه نجات پيدا کرديم، بهش  

 قسم ميخورم چيزي بهش نگم.  -نميگي؟ 

 من عاشق کوين لارنس شدم.  -

دست نگه داشت: داري  افتاد به سرفه کردن و تا خواست سرشو به سمتم بچرخونه 

 شوخي ميكني؟؟  

 تعجب کردم: من چرا بايد با تو شوخي داشته باشم؟  

 هيچي... فقط برام جالب بود!  -

اين کجاش جالب بود؟ ريچاردم فقط ميخواست يه چيزي گفته باشه ها... خودمو زدم  

 ه بود.  اِ... تو رو بغل گرفت- اونراه و پرسيدم: تو ديدي لارنس منو چه شكلي نجات داد؟ 

 ديگه چي؟  -

 خب... داشت گريه ميكرد.  -



 

 

 

274 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 با تعجب نگاش کردم: چرا؟  

نميدونم. فقط ديدمش که لباسش با خون تو رنگي شده بود، گريه ميكرد و يه نفر پشت  -

 سرش ميرفت و هواشو داشت تا تير نخوره.  

گريه  دلم از شنيدن اين حرفا ميلرزيد. پس اين کاميار چه مرگش بود؟ چرا براي من  

 ميكرده؟ آخه چرا؟ به زحمت يه صدا از حنجره م بيرون اومد: عجيبه...  

 به نظر من اون تو رو دوست داره. اونم خيلي خيلي زياد...  -

 پوزخند زدم: آره... انقدر دوستم داره که داره با يه دختر ديگه ازدواج ميكنه.  

 موذيانه لبخند زد: زود قضاوت نكن، شايد حق با تو نباشه.  

 از پشت سرم صداي پا اومد که وحشت زده گفتم: يكي داره مياد سمت ما!  

 به حالت آماده باش صاف نشست و گفت: کي اونجاست؟  

هر کسي که بود جواب نداد. طرف پشت سر من بود... صداي نفساشو واضح ميشنيدم. به  

چسبيدم. طرف  صندليم دست کشيد و تكونش داد! جيغ کشيدم و با ترس و لرز به صندليم  

داشت يه کاري ميكرد... انگار داشت... واي خدا داشت طناب دستامو باز ميكرد! وقتي دستام  

آزاد شدن صداي سپهر تو گوشم پيچيد: من بهت نگاه نكردم، يه روسري کنار صندليت  

 گذاشتم.  
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نفس راحتي کشيدم و دستاي آزاد شدمو مالش دادم. بلند شدم و با احتياط کنار کشيدم.  

سپهرو ديدم که داشت با دستاي ريچارد کلنجار ميرفت... سريع روسري سبز رنگي که سپهر  

 ميگفت رو برداشتم و پوشيدم. ريچارد تا آزاد شد گفت: ممنون.  

 سپهر دوستانه به شونه ش زد: وظيفه بود همقطار! 

 همزمان به سمت من چرخيدن و ريچارد با ديدن من گفت: پس شانس بهت رو کرد.  

 يدم که صداي عجيبي گفت: چه شجاعانه! چه دليرانه... کارت قابل تحسينه پليس...  خند

اوه اوه... اين از کجا پيداش شد؟ رابرت داشت خيلي آهسته کف ميزد و به سمت ما ميومد.  

 سپهر به فارسي غريد: آشغال عوضي!  

 مطمئن باش اگه عوضي نبودم، هيچ وقت به اين جايگاه نميرسيدم!  -

با قدماي آرومي سمت من اومد و کنارم ايستاد. کنارم زمزمه کرد: تفنگمو که ريچارد 

 همراهم بود ازم گرفتن...  

 غرغر کردم: خيلي عاليه! 

رابرت هم چنان به سپهر نزديك تر ميشد و هيچ کاري از دستمون بر نميومد. سپهر سريع  

زد. نگاه همه مون  دست به کمرش برد که صداي شليك بلند شد و سپهر مثل مجسمه خشكش 

به سمت حفره ي روي بدنش رفت. لبخند آرومي زد، چشاش بسته شد و آروم از بالاي برج  

 سقوط کرد. از ته گلوم جيغ کشيدم: ســپــهــر...  
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ريچارد شوکه شده بود و به جايي که سپهر افتاده بود نگاه ميكرد. رابرت داشت قهقهه  

د. نگام به جايي افتاد که سپهر تير خورد و  ميزد و اعصاب من هر لحظه خط خطي تر ميش 

 ديدم که...  

تفنگش روي زمين افتاده بود. دوباره به رابرت نگاه کردم که ديوونه وار ميخنديد و  

 حواسش به تفنگ نبود. يه شيرجه ي بلند کافي بود تا...  

 الان به جهنم واصلت ميكنم!  -

تم و... صداي نعره ي تفنگ بلند شد و  شيرجه زدم و تفنگو از روي زمين قاپيدم، نشونه رف

رابرت با سوراخ بزرگي روي سرش، نقش زمين شد. همونطور که روي زمين نشسته بودم  

 فرياد کشيدم:  

اينه! اينه سزاي کسي که خواهرمو رنج داده باشه! اينه سزاي کسي که با خونواده ي من  

 گرفتم مرتيكه ي رواني!  بازي کشت و کشتار شروع کرده باشه! بالاخره انتقاممو ازت 

 رابرت با چشماي دو رنگش روي زمين افتاده بود و از گوشه ي لبش خون ميرفت...  

 *** 

چشمم به جنازه ي پاك سپهر افتاد که با برانكارد داخل آمبولانس بردن و روشو با پارچه 

ي سفيدي پوشوندن. لحظه ي آخر ديدمش که صورتش غرق خون، ولي خوشحال و  

 نوراني بود.  

اشك تو چشمام جمع شد... کاميار با صداي محكمي زمزمه کرد: اونم مثل من دوست داشت  

 حين انجام وظيفه بميره. 
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وقتي نگاش کردم، چشماش به خاطر پرده ي اشك ميدرخشيدن. سرشو بالا گرفته بود و با  

مه جا رو  غرور به آمبولانس نگاه ميكرد. وقتي آمبولانس روشن شد و صداي آژيرش ه

برداشت، کاميار صاف ايستاد و دستشو به علامت سلام نظامي به سمت پيشونيش گرفت. بقيه  

همكاراش هم همين کارو کردن و من از ديدن صحنه با شكوه و غمناك اونجا، بغضم ترکيد و  

با نيكول زديم زير گريه. نيكول حتي نميدونست سپهر کي هست... ولي انقدر دل نازك بود  

يدن اون صحنه، اونم اشكاش جاري شد. نور ماشين پليسا همه جا به چشم ميخورد و  که با د

صداي همهمه و حرف زدن گوشمو پر کرده بود. جسي رو ديدم که بين دستاي دو تا پليس  

پيچ و تاب ميخورد و جيغ جيغ ميكرد... لعنتي. حقش بود. خائن آدم فروش. يه عالمه آدم  

رج شدن و جسد آلوده به گناه رابرت با يه برانكارد ديگه از  ديگه هم با دستبند از برج خا

 اونجا بيرون اومد. اشكامو پاك کردم و گفتم:  

 بالاخره ازش انتقام گرفتم.  

کاميار گفت: خوشحالم به خواسته ت رسيدي. آقاي پاسكال  

 کجاست؟ تازه فهميدم ريچارد غيبش زده...  

 هم اومد پايين!  قسم ميخورم ريچارد همينجا بود! خودش همرا-

 کاميار اخم کرد و نيكي خنديد: بازم مثل هميشه غيبش زده. مهم نيست، کار هميشگي شه!  

 بعد نيكول چشمش به سمت جسي افتاد و گفت: وقت يه تسويه حساب کوچولوئه! 
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نه نيكول کاريش نداشته باش! ميخواي براي خودت دردسر درست  -

 وام يه چيزايي رو بهش بگم.  کني؟ لبخند گل و گشادي زد: نه فقط ميخ

رفت و من موندم و عشق از دست رفته م. بازم چشماش به زلالي آب بودن و مژه هاي پرپشت  

و بلندش به چشماش ابهت ميبخشيدن. طوري نگام ميكرد که انگار تازه پيدام کرده و هيچ  

مام براي  وقت منو نميديده! هر کاري ميكردم، گرفتن نگاهم از چشماش غير ممكن بود. چش 

ديدن اون ستاره ها شب و روز لحظه شماري ميكردن، حالا که اونا رو ميديدن... نميتونستن  

 ازشون دل بكنن.  

 آهسته گفتم: ديگه برميگردين ايران؟  

 معلوم بود از لجش گرفته که بازم باهاش مثل غريبه ها رفتار ميكنم، با کج خلقي گفت: آره!  

 خوبه، سفر خوش.  -

خواستم از کنارش برم، دستشو جلوم نگه داشت: فكر ميكنم وقتشه تو هم برگردي.  وقتي  

 ديگه کسي نيست که جونتو تهديد کنه.  

 سرمو پايين انداختم: بله حق با شماست.  

 خوشحال ميشم همراه من و ناديا... بياي تا برگرديم ايران.  -

با کلافگي گفتم: ناديا ديگه نميخواد بمونه اينجا؟ 

 نه.  -
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 باشه... حرفي نيست... -

 پس سپ... آقاي هرمزي چي؟  -

اخم کمرنگي روي ابروهاش نشست و سرشو پايين گرفت: اونو با يه هواپيماي ديگه  

 ميفرستن ايران.  

 ازش دور شدم و نيكولو وقتي پيداش کردم که نيشش تا بنا گوش باز بود.  

 ي کنم.  نيكي... من ديگه وقتشه که برم. اومده بودم باهات خدافظ-

به گرمي منو بغل گرفت: از آشنايي باهات خوشحال شدم. تو دوست خوبي بودي... ازت  

 ممنونم که انتقاممو از رابرت گرفتي، نميدوني چقدر خوشحالم!  

عقب کشيدم: منم خوشحالم! سزاي رابرت همين بود. راستي، هنوزم ريچارد پيداش  

 ت که نيست.  نشده؟ سرشو چرخوند و اطرافو ديد زد: نه... نيس

پس هر وقت که پيداش کردي به جاي من ازش خدافظي کن. ناراحتم که نميتونم با  -

 خودش خدافظي کنم...  

ناديا ديگه داشت روي اعصابم با کفشاي آهني چار نعل ميدويد! باز غرغر کرد: من  

 ميخواستم بمونم آمريكا! 

 نميكنم قرارمون اين بوده باشه!  کاميار با آرامش نفس کشيد و روزنامه شو ورق زد: فك  
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از گوشه لبم هوا رو با شدت بيرون فرستادم و با سوئيچ ماشينم بازي کردم. مهماندار شروع  

کرده بود به توضيح دادن که چه ميدونم دراي هواپيما کجان و کيسه ي اکسيژن کجاست و از 

 اين حرفا!  

ذهنم گذشت: دلم برات تنگ ميشه  دوباره سوئيچ تورنادو رو توي دستم چرخوندم و از 

 تورنادو...  

 بازم بهت سر ميزنم پسر! 

کمربندمو بستم و صندلي رو به حالت اولش برگردوندم. هواپيما داشت آماده ي تيك آف  

ميشد و مقصد بعدي ما پاريس بود... عروس شهرا، چيزي که من ازش به عنوان شهر عشاق  

 ياد ميكردم!  

 *** 

رخر ميكرد و ناديا با اخم شديدي نگاش ميكرد. از اونجايي که من و  کاميار داشت آهسته خ 

ناديا با هم دعوا داشتيم، کاميار وسط ما دو تا نشسته بود و براي خودش چرت ميزد. ناديا از  

کنار پنجره خوشش ميومد و اونجا نشسته بود. منم ترجيح دادم مثل بار اولي که با کاميار بودم، 

ز ارتفاع ميترسيدم اين طرف بشينم. صداي ناديا حواسمو پرت کرد: پس  به ياد اون وقتا که ا

 بالاخره قاتل خوهرت کشته شد!  

 با بدجنسي لبخند زدم: تصحيح ميكنم، خودم کشتمش!  

کينه توزانه نگام کرد، ولي چيزي به ذهنش نرسيد که جوابمو بده. با چشماش به کاميار اشاره  

 زد:  

 د... و ميدوني... هم چنين من!  البته کاميارم خيلي زحمت کشي
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شونه هامو بالا انداختم. اصلا دلم نميخواست بدونم اين ايكبيري چه زحمتي ميتونسته  

 کشيده باشه. کاميار يه دفه خرناس کشيد و ناديا تكون بدي خورد: واي!  

من از خنده منفجر شدم و به زحمت جلوي دهنمو گرفتم که صدام کاميارو بيدار نكنه. ناديا  

بهم چشم غره رفت، من با خونسردي تمام بروبر نگاش کردم. لبشو نا محسوس کج کرد، ولي 

من هم چنان خونسرد بودم. يه دفه يه چيزي يادش افتاد که قيافه شو به شدت موذي کرد:  

 راستي شما هم تشريف بيارين! 

 کجا؟  -

کاميار ميگم کارت  با انگشت يه طره از موهاشو تاب داد: مراسم عروسي من و کاميار. به 

 دعوتو براتون بياره. البته شايد با هم مزاحمتون شديم!  

لعنتي... تو آرومي الهام! آروم... خيلي به سختي داشتم مقاومت ميكردم که روش نپرم تا  

برم خرخره شو با لذت گاز گاز کنم! بعد با دندون بكشمش تا پاره بشه... بعد با ناخوناي  

ميقي درست کنم... آخ که چه مزه اي ميداد... ولي به جاش  بلندم روي صورتش زخماي ع 

 فقط گفتم: باشه، خوشبخت بشين.  

 عقلم براي اولين بار گفت: البته از همين الان معلومه چه آينده اي دارين! 

قلبم تشويقش کرد و منم به حرفش مهر تائيد زدم. نگاهم به کاميار افتاد که مثل پسر بچه ي  

که بعد از بازي کردن، يه گوشه افتاده و خوابش برده. قيافه ش چقدر  شيطوني شده بود 

معصوم و دوست داشتني به نظر ميرسيد... قيافه ي عشق از دست رفته م... قيافه ي کسي که  

تا آخر عمر دوستش خواهم داشت، حتي اگه با کس ديگه اي عروسي کنه. شايد گناه بود،  

ره رو از ذهنم بيرون کنم. اگه فكر کردن به کاميار  ولي من نميتونستم خيال اون دو تا ستا
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گناه بود، پس مطمئن بودم گناهكار از دنيا ميرفتم. به نظر من، عشق يه بازي بود که منو هم  

بازي داده بود. کاميارو نشونم داد و تا ابد داغشو به دلم گذاشت. از نگاه کردن بهش دست  

 وشي دست و پا زدم... کشيدم و توي خاطرات قديميم غرق شدم و با خ

 *** 

 اينجا گرمه.  -

 کاميار سر تكون داد: ميدونم گرمه...  

 من تشنمه!  -

 اين طرفا هيچ کافه يا مغازه اي نميبينم.  -

ناديا دوباره غر زد: من از پاريس خوشم نمياد! خيلي شهر کسل کننده ايه. بايد ميرفتيم  

 استكهلم!  

يد که بليتامون از قبل گرفته شده بودن... من  کاميار بدون اينكه نگاش کنه گفت: ببخش

 معذرت ميخوام که سليقه ي شما رو در نظر نگرفتن.  

من از صندلي عقب شروع کردم به بي صدا خنديدن و به ساختمونا نگاه کردم. شهر به اين  

خوشگلي، دلتم بخواد! کاميار اون دفه به من گفته بود که از اينجا خوشش مياد. زير نظرش  

، داشت با اشتياق و يه لبخند سرکوب شده به مقابلش نگه ميكرد. با آرامش فرمونو  گرفتم

گرفته بود و انگشتاش روي فرمون ضرب گرفته بودن. غرق تماشا کردنش شده بودم و وقتي 

چشماي قشنگش از داخل آيينه نگاهمو هدف کردن، به شدت دستپاچه شدم. سريع سرمو به  

 : شما چي خانوم مالكي؟ شما هم با ناديا موافقين؟  سمت ديگه گرفتم که شنيدم گفت 
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 دوباره که مجبور شدم نگاش کنم، چشماش به خاطر يه لبخند موذيانه تابدار شده بودن.  

 نه متاسفانه، چون من از اينجا خوشم مياد. گرماش هم اذيتم نميكنه، تشنه هم نيستم.  -

 ندارين! اينجا اصلا...  ناديا نفسشو با سر و صدا بيرون فرستاد: شماها سليقه

 با خونسردي حرفشو نا تموم گذاشتم: من داشتم با آقاي خردمند صحبت ميكردم، نه شما.  

 جا خورد و با بهت بي حرکت موند. کاميار خنديد: دخترا؟ من فقط داشتم نظر سنجي ميكردم.  

ناديا سريعا به کاميار سيخونك زد: لابد تو هم از اينجا خوشت مياد، آره؟؟ 

شكي نيست! من از اينجا خاطره ي خوبي دارم. هيچ وقتم فراموشم  -

 نميشه.  

چشمام به صندلي ناديا خيره موند. منظورش از خاطره ي خوب چيه؟؟ ناديا بهش پريد: چه  

 خاطره اي؟  

 کاميار با شيطنت زمزمه کرد: بماند... يه خاطره ي محرمانه س.  

 خاطره ت چي بوده؟!  چي شنيدم؟؟ خاطره ي محرمانه؟ يالا بگو  -

 مهم نيست... بگذريم.  -

 ناديا غرش کرد: کاميار بگو اون خاطره چي بوده تا دوباره دعوامون نشده!  
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کاميار بي مقدمه زد سيم آخر و با همه ي وجودش سر ناديا داد کشيد: ميخواي به زبون ساده  

 برات بگم؟ اون خاطره... به تو... هيچ... ربطي... نداره!!  

صلا حيرت نكرد، اونم بنا گذاشت به جيغ و داد کردن و کاميار اخمش عميق تر شد.  ناديا ا 

 ترجيح دادم ساکت بمونم تا خودشون به ماجرا خاتمه بدن.  

 بزن کنار!  -

 لازم نكرده! بايد بريم هتل. -

 کاميار همين الان بزن کنار، وگرنه خودمو پرت ميكنم پايين!  -

ترمز گرفت، ناديا مثل اسفند رو آتيش از ماشين بيرون پريد و  کاميار با غرغر راهنما زد و تا  

به حالت قهر رفت پيش رودخونه ي سن ايستاد. کاميار با دست محكم به فرمون کوبيد: اي  

 خدا باز اين ديوونه شد! از دستش بايد چه کار کنم؟؟  

 ه حرف زدن. وقتي پياده شد، چشمام بي اختيار دنبالش کردن. رفت پيش ناديا و شروع کرد ب

صداشون به من نميرسيد، ولي معلوم بود کاميار بدجوري عصبانيه. دستاشو تو آسمون تكون  

ميداد و ناديا دست به سينه، پشتشو کرده بود و به رودخونه نگاه ميكرد. کاميار بي مقدمه  

دستشو روي شونه ي ناديا گذاشت که چشماي من با درد بسته شدن. ديگه تحمل ديدنشو  

! با اينكه ميدونستم کاميار کاري انجام نميده، ولي همين حرکت ساده هم براي من مثل  نداشتم

بدترين شكنجه ي دنيا بود. وقتي دوباره برگشتن، من چشمام هنوزم بسته بود. هيچ کدوم  

 چيزي نگفتن و کاميار به سمت هتل رانندگي کرد.  

 *** 
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 اون روز يادته؟  -

 شيطنت به من نگاه ميكرد.  نگاش کردم که با صورت پر از 

 کدوم روز؟  -

 اون روز که من تير خوردم. -

 با صداي کمي خنديدم: مگه ميشه يادم بره؟ عجب روزي بود...  

 ناديا پيداش شد و روي صندليش نشست. غرولند کرد: از اينجا متنفرم! 

نزن! مگه من گفتم  کاميار با عصبانيت به ميز کوبيد: ناديا التماست ميكنم انقدر به جونم غر 

 بيايم اينجا؟ اگه دست من بود...  

ناديا با شوق نگاش کرد و منتظر شد کاميار که مكث کرده بود جمله شو تموم کنه. کاميارم  

نامردي نكرد و گفت: اگه دست من بود يه راست از نيويورك شوتت ميكردم ايران تا اعصابم  

 در نبودت نفس بكشه!!  

از ميگرفتم که صداي خنده م بلند نشه. ناديا از عصبانيت سرخ  من لبمو با آخرين قدرت گ

سرخ شده بود و عرق ميريخت. کاميارم که با خونسردي چنگالشو داخل ظرف سالادش فرو  

ميكرد و خوش و خرم به سالاد خوردن ادامه ميداد. ناديا ظرفشو با دست به جلو هل داد: من  

 اشتهام کور شده. ديگه چيزي نميخورم.  
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کاميار شونه بالا انداخت و به کارش ادامه داد. ناديا براي نرفتن مقاومت کرد... بازم... ولي ديد 

کاميار از خر شيطون بالا رفته و اصلنم خيال پايين اومدن نداره. جوري بهش چشم غره  

حظه زير نگاهش که مثل ليزر عمل ميكرد ذوب ميشه! ولي  ميرفت که من ميگفتم کاميار هر ل

سردي و آرامش کاميار مثل يه سطل آب سرد عمل ميكرد و هيچ اتفاقي نميفتاد. آخر سر  

 کسي که تسليم شد ناديا بود...  

 من رفتم اتاقم! شب به خير.  -

 وقتي کامل از ما دور شد کاميار غريد: خدا رو شكر! به سلامت...  

 : بعد با اين تفاهم ميخوان ازدواجم بكنن! نچ نچ کردم

 منظورت منم؟  -

سرمو به سمت بشقابم گرفتم و چيزي نگفتم. چنگالشو به سمتم تكون داد: الهام تو ديگه  

عصبي ترم نكن! الان به اندازه ي کافي دارم از دست ناديا و معده ي عصبيم ميكشم... تو  

 ديگه اعصابمو خط خطي نكن.  

 دارين خودتونو عذاب ميدين.  شمائين که -

 منظور؟  -

بي تفاوت نگاش کردم: نميخوام دخالت کنم، ولي شما و ناديا هيچ وجه شباهتي با هم  

 ديگه ندارين!  

 پوزخند زد: آفرين، اينو کي فهميدي؟ بايد بهت جايزه ي نوبل اهدا کنم!  



 

 

 

287 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

شما دارين با کي لج ميكنين؟ لحن  -

 صداش غمگين شد: با خودم.  

 بپرسم چرا؟  ميشه -

چنگالو کنار گذاشت: توضيحش سخته. يه جورايي هم پيچيده و مفصل... در کل خودمم  

 نميدونم چم شده...  

191 

يه راست به چشماي طوسي و ناراحتش نگاه کردم: ولي اين دليل نميشه زندگي خودتون و يه 

 نفر ديگه رو زهرمار کنين. 

م انقدر روي مغزم کار کرد و رژه رفت تا تسليم  به تلخي خنديد: از تنهايي مجبور شدم. مامان 

شدم. هيچ دختري وجود نداشت که چشممو بگيره... از ناديا هم که نفرت داشتم. اين که  

ميبيني همراهمه و خونمو کرده تو شيشه، به خاطر اين نامزدم شده که دست گليه که مامانم  

 به آب داده.  

قت ديگه هم بايد بريم خونه ي خودمون... هر  من اصلا ناديا رو دوست ندارم، تازه چند و 

 وقت به روز عروسيم فك ميكنم معده م تير ميكشه.  
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 معده ي عصبي کاميار و سر من، با هم رفيق بودن. چون سر منم با معده ي کاميار تير ميكشيد! 

کردن.  اونم چه تير کشيدني... منو از کار و زندگي مينداخت و کارم ميشد آه و ناله و گريه 

 خنديدم:  

 ما همگي داريم خودمونو گول ميزنيم.  

 همراهيم کرد و پرسيد: چطور؟  

نفر اول خودمم. با اين که همه ي اقوام نزديكم کشته شدن، بازم دلم خوشه که زنده م و  -

نفس ميكشم. نفر دوم شمائين که با اينكه ميبينين با ناديا نميسازين، ولي بازم به حرف  

ن. نفر سوم... نادياس که ميخواد ثابت کنه اون همه کارس و فقط فرماناي مادرتون گوش ميدي

اون انجام ميشه، که به هيچ وجه اينطور نيست. با شناختي که من از شما دارم... اِ... شما  

 لجبازين و ناديا هم از شما لجباز تر. معلومه که آبتون تو يه جوب نميره!  

 دستت درد نكنه، من لجبازم؟  -

و بالا انداختم: از خوتون بپرسين. شما لجبازين؟  ابروهام

 خب... اگه بخوايم عمقي به موضوع نگاه کنيم... آره.  -

 سريع گفتم: حتي خودتم به اين موضوع اعتراف کردي!  

 چه عجب تو دست از رسمي حرف زدن برداشتي...  -

 جا خوردم: اشتباه شد!  
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ناديا يه کم اخلاقش شبيه تو بود، ديگه هيچ غم و  خنثي نگام کرد و يه دفه خنديد: اگه اين 

 غصه اي نداشتم.  

از حرفش شوکه شدم و دهنم باز موند. لبخند زد: چيه؟ چيز بدي گفتم و خبر  

 نه...  -ندارم؟ 

 شونه بالا انداخت: خب... من خوابم مياد. تو هم بهتره بري بخوابي، فردا بايد صبح زود بريم.  

 ميشه يه چيزي بگم؟  -

 فه ش مثل بچه ها معصوم شد: چرا که نه؟ بگو...  قيا

سرمو پايين انداختم و به دستام خيره شدم. ضربان قلبم بالا بود. خيلي خيلي بالاتر از  

 حد مجازش... به زحمت زمزمه کردم: دلم ميخواد دوباره به گذشته برگردم و با تو...  

 ؟  ولي حرفمو خوردم. صداي کاميار بم تر شده بود: با من چي 

 با تو... اِمِمم... هيچي ولش کن! شب خوش.  -

بلند شدم و به سرعت در رفتم. نميتونستم تو چشماش نگاه کنم و بگم که دوست داشتم  

دوباره با هم ديگه، سوار ماشين تو پاريس بچرخيم. سردردم بازم به اوج خودش رسيده بود و  

رسوندم و طبقه ي اول بيرون رفتم. آخه پاهام ياري نميكردن. به زحمت خودمو به آسانسور 

من چم شده بود؟ چرا کاميار با بقيه ي مردا فرق داشت؟ چرا نميتونستم مثل بقيه باهاش رفتار 

کنم؟ چرا خونسردي و جديتم از بين ميرفت و به جاش دستپاچگي و حال خراب جايگزينش  
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ن دستمو جلوي دهنم گرفتم  ميشد؟ درو باز کردم و داخل اتاقم از گريه منفجر شدم. ضجه زنا

و وقتي به تختم رسيدم، روش ولو شدم و هق هق کردم. اين چه عذاب تموم نشدني اي بود؟  

سرمو به بالش فشردم و صداي گريه هام خفه شد. تصوير چشماش از هر لحظه ي ديگه اي  

:  واضح تر تو خيالم ميومدن و قلب بي پناهمو با بي رحمي به آتيش ميكشيدن. ناله کردم

تمومش کن! تمومش کن فكر لعنتي... تو رو خدا تمومش کن... ديگه طاقت ندارم... ديگه  

 نميكشم... از پا درومدم، تمومش کن...  

دوباره به هق هق افتادم و سرمو محكم چند بار به بالش کوبيدم. کاش به جاي بالش نرمم، يه  

خدا ميخواستم همون لحظه  ديوار سنگي و خاردار وجود داشت که منو به کشتن ميداد. از 

 بميرم...  

کاش به جاي سپهر من مرده بودم، اون که گناهي نداشت... اون که تقصيري نداشت...  

احساس عذاب وجدان وحشتناکي سراغم اومد و من با ترس زمزمه کردم: اون به خاطر من  

 تير خورد!  

لوي چشمام صف  سپهر به خاطر من مرده بود... سپهر... تموم لحظه هايي که ديدمش ج

کشيدن و من شلوغ کردناشو يادم اومد. خنده هاش... تيكه هايي که ميپروند... چشماي ميشي 

و درشتش... سپهر مدل خاصي نگاهم ميكرد. انگار چندين ساله منو ميشناسه. ولي ديگه  

چشماي ميشي رنگش وجود نداشت که بخواد بازم با اون نگاها تماشام کنه... چشمايي که  

 ي موهاي بلند و سياهمو ديده بودن و با شرم از ديد زدنشون چشم پوشي کرده بودن.  اشتباه

داخل ترمينال فرودگاه جر و بحث کاميار و ناديا سر چيز نا معلومي که من نفهميدم چيه  

 دوباره بالا گرفت.  
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 کفرمو بالا آوردي ناديا! آخه چرا اينجوري ميكني؟ هان؟؟  -

 مهمه ي جمعيت گم شد: چون دلم ميخواد! چون حق دارم!  صداي جيغ زدناي ناديا بين ه

 کاميار با عصبانيت به موهاش دست کشيد و دسته ي موهاش پريشون شدن.  

اصلا ميدوني چيه؟ من ازت بدم مياد! ازت نفرت دارم... از اخلاقاي گندت حالم بهم ميخوره  -

 ناديا!  

 داشت و با دستش بازومو چسبيد: آره! اينو که گفت خون به پا شد... ناديا به سمت من خيز بر

بايدم از من بدت بياد... تا وقتي اين خانوم خانوما نشسته ور دلت و از من بد ميگه، بايدم از  

 من زده بشي!  

کاميار ترسناك ترين اخمي که ميتونست رو به ابروهاش قرض داد: پاي الهامو وسط نكش،  

 اخلاقت غير قابل تحمله!   اون تقصيري نداره! من خودم ازت زده شدم، چون

 ناديا با حرص جيغ زد و پاشو زمين کوبيد.  

خودت چي؟ اخلاق گند خودتو نميبيني؟ دم به دقيقه داري اخم ميكني و داد و بيداد راه  -

 ميندازي!  

 تو يه آدم رواني بي اعصابي! 

اعصاب و  خيلي داشتم تلاش ميكردم اصلا دخالت نكنم، ولي اين جمله آخري روح و روان و 

مابقي اعضا و جوارحمو بهم ريخت. دستمو با حرص از بين دستاش بيرون کشيدم و نعره زدم: 
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اگه همين الان زيپ اون دهن بي چاکتو نبندي، يه مشت ميخوابونم تو صورتت که دندونات  

 ريز ريز بشن! 

 حرف دهنتو بفهم!  

که ميگفتم دست خودم نبود   اوه اوووه... الهام بي اعصاب و خشن وارد ميشود. اصلا چيزايي

و کنترلي روي رفتارم نداشتم. ناديا جا خورد، ولي با پرروئي گفت: آره! بيا بزن... بزن تا از  

 دستت شكايت کنم!  

 کاميار بهم گفت: الهام ولش کن، ارزششو نداره... 

 !  چشمامو باريك کردم: ميزنم از ريخت و قيافه ميندازمت، هر چقدرم که پول ديه باشه ميدم

 الهام! خودتو کنترل کن! -

داد کشيدم و موهاي قرمزمو از جلوي صورتم با حرص کنار زدم: ديگه نميتونم تحمل کنم!  

نميتونم زبون دراز و بي ادبي هاشو ببينم و دم نزنم! خون جلوي چشمامو گرفته... همين الان  

 از من دورش کن تا له ش نكردم...  

 و تا نزده خون به پا نكرده!  کاميار دست ناديا رو گرفت: بيا بر

بهم ديگه يه چشم غره ي اساسي رفتيم و دندون قروچه کرديم. حواسم به درد دستم جلب  

شد و ديدم انقدر دستمو محكم مشت کردم که زخمم داره دردش بيشتر ميشه. آروم گاردمو 

اد  باز کردم و نفس عميقي کشيدم: اگه اين دعواي مسخره رو تموم نكنين، رگ خريتم ب

 ميكنه، ميزنم سه نفرمون رو به کشتن ميدم، با هر چي که بتونم و از دستم بر بياد!  
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از لحن جديم ناديا تسليم شد. همون لحظه صداي پيچر اومد و اعلام کرد هواپيما روي زمين  

نشست. با چشم و ابرو براي ناديا خط و نشون کشيدم: واي به حالت اگه تو مسير غر بزني يا  

يت راه بندازي. کاميار رواني نيست، من رواني م! پس بهتره هوس لوس بازي به  ناله و شكا

 سرت نزنه...  

تا قيافه ي کاميار معترض شد بهش پريدم: اين حرف شامل تو هم ميشه! تا آخر مسير  

 ساکت...  

 وگرنه قاط ميزنم!  

 *** 

داشت به زمين و زمان  شالمو مرتب کردم و از ترمينال بيرون اومدم. کاميار زير لبش مرتب 

فحش ميداد و از دست کراواتش خلاص شده بود. دلم براي تيپ معموليش واقعا تنگ شده  

بود و يواشكي نگاش ميكردم. ناديا يه ربع بعد از ما پيداش شد و تنها فرقش با چند لحظه  

شال    پيش اين بود که مانتو و شال پوشيده بود. آرايشش که مثل قبل بود و بيشتر موهاشو از

بيرون ريخته بود... با نوك کفشم به زمين ضربه زدم و گفتم: خب ديگه... درسته باهاتون  

خشن رفتار کردم، ولي از يه طرف هيچ کدوم توي هواپيما فشارمون بالا پايين نشد و حرص  

نخورديم. حالا وقت خدافظيه... اميدوارم خوشبخت بشين. خوبي بدي هم هر چي از من ديدين 

 .  حلال کنين

 کاميار به حرف اومد: من هيچ بدي از تو نديدم. اين ناديا بود که...  

سريع دستمو بالا بردم: نه اصلا حرفشو نزن. دوباره ميخواي جنگ شروع بشه؟ گذشته رفته،  

 ما هم فراموش کرديم. خدافظ.  
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شتناکم  ناديا در جوابم غريد و کاميار با نگاه سوزاني به چشمام خيره شد. براي اينكه بغض وح

آبرومو نبره، روي پاشنه چرخيدم و با سريع ترين حالت ممكن ازشون فاصله گرفتم... اولين 

تاکسي رو به چنگ آوردم و از اونجا رفتم. منو ببين... چقد واسه ي عشقم جنگيدم. هيچي...  

حتي يه ذره! کاميارو درسته تقديمش کردم به يه دختر پر فيس و افاده که فقط به خودش و  

وراش توجه ميكرد. درسته... من عاشق بودم. ولي يه عاشق شكست خورده... يه عاشق  دست

که مجبور بود عقب بكشه، فقط براي اينكه يه دختر بود و به خاطر دختر بودنش از اينكه ابراز 

علاقه کنه منع شده بود. چرا؟ اين کدوم قانون نانوشته ايه که دست و پامو بسته؟ چرا من بايد  

نگاه ميكردم، از نگاه آرومش تب ميكردم و تو تب ميسوختم، ولي يه دختر ديگه از   به کاميار

ناکجا آباد پيداش ميشد و بدونن اينكه چيزي از عشق بدونه، به کاميار من ميرسيد؟ به اولين  

عشقم... به آخرين عشقم... به تنها کسي که دوستش داشتم و تموم فكر و ذکرمو درگير  

به شيشه ي پنجره چسبوندم. هر چند که داغ بود، ولي سردرد نبض   خودش کرده بود. سرمو

 دارمو به شدت آروم ميكرد.  

چشمامو ريز کردم، به هواي آفتابي بيرون چشم دوختم و پلك زدم. اولين قطره ي اشك سر 

 و کله ش پيدا شد و از گوشه ي چشمم به بيرون فرار کرد...  

 *** 

کوچه پس کوچه ها گم شد و من با ترديد دستمو بالا  از گوشه ي چشم ديدم که تاکسي توي 

آوردم. کليد توي دستم ميلرزيد و من بعد از دو سه ماه دوباره برگشته بودم خونه. منتها اين  

دفه تنها بودم. کاملا تنها... دلو به دريا زدم و کليدو داخل حفره ي خالي قفل فرو کردم. قفل  

کشيدم خشكم زد. اين ديگه چه وضعشه؟؟ باغ   چرخيد و در باز شد. وقتي به خونه سرك

خونه بيشتر به جنگل شباهت داشت! علفاي هرز خيلي بلند... درختاي هرس نشده با ميوه  
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هاي پلاسيده که روي شاخه ها مونده بودن و يا روي زمين افتاده بودن... از در و ديوار  

ه اي زل زدم که باغبون  حشره بود که بالا ميرفت... درو پشت سرم بستم و به بهشت آشفت

نميذاشت حتي يه علف هرز داخلش رشد کنه. داخل اون بازار شام شروع کردم به قدم زدن  

و سعي کردم به پارکينگ خالي چشم ندوزم. زمزمه کردم: متاسفم بابا... ميدونم امانتدار  

 خوبي نبودم. ميدونم ماشينتو دوست داشتي...  

 ولي خب...  

ه چمناي هرس نشده ي اون طرف باغ نگاه کردم. به طرزي اوضاع  به راهم ادامه دادم و ب

افتضاح بود که انگار دويست ساله هيچ بني بشري اونجا زندگي نكرده. حين راه رفتن شونه  

 بالا انداختم.  

ناچار بودم يه باغبون ديگه جور کنم... من که از باغبوني هيچي نميفهميدم. عمو هم هر چي  

ميزدم و فرق بيل و بيلچه رو نميدونستم! شاخه ها از سر راهم کنار  تلاش کرد، بازم من خنگ

زدم و به در اصلي خونه رسيدم. با کليد دومي درشو باز کردم و داخل خونه فهميدم اوضاع  

 اينجا خيلي بهتره.  

تنها مشكلش گرد و خاك بود... در واقع اصلي ترين مشكلش. فك کنم بايد چند تائي هم  

استخدام کنم، اينجوري نميشه. به سمت اتاق قديميم رفتم و اونجا لباسامو عوض  خدمتكار 

کردم. سرسري به خونه دستي کشيدم و نتيجه گرفتم يه دوش حسابي حالمو زير و رو ميكنه... 

بعد از دوش گرفتن شروع کردم به خشك کردن موهام. با موبايلم شماره ي خونه ي هيوا اينا  

زدم و منتظر شدم... يه بوق... دو بوق... سه بوق... بالاخره يه صداي  رو گرفتم. روي آيفون  

 سلام. با خانوم هيوا خردمند کار داشتم.  -غريبه جواب داد: بله؟  

 صدا تعجب کرد: هيوا خانوم؟؟ ولي آخه...  
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 آخه چي؟  -

 ايشون که نميتونن جواب بدن!  -

نميخواد به من جواب بده؟! بهش بگين الهام  غرولند کردم: مگه دستش به چه کاري بنده که 

 پشت خطه.  

من من کرد: اِ... آخه خونه که نيستن. يعني شما خبر ندارين چي  

 شده؟ قلبم يه ضربانشو جا انداخت: يا خدا! چي شده؟؟  

 ايشون بيمارستان بستري شدن...  -

آخه   گوشي ميخواست از دستم سر بخوره، ولي با سمجي گرفتمش: کدوم بيمارستان؟ 

 دو سه هفته پيش يه ماشين باهاشون تصادف کرد و رفتن تو کما...  - چرا؟؟ 

 وقتي اسم بيمارستانو فهميدم، حتي يه لحظه هم وقتو تلف نكردم...  

افتان و خيزان خودمو رسوندم آي.سي.يو و دم در اونجا با دردناکترين صحنه ي عمرم مواجه 

روي صندلي افتاده بود و به نقطه ي نامعلومي روي  شدم. خونواده ي هيوا اونجا بودن و کاميار 

زمين نگاه ميكرد. انگار چند سال پير شده بود... جلو رفتم و با پدر و مادرش سلام کردم.  

پدرش از کاميار بدتر بود و مادرش شده بود پوست استخوون. به زحمت پرسيدم: حالش  

ست سر جيگر گوشه م چي  چطوره؟ مادرش بغض کرد: معلوم نيست چي ميشه... معلوم ني

 مياد...  
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بغلش گرفتم و بهش اجازه دادم گريه کنه. حال روحي هر سه تاشون افتضاح بود. حال خود  

من که ديگه هيچي... به مادرش کمك کردم روي نيمكت کنار پسرش بشينه و خودم کنارش  

 نشستم تا از اين که هست بدتر نشه. دستشو گرفتم: چه اتفاقي افتاد؟  

اب داد: يه ماشين بهش زده بود و در رفته بود. وقتي داشته از شرکت برميگشته  پدرش جو

 اين اتفاق براش افتاده بوده. دو هفته س که همين جاس...  

 با ناراحتي نگاش کردم: آخه کي؟ هيچ کس نفهميده؟  

 کاميار مثل افسون شده ها زير لبش گفت: رابرت... تقصير اون بوده...  

زمين خيره شده بود که ازش دل نميكند. دوباره پرسيدم: ميشه رفت  نميدونم به چي روي 

 اونجا تا ديدش؟ ميشه هيوا رو از نزديك ديد؟ 

پدرش به کاميار دستور داد: کاميار... بلند شو خانوم مالكي رو راهنمائي کن. دکتر ندائي اجازه  

 ميده.  

ونجا يه پرستاره جلومون سبز کاميار گيج و منگ بلند شد و من پشت سرش راه افتادم. دم در ا 

 شد و گفت: نميشه داخل برين! 

کاميار با اون حال خراب با تحكم ميخكوب کننده اي بهش گفت: من از طرف دکتر ندائي اين 

 اجازه رو دارم!!  

 پرستاره بي اختيار کنار کشيد و وقتي داخل رفتيم بهش گفتم: سريع برميگرديم. قول ميدم.  
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مت يه اتاق رفت. کاميار مثل ربات جلو ميرفت و منم داشتم با خودم  سرشو تكون داد و به س 

کلنجار ميرفتم که وقتي هيوا رو ديدم گريه نكنم. پشت يكي از اتاقا که رسيد ايستاد و به  

پنجره ي شيشه اي بزرگش اشاره کرد. با قدماي لرزون به سمتش رفتم و وقتي هيوا رو ديدم، 

ار گرفتم که نيفتم. اين هيوا بود؟؟ هيوا دوست سرحال من؟  لبمو گاز گرفتم و از لبه ي ديو

هيوا که هيچ وقت زير چشماش کبود نبود!! هيچ وقت از لاغري صورت گرد و قشنگش  

چروك نشده بود! نه... اين نميتونست هيوا باشه... اين موجود رنگ پريده که تنها عكس  

اشكام مثل هميشه بي اجازه شروع  العملش نفس کشيدن بود، هيواي پر شر و شور من نبود... 

کردن به اذيت کردن. به صورتم که دست کشيدم، خيس خيس بود. کاميار کنارم سرشو به  

شيشه تكيه داده بود و با انگشتاش شيشه رو لمس ميكرد. تا حالا انقدر شكسته نديده  

 بودمش... زمزمه کردم: يعني چي ميشه؟  

 من پيشش بودم اين اتفاق نميفتاد... همه ش تقصير منه...  نميدونم... به خدا نميدونم... اگه -

صداي بمش گرفته بود. بهش توپيدم: مثلا ميخواستي چجوري مراقبش باشي؟ نميخواد  

 خودتو عذاب بدي، هيوا جلوي شرکت اينجوري شده.  

چشماشو بست: دلم براي آتيش سوزوندناش تنگ شده الهام... دلم ميخواد ببينم بلند شده و  

 ه سر به سرم ميذاره... نميتونم ببينم اينجوري يه گوشه روي تخت افتاده و حرف نميزنه.  دار

چي ميتونستم بهش بگم؟ داشت حرف دل منو ميزد. فقط آه کشيدم و دوباره به هيوا نگاه  

 کردم.  

کلي دم و دستگاه بهش وصل شده بود و هيوا تنها کاري که ميكرد اين بود که با نفس کشيدن 

ه زنده س. صداي قدماي محكمي شنيدم و يه صداي مردونه ي پير گفت: آقاي  ثابت کن
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خردمند، از نظر من بهتره برين داخل و باهاش صحبت کنين. اينجوري براش بهتره... اون  

 صداي شما رو ميشنوه، فقط نميتونه جواب بده. 

ه حرفام جواب  کاميار پوزخند تلخي زد: هه! چه فايده؟ من ميخوام صداشو بشنوم، ميخوام ب

 بده! 

به سمتشون چرخيدم و يه پزشك مسن کنار کاميار ديدم. حتما همين دکتر ندائيه بود...  

 پيشنهاد دادم: آقاي دکتر؟ ميشه من برم پيشش؟  

 شما چه نسبتي...  -

 کاميار سريع گفت: دوست قديمي! خيلي قديمي...  

 بله ايشون درست ميگن. -

رش سر تكون داد: ايرادي نداره. يه دوستم ميتونه کمك دکتره شروع کرد به فكر کردن. آخ 

 خوبي باشه.  

لبخند عريضي صورتمو پوشش داد و با اجازه ي دکتر، لباسامو عوض کردم و با يه پوشش  

استريل رفتم پيش هيوا. صداي نفساي طولاني و عميقش زير ماسك به طرز عجيبي خفه بود و  

كنه. کنارش ايستادم و زمزمه کردم: هيوا؟  من شك داشتم واقعا داره اکسيژن تنفس مي

 عزيزم؟ ...سلام.  

 دوست تخس و يه دنده ت برگشته! من اينجام... پيشتم.  
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هيچ تغييري به وجود نيومد. ضربان قلبش هنوز روي هفتاد و پنج و هفتاد و هفت نوسان  

 داشت.  

مگه قرار نبود  دست سردشو تو دست سرد خودم گرفتم. ادامه دادم: پس چي شد بي وفا؟ 

 بهم جواب ايميلمو بدي؟ 

سرمو چرخوندم و اون سمت شيشه، کاميارو ديدم که دست تو جيب نگام ميكرد. نگاش پر از 

ناراحتي و التماس بود... انگار با نگاهش بهم ميگفت براش دعا کن. سرمو تكون دادم و به هيوا  

 زل زدم. به چشماي طوسي قشنگش که حالا بسته بودن...  

 همه ش منتظرت بودم. واقعا شوخي ميكردي يا احسانو گروگان گرفتن؟   من-

يادم اومد که هيچ تحقيق در رابطه با احسان انجام نداده بودم. ولي يه دفه حواسم به مانيتور  

جمع شد. ضربان قلب هيوا شد هشتاد... داشت به اسم احسان واکنش نشون ميداد! احساس  

هيوا واکنش نشون داد. با اشتياق به سمتش خم شدم و  کردم قلب خودمم نسبت به واکنش 

زمزمه کنان ادامه دادم: نميگي احسان دل نگرونت ميشه؟ نميگي براي عشقش بي قراري  

 ميكنه؟ هشتاد و سه تا ضربان در دقيقه...  

احسان دوست داره... تو هم اونو دوست داري... مگه نه؟  -

 هشتاد و شيش تا...  

کما بيرون بيا. اصلا اين کما چي هست؟؟ ولش کن... بره براي   پس به خاطر احسان، از-

 خودش بميره! چيزي به اسم کما وجود نداره!  
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 هشتاد و هشت تا...  

مگه دلت براي چشماي سبز احسان تنگ نشده؟ مگه نميگفتي حتي فكرش مستت  -

 ميكنه؟ نود و دو...  

حرف بزني و به خاطر رفتنم    دختر تمومش کن! من ميخوام دوباره ببينمت! ميخوام باهام-

 دعوام کني... بهم بد و بيراه بگي... که چرا رفتم؟ که چرا تنهات گذاشتم؟  

 اشكام جاري شدن: دِ پاشو لعنتي... چشماتو باز کن و به اين کابوس خاتمه بده... 

شده بود و مثل قلب  ضربان قلبش داشت به مرز صد تا نزديك ميشد. صداي دستگاه بلند  

هيوا با هيجان بيب بيب ميكرد. پرستارا بي مقدمه ريختن داخل اتاق و فرستادنم بيرون.  

 دکتر قبل اينكه بره داخل گفت: زياد هيجان زده ش کردين، ولي در کل کارتون خوب بود!  

 وقتي همه شون رفتن پيش هيوا، کاميار با چشماي گرد شده نگام ميكرد. 

 گفتي؟  تو بهش چي مي-

 سرمو پايين انداختم: حرفاي معمولي.  

 پس چرا پچ پچ ميكردي؟  -

 لزومي به بلند حرف زدن نميديدم.  -

گوشه ي روپوشمو تو دستش گرفت: الهام خواهش ميكنم هر چي گفتي بهم بگو. ميخوام  

 خواهرمو نجات بدم!  
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  زير چشمي نگاش کردم: باشه. فقط به يه سوالم جواب بده تا جوابتو بدم.

 بپرس!  -

اِ... پسرخاله ي منو يادت مياد؟ همون که با هم دعواتون  -

 شد...؟ اخم غليظي کرد: معلومه که آره! خب؟  

 اونو گروگان گرفته بودن؟  -

 گره ي اخمش باز شد و ابروهاش با تعجب بالا رفتن: نه! کي اين حرفو زده؟  

فته شده، ولي ديگه جوابي بهم  صدام کم شد: هيوا. هيوا بهم ايميل داد که احسان گروگان گر

 نداد.  

 تك خنده زد: واقعا؟؟ بعد قصدش از اين کار چي بود؟  

 نميدونم. ميگم ديگه جواب نداد! من موندم تو خماري جوابش...  -

 حالا منظورت از اين سوال چي بود؟  -

211 
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مفهومي  خب، خب، خب... رسيدم جاي سخت ماجرا. با نوك کفشم روي زمين شكلاي نا 

 کشيدم:  

 يه چيزي بگم... قول ميدي جوش نياري؟  

 تا چي باشه... بگو.  -

 هيوا... عاشقِ... اُِِممم...  -

 چشماش با اشتياق منتظر ادامه ي حرفم بودن. نفسمو رها کردم: هيوا عاشق احسان بود.  

کاميار به حالتي که بود خشك شد. کاملا بي حرکت... به سختي گفت:  

 .  اوهوم- ...عاشق؟ 

آنچنان موج عصبانيتي به وجودش برخورد کرد که دستاش به لرزه افتادن: هيوا عاشق شده  

 بود؟ عاشق پسر خاله ي تو؟؟!  

سعي کردم آروم نگه ش دارم: حرص نخور! قرار بود جوش نياري... من داشتم از احسان  

 براش ميگفتم. داشت نسبت به اسمش واکنش نشون ميداد.  

 بيخود کرده!  -

ريادش داخل راهرو پخش شد و من با عصبانيت گفتم: هيـــس! ميخواي بيرونمون  صداي ف

 کنن؟ بعدشم، تو که عاشق نيستي، هيچ وقت در مورد عاشق شدن قضاوت نكن!  
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صورتش بي حالت شد: تو از کجا ميدوني من عاشقم يا نه؟  

 از اين طرز برخوردت با ماجرا!  -

ز اونجا بيرون رفت. به سرعت از دست لباساي  نگاه عجيبي به چشمام انداخت، چرخيد و ا

 اونجا خلاص شدم و پشت سرش رفتم. البته دويدم، چون فاصله ش زياد شده بود.  

 کاميار... کاميار صب کن...  -

 با نگاه سردي براندازم کرد: ديگه چيه؟  

 مياد...  خواهش ميكنم اجازه بده احسان بياد و با هيوا صحبت کنه. مطمئنم اينجوري به هوش -

 يعني احتمالش بيشتر ميشه! 

نگاه طوسيش کدر شده بود: نه، غير ممكنه. من اجازه نميدم يه نامحرم به خواهرم نزديك  

 بشه. 

 کاميار لج نكن، اونا هم ديگه رو دوست دارن! -

 پوزخند زد: تو از کجا ميدوني؟ لابد پسر خاله ت پيشت اعتراف کرده! 

بيرون فرستادم: باز داري شروع ميكنيا؟! لازم به گفتن نبود، احسان اون  نفسمو از لاي دندونام 

شب تو شهر بازي عاشقش شد. به اولين نگاه! من خودم با چشماي خودم ديدم. بعدشم، هيوا  

 به من گفته بود که احسان اومده بوده خونه ي شما، براي خواستگاري از هيوا.  

 ي، من... راضي... نميشم!  نگاهش طوفاني شد: هر چقدرم که توضيح بد
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با اعصاب داغون پامو به زمين کوبيدم: پس بشين تا هيوا خودش به هوش بياد! اونم اگر و  

 شايد، تو يه وقت نامعلوم...  

 کنارش زدم و از اونجا دور شدم. بايد خودم يه فكري به حال ماجرا ميكردم...  

من اشكام شُُُر شُُُر ميومدن. آهنگ ارکستر به طرز غم انگيزي توي فضا چرخ ميخورد و 

تابوت سپهر غرق گل بود و چهار تا سرباز با قدماي آروم و با نظمي به سمت آرامگاه ابديش 

نزديكش ميكردن. مادرشو ميديدم که تو بغل يه دختر در حال گريه کردن بود... نميدونم...  

بود و با يه کت   شايد دختره خواهرش بود چون زياد به سپهر شباهت داشت. برادرشم اونجا

شلوار رسمي، تجسم محوي از سپهر ميديدمش... دوباره به اون سمت نگاه کردم و پليسايي رو 

ديدم که همكارش بودن و با لباس فرم صف کشيده به تابوتش نگاه ميكردن. کاميارم اونجا  

ش تكميل بود. با قيافه ي آروم و خونسردش... لباس فرمش کاملا برازنده ش بود و با کلاه، تيپ 

ميشد. وقتي سپهر به مقبره ش رسيد، همه شون سلام نظامي دادن و صداي گريه کردن  

جمعيت اوج گرفت. من دستامو محكم به صورتم فشار ميدادم و سعي ميكردم چشماي شيطون  

و ميشي درشتشو به خاطر نيارم. صداي خنده هاي شاد و بيخيالش... لحظه ي آخر که لبخند  

ند و بعد سقوط کرد... صداي هق هقم شديد تر شد و آهنگ اوج گرفت.  عميقي صورتشو پوشو 

هنوز شوکريو که بهم داده بود همراهم داشتم. يادگاري عجيبي بود... مراسم تموم نشده بود  

که يه نفر منو از اونجا دور کرد. وقتي به خودم اومدم، فهميدم مادر کامياره. ازم پرسيد: شما  

 دوست کاميارو ميشناختين؟  

اشكامو پاك کردم: محافظم بود. البته فقط يه مدت... ولي خب... پسر خوبي بود، حيف  

 بود اينجوري پر پر بشه. 
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 آره... واقعا حيف بود.  -

 صداي بم کاميار بهمم ريخت. داشت از پشت سر بهم نزديك ميشد و من نميخواستم ببينمش.  

عقلم يه دعواي درست و حسابي   نميخواستم قلب احساساتيم دوباره از خود بي خود بشه و 

 باهاش به پا کنه. براي همين خودمو زدم اونراه و خيره به مادرش نگاه کردم.  

 هيوا چطوره؟  -

 مادرش با خستگي گفت: همون که بود. تغييري پيدا نكرده.  

کاميار ديگه پيش من رسيده بود و من نميتونستم خودمو بي تفاوت نشون بدم. نگاه خمارش 

لبه ي کلاه، مغرور بود و بدون منظور نظامي بودنش رو به نمايش ميذاشت. به من نگاه  زير 

 نكرد و به مادرش گفت: مامان شما با چي برميگردي خونه؟ من با ماشين برسونمت؟  

 نه مادر جان، من خودم ميرم. تو الهام جان رو برسون!  -

خودم اومدم، خودمم ميرم. اصلا  يه موج خجالت وجودمو گرفت: واي نه خانوم خردمند... من  

 اقاي خردمندو تو زحمت نميندازم...  

 قيافه ي مامانش درهم رفت: زحمت چيه؟ وظيفشه. بايد شما رو برسونه. 

 کاميار از شنيدن اين جمله اخم کرد و منم مُصُِِر تر شدم: خانوم خردمند... من خودم ميرم!  

يدم که کنار يه کاميار عصباني نشستم و هم  ولي انگار مرغش يه پا داشت. به خودم اومدم و د

من سرمو به سمت پنجره دوختم، هم اون. تو سكوت رانندگي ميكرد و من يواشكي ميديدمش  

 که قلبم هر لحظه بيشتر به وجود داشتن و ديدنش محتاج ميشد.  
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 بين تو و سپهر چيا گذشته بود؟  -

 آروم و صلح طلبانه بود.  از سوال عجيبش جا خوردم و سرم به سمتش چرخيد. نگاهش 

 هيچي. چطور؟  -

 سپهر غير مستقيم داشت ميگفت از تو خوشش اومده. تا حالا بهت نگفته بود؟  -

 احساس ميكردم دهنم خشك شده. سرمو بالا انداختم که ادامه داد: تو چي؟ نسبت بهش...  

 منظورشو گرفتم و گفتم: نه. من سپهرو فقط محافظم ميديدم نه بيشتر. 

اش روي فرمون ضرب گرفته بودن: من چي؟ منم فقط يه محافظ انگشت

 براي چي اين سوالو ميپرسي؟  -بودم؟ 

 نگاهش به جاده بود: چون تو براي من بيشتر از يه دختر بودي که مراقب جونش بودم.  

 ضربان قلبم بيشتر شد: چي داري ميگي کاميار؟؟ منظورت چيه؟  

اومده باشه من من کرد: اِ... هيچي بابا يه چيزايي    لب بالائيشو گاز گرفت و انگار به خودش

 گفتم...  

 اگه ممكنه منو ببر پيش هيوا.  -
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نيم نگاه سريعي جوابم بود: ميخواي ببينيش يا از عشقش براش تعريف  

 کني؟ غريدم: ميخوام ببينمش آقاي سنگدل!  

 ... عجب...  پوزخند زد: هه... سنگدل! کي به کي ميگه سنگدل؟ عجب روزگاري شده

دستامو بالا انداختم: واي کاميار رفتاراي عجيب غريبت داره ديوونه م ميكنه، تو چت شده؟  

 ميخواي با اين کارا چيو ثابت کني؟؟  

 هيچي، هيچي... فقط اظهار نظر کردم.  -

 آره، تو گفتي و منم باور کردم!  -

ازه کافي مقابل ناديا  الهام خواهش ميكنم دوباره جر و بحثو شروعش نكن! ديشب به اند-

 سنگر سازي کردم و جنگيدم که مخم داره ميپوکه! 

با تعجب نگاش کردم: شما دو تا هم که اعجوبه هاي عالََُمين! کي به شما گفته با هم تفاهم  

 دارين، من که نميدونم... 

 *** 

يار از شانس ديگه نميذاشتن برم پيش هيوا. من خيلي شديد هيجان زده ش ميكردم! جلوي کام

که روي نيمكت نشسته بود و کلاه شو بين دستاش ميچرخوند ايستادم. يه حرکت اعصاب  

 خورد کن واقعي!  

 کاميار ميشه يه چيزي ازت بخوام؟  -
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 حتما...  -

با چشم به کلاهه اشاره زدم: اگه ميشه انقدر با اين بازي نكن! چشمام ديگه داره آلبالو  

 گيلاس ميچينه...  

   تك خنده زد: باشه...

بغل دستش رهاش کرد و گفت: خب؟ حالا چي؟ 

 صبر کن کار دارم.  -

 دست به سينه گفت: از اين کارا، يا از اون کارا؟ 

 اگه ميشه واضح حرف بزن، حوصله ي تجزيه تحليل ندارم.  -

 ميگم ميخواي براي هيوا کاري انجام بدي، يا خودت يه فكرايي تو سرته؟ -

فكري توي سرمه و چه کاري انجام دادم، همون جا در ملاء  جواب ندادم. اگه ميفهميد چه 

عام دستاشو دور گلوم حلقه ميكرد و با ميل و رغبت تمام خفه م ميكرد! انگار بهم شك  

کرد، چون انگشت اشاره شو با تهديد به سمتم تكون داد: ببين، اميدوارم فكراي اجق  

 ونم!  وجقي توي سرت نباشه، وگرنه معلوم نيست بتونم ساکت بم

 با شيطنت ابروهامو بالا انداختم: ناجور بي قرارم تا عكس العملتو ببينم جناب جيمز باند.  
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چشاشو ريز کرد: پس يه فكرايي کردي... فكراي شيطاني؟  

 تو اينجوري برداشت کن.  -

 الهام؟ کار خلاف؟  -

 خنديدم: نه نگران نباش... امنيت ملي به خطر نميفته!  

نتونستم فكراي توي سرتو بخونم! هيچ وقت! بر خلاف بقيه که    اخمش غليظ شد: هيچ وقت

 فكر توي سرشونو تو سيم ثانيه ميخونم.  

شونه بالا انداختم: بيخود نبود رابرت در به در دنبالم بود و براي ريختن خونم لحظه شماري  

 ميكرد.  

 سلام! -

.. چه خبرا؟ دير  چرخيدم و با قيافه ي خوشحالي گفتم: سلـــام به پسرخاله ي عزيزم.-

 کردي...  

کاميار تا فهميد چي شده، جوش آورد و به سمت احسان خيز برداشت. جلوشو گرفتم: آ آ... 

 اينجور قراري نذاشته بوديم!  

 غريد: ما هيچ قراري نذاشته بوديم! بهش بگو بره.  

 من خودم گفتم بياد اينجا.  -

 سرم داد زد: گفتم بهش بگو بره!  
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 اي بلند تري داد زدم: نه! براي نجات جون هيوا دست به هر کاري ميزنم!  کم نياوردم و با صد

يه پرستاره اعتراض کنان به سمتمون اومد: خانوم؟ آقا؟ چه خبره؟ اينجا بيمارستانه... بيمارا  

 اذيت ميشن! لطفا اگه ميخواين دعوا کنين بفرمائين بيرون.  

کنين دکتر ندائي رو صدا  سرمو تكون دادم: ديگه تكرار نميشه. ميشه لطف 

 بزنين؟ کاميار نفسشو با حرص بيرون فرستاد: الهام تو اين کارو نميكني! 

با خونسردي گفتم: ميخوام انجامش بدم ببينم کي جلو دارمه، تا يه کتك حسابي مهمونش  

 کنم!  

دکتر ندائي پيشمون اومد و سلام کرديم. احسانو نشونش دادم: اين همون بود که براتون  

 ريف کردم.  تع

 کاميار يكه خورد! دکتر سري تكون داد: اوهوم... همراه من بياين آقاي محترم.  

تا خواست بره با دست جلوشو گرفتم: احسان... به ارواح خاك همه ي خونواده م، اگه  

بفهمم انگشتت بهش خورده، خودم تير بارونت ميكنم، باشه؟ لبخند زد: اون قدرا هم بي  

 رمو لمس کنم.  غيرت نيستم که نامح

 خوبه... گفتم بهت يادآوري کرده باشم تريپ ديوونه بازي برنداري.  -

 وقتي با هم ديگه رفتن آي.سي.يو، کاميار بهم توپيد: خيلي بدجنسي!  

 خودت بودي که برام راه ديگه اي باقي نذاشتي. -
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 کلاهشو برداشت و گفت: بيا کارت دارم.  

 چرا بهم نگفتي؟  -

طه چشم دوختم: چون اجازه نميدادي. باور کن اونا عاشق همن... چه  به درختاي توي محو

بخواي، چه نخواي، خواهرت کوچيك ترت بالاخره ازدواج ميكرد. حالا اگه با کسي باشه که  

 دوستش داره که چه بهتر. 

 که بشه مثل خواهر تو؟ -

احسانو    اخم کردم: اون قضيه فرق ميكرد. ما هيچ شناختي از رابرت نداشتيم، ولي من

 ميشناسم.  

 هر چي باشه با هم بزرگ شديم.  

 با لجبازي گفت: مگه خواستگار تو نبود؟  

 انكار نكردم: چرا. ولي ما با هم تفاهم نداشتيم، سر روز اول از هم طلاق ميگرفتيم.  

پوفي کرد: اي عجب... فك کنم منم بايد يه فكري به حال خودم و ناديا بكنم. ناديا که اصلا از  

خوشش نمياد! اين از اين. منم که خودم ترجيح ميدم با يكي باشم که دوستم داشته باشه،  من 

 نه اينكه روز و شب براي من رجز خوني کنه و زندگي رو زهرمارم کنه. 

چيزي نگفتم. قلبم آروم کار ميكرد و عقلم فقط نويز پخش ميكرد. چيزي براي فكر کردن  

 نداشتم.  
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 چرخيد و دستشو به نيمكت تكيه داد: دوباره اعتراف کن.  يه دفه و بي مقدمه به سمت  

 ها؟؟ چي رو؟  -

چشماش به طرز عجيبي برق ميزدن. با دقت نگام کرد: مثل همون شب... اعتراف کن!  

 ميخوام با گوشاي خودم بشنوم و مطمئن بشم که اون شب يه رويا نبود. 

اصلا من که کاري نكردم که   کاملا گيج شده بودم. منظورش چيه؟ من به چي اعتراف کردم؟ 

اعتراف کنم! سردرگم گفتم: کاميار... باور کن يه کلمه هم از حرفاتو نميفهمم. منظورت از  

 اعتراف چيه؟ من کاري انجام دادم؟  

با جديت گفت: بهم بگو! بگو که دوستم داري... مثل اون شب. مثل اون شب که با صداقت  

 حرفتو زدي...  

 م وحشي شد. اين چي داره ميگه؟؟  قلبم افسار گسيخت و عقل

 کاميار خواب نما شدي؟ ...پارانوييد چطور؟ من کِيِ همچين حرفي زدم؟؟  -

اخم کرد و به سمتم متمايل شد: کي بود که داشت به ريچارد ميگفت من عاشق کوين  

 لارنس شدم؟  

 وا رفتم. ريچارد پست فطرت! آخرشم لوم داد...  

 . من اينجور چيزي نگفتم.  ريچارد دري وري به خوردت داده-

 پيروزمندانه نيشخند زد و صداش کاملا خش دار شد: من تقليد صدام خيلي خوبه.  
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با وحشت براندازش کردم. اين امكان نداره!! يعني اون شب... ريچاردي در کار نبود؟ آب  

 دهنمو قورت دادم: شوخي بي مزه ايه... اون شب ريچارد پيش من...  

اگه ريچارد پاسكال کنارت بود، پس چرا يهو غيبش زد؟ نه خير...  حرفمو قطع کرد: 

 ريچارد اون شب اصلا اونجا نبود.  

 ولي رنگ لباساتون که...  -

من لباسمو وقتي پايين رفتيم عوض کردم و به اسم کاميار ظاهر شدم. هيچ وقت يه  -

 جاسوسو دست کم نگير خانوم رئيس.  

بر سرم... من کامل بهش گفته بودم عاشقشم! دستم  همونجور بروبر نگاش ميكردم. خاك 

بي اختيار جلوي دهنم رفت و محكم به صورتم قفل شد. کاميار خنديد: چيه؟ گاهي اوقات  

 پيش مياد!  

 حربه ات خيلي خيلي... -

 چي بود؟ کثيف؟ موذيانه؟ ناجوانمردانه؟ ...هر چي دلت ميخواد بگو، من ناراحت نميشم.  -

 يد به اين پسر که شيطونم درس ميداد چي بگم.  واقعا نميدونستم با

کاميار خيلي ديوونه اي... من الان بايد به تو چي بگم؟ هان؟  -

 با لبخند شونه بالا انداخت: هر چي ميلته. من رازتو فهميدم.  

 پشيمون شدم. ازت متنفرم!  -
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تم،  چشمك زد: پس من چي؟ تو نظر منو نپرسيدي؟ البته اون شب تو نميدونستي من پيش 

 وليالان ميتوني بپرسي.  

 با حرص گفتم: برام مهم نيست!  

کت نظاميشو مرتب کرد و با يه نگاه خيره به جلو گفت: من هميشه عاشقت بودم الهام. از  

اون موقع که هيوا از تو تعريف ميكرد... از همون موقع که با هيوا دوست شده بودي.  

 نديده  

شتم. حتي وقتي براي اولين بار تو فرودگاه  ميشناختمت. نديده در حد پرستش دوست دا 

 ديدمت، تو رو به چشم يه غريبه نميديدم.  

هيچ رقمه نميتونستم باور کنم کاميار پيشم نشسته و اين حرفا رو ميزنه! از هميشه جدي تر  

 بود و نيم رخش، مثل هميشه داشت قلبمو مطيع خودش ميكرد.  

يه جوري بهت بگم، ولي نشد که نشد. تو از عشق  ... يه عالمه با خودم کلنجار رفتم که -

فراري بودي، بهش اعتقادي نداشتي. اگه بهت ميگفتم و تو حالمو ميگرفتي، همين يه ذره  

 تواني که برام باقي مونده بود از بين ميرفت.  

 تنها چيزي که از دهنم بيرون پريد اين بود: ناديا...؟  

. ميخواستم با زندگي، با دنيا، با همه لج کنم! بار  سرشو تكون داد: ميخواستم با خودم لج کنم

اول شكست سختي خوردم، که حقمم بود. من خائن بودم... با اينكه داشتم نامزد ميكردم،  

 ولي فكر و ذکرم پيش دختري بود که تا اون موقع نديده بودمش.  
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رشو به سمتم صداش ناراحت شده بود... از عميق بودنش گريه م ميگرفت. آروم و با احتياط س

چرخوند و نگام کرد. چشماش... با اولين نگاهش در يه صدم ثانيه خاکستر شدم. از چشماش 

آتيش زبونه ميكشيد... نگاهش مثل اون وقت بود که جلوي هيوا بوديم. يا مثل اونوقت که  

ازش جدا شدم و رفتم شيراز. لباش از هم باز شدن: نميخواستم خيانت کنم، ولي چيكار کنم که  

اين دل صاب مرده برام زندگي نذاشته... هر لحظه چشماي تو دم نظرمه. چشماي سياهت! من  

 هيچ وقت نميتونم خاطره ي اون چشما رو از ذهنم پاك کنم.  

ديگه نميتونستم زير نگاهش طاقت بيارم. بلند شدم و از اونجا فرار کردم... از جايي که  

شقم بوده و هست... پشت سرم داد زد:  محبوبم جلوم نشسته بود و زمزمه ميكرد که عا 

 الهام! هرگز به احساسم شليك نكن!!  

 حتي يه لحظه هم برنگشتم تا نگاش کنم.  

 *** 

 پس آقاي خردمند کجان؟  -

 هيوا با اون حال افتضاحش خرناس کشيد: خير سرش... باز رفته ماموريت!  

 کوبيدم: تو ساکت! همه ش سه روزم نشده که به هوش اومدي.  به بازوش 

 هه... سه چهار هفته از عمرم به همين راحتي به فنا رفت!  -

 همه خنديدن و پدرش گفت: مهم اينه که به هوش اومدي دخترم.  
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احسان کنار پنجره به ديوار تكيه زده بود و بيرونو تماشا ميكرد. هيوا هم زير چشمي تموم  

 واسش به احسان بود. ح

 از ناجيت تشكر کردي بچه پررو؟  -

هيوا سوالي نگام کرد: ناجي؟ ناجيم ديگه کيه؟  

 با سر به احسان اشاره زدم: اوناهاش!  

هيوا رنگ زردش تغيير کرد و کاملا سرخ شد. با آنچنان تته پته و لكنتي ازش تشكر کرد که  

ميخنديد و خاله م سرشو تكون ميداد.   همه از دل بيچاره ش با خبر شدن. سمانه موذيانه

احسانم که همه وجودش چشم شده بود و به هيوا نگاه ميكرد که خيلي لاغر، ولي خواستني تر 

شده بود. خاله م سريع از فرصت استفاده کرد و قرار خواستگاري گذاشت. هيوا بر خلاف  

فته بود و لام تا  هميشه که مرتب شيطنت ميكرد و همه رو دست مينداخت، تو لاك خودش ر

کام حرف نميزد. البته نقشه ش بود... اين آدمو فقط من ميشناختم. هفت خط روزگار بود! وقتي  

 خواستيم برگرديم هيوا گفت: الهام صب کن، با تو کار دارم.  

 اِ... باشه.  -

وقتي همه رفتن و در پشت سرشون بسته شد گفت: الهام چرا اين کارو باهاش کردي؟  

 و داغون شده!  خيلي شكسته 

 سرمو پايين انداختم: اون نامزد داره. چند وقت ديگه عروسيشون برگزار ميشه، يادت رفته؟؟ 
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211 

دستمو گرفت: ميدوني چقدر پيش من گريه کرد؟ ميدوني؟؟؟ برادر مغرور من که گريه رو  

واسه يه مرد عيب و عار ميدونست جلوي خواهر تخسش گريه کرد! تو باهاش چيكار  

 با غصه گفتم: به نفع هر دو تامونه.   کردي؟؟ 

بذار از اشتباه بيرونت بيارم. دقيقا به ضرر جفتتونه! کاميار تا آخر عمرش بدبخت ميشه، تو  -

 هم تا آخر عمرت مجرد ميموني!  

بغض وحشتناکي چونه مو لرزوند: تو فك ميكني من دوستش ندارم؟ ...من ديوونه شم!  

ش... ولي ناديا نميذاره کاميار به من برسه! مطمئنم  ديوونه زنجيري چشاش... هلاك ابهت

 نميذاره.  

اخم کرد: غلط کرده دختره ي پررو! دستم بهش برسه آنچنان جيغي به سرش ميكشم که  

تلافي همه ي جنگ و دعواهاش با کاميار در بياد! وقتي بهم گفتي مرتب با هم دعوا ميكردن، 

 ناجور به خونش تشنه شدم... لعنتي!  

 زير گريه: نميشه... باور کن نميشه...  زدم 

تو هم که بايد جايزه ي اميدوار ترين فرد جهانو ببري! شده با زور و کتك عمليش ميكنم.  -

 فقط دووم بيار... بالاخره هيوايي گفتن... خواهر شوهري گفتن...  

 *** 

ميشدم و  روز به روز داشتيم به روز ازدواج کاميار نزديك ميشديم و من مرتب افسرده تر

سردردام بيشتر اوج ميگرفت. بي خوابي هم که هيچي... اون جاي هميشگي خودشو داشت. با 
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اين که خدمتكاراي جديد توي خونه ميچرخيدن و باغبون جديد به باغ رسيدگي ميكرد، ولي  

بازم خونه سوت و کور بود. همه ش يه گوشه کز ميكردم و تو خيالم مامان و الهه رو ميديدم  

خونه هستن و صداشون رو ميشنوم. هيوا هر روز بهم سر ميزد... ولي هيچ خبري برام  که تو  

نمياورد. هر چي از کاميار ميپرسيدم، فقط نگام ميكرد و ميگفت: اون مهم نيست، ولش کن. من 

 اومدم خودتو ببينم.  

  تنها دل خوشيم دوستم بود. با اينكه روزي يه ساعت بيشتر نميديدمش، ولي همونم برام

 حكم آرامش بخشو داشت. روز قبل از عروسي کاميار تو خونه پيداش شد.  

 چيزي شده هيوا؟  -

دستشو به کمرش زد: فردا مثل بچه ي آدميزاد بلند ميشي مياي عروسي. آه و ناله و نق و  

نوق ونميخوام و نميام و اين چيزا هم نداريم! اگه نيومده باشي، شده با ماشين عروس بلند  

 نبالت!  ميشم ميام د 

دستمو تكون دادم: برو بابا دلت خوشه... پاشم بيام عروسي عشقمو با يه نفر ديگه ببينم  

 که حاضرم قسم بخورم قدرشو نميدونه؟ ناديا حاليش نيست کاميار چه جواهريه...  

پوزخند زد: کاميار جواهر باشه؟؟ خدا شانس بده... والا من که خواهرش بودم جز آزار و  

يگه اي ازش نديدم! در کل... اگه فردا بين مهمونا نبينمت مطمئن باش ميام  اذيت هيچ چيز د

 ميكشمت!  

 درو نشونش دادم: باشه برو. حوصله ندارم، مخصوص حوصله ي جر و بحث با تو!  

 سرشو تكون داد: خاك بر سرت با اين مهمون نوازيت. خدافظ...  
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 يد...  دوشيزه خانوم ناديا حديثي... آيا به بنده وکالت ميده-

سرم گيج رفت و از بازوي هيوا گرفتم که نقش زمين نشم. ديگه حرفاي عاقدو نميشنيدم. فقط  

و فقط يه چيزو ميديدم و حس ميكردم. اينكه کاميار با کت و شلوار داماد پيش عروس نشسته  

 بود. 

اصلا حواسش  صورتش کاملا بي حالت بود... کاملا. حتي معلوم نبود داره به کجا نگاه ميكنه...  

 به دور و اطرافش نبود. يه صدا تو گوشم پيچيد: طاقت داشته باش.  

 مثل هميشه هيوا بود. بازوشو فشار دادم: من ديگه نميتونم... ديگه نميكشم هيوا...  

باز جاي شكرش باقي بود که هيوا قبول نكرده بود بالاي سر عروس قند بسابه. وگرنه من الان  

 ي ميكردم.  تك و تنها داشتم خودخور

 عروس زير لفظي ميخواد!  -

همه خنديدن و قلب من تير کشيد... نفسم نصفه بالا اومد: هيوا نجاتم بده! از اين برزخ 

 لعنتي نجاتم بده...  

 زير گوشم با حرص زمزمه کرد: دو دقه دندون روي جيگرت بذار!  

 جيگرم ديگه شده جيگر زليخا! ...من ميخوام از اينجا بيرون برم.  -

ز دستم نيشگون گرفت و بازم با کينه به ناديا خيره شد. به ناديايي که از شدت آرايش همه  ا

روعاشق خودش ميكرد... هر چند فعلا زير تور مخفي بود. تنها کسي که بهش اهميتي نميداد  

کاميار بود. يعني کاميار به هيچ کس اهميت نميداد! کاملا تو فكر فرو رفته بود و حتي از جاش  
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نميخورد. بار دوم پرسيده شد و جوابي نيومد. عاقد شروع کرد به گفتن بار سوم که عرق تكون  

سرد روي پيشونيم جا خوش کرد. سرم با تمام قوا تير ميكشيد و زق زق ميكرد... ديگه از  

شدت دردش داشتم از پا در ميومدم. حتي يه دونه آشنا هم جز هيوا کنارم نبود. من که ديگه  

 ..  کسي رو نداشتم.

 ...آيا به بنده وکالت ميدهيد؟ -

ناديا با عشوه سرشو بالا گرفت و تا خواست چيزي بگه، هيوا با يه حرکت خشن دستشو از  

دستم جدا کرد و به سمتش خيز برداشت. پاشنه هاي بلندش طوري تق تق ميكردن که گفتم 

 الانه که بشكنن. عربده کشيد: صب کنين! من موافق نيستم!  

ه خنده م گرفت. مگه مراسم عروسي مسيحياس که اعتراض داره؟؟ همه شوکه  تو اون بهبه

 شده نگاش کردن. مادرش که لبخندش خشكيده بود گفت: هيوا؟ اين چه کاريه؟  

 بهترين کار ممكن مادر من! من نميذارم برادرم يه عمر دستي دستي خودشو بدبخت کنه!  -

؟؟  صداي مادر ناديا بلند شد: تو اين وسط چكاره اي

- هيوا با عصبانيت قهقهه زد: همه کارم! تو رو صننم؟ 

 واه واه واه! چه پررو! فك ميكنه از دماغ فيل افتاده!  

 هيوا قاط زد و با دست هلش داد: آره من دماغ فيل افتادم، ميخوام ببينم فضولش کيه؟!  
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و تا موج  تو يه لحظه فهميدم جرقه ي جنگ جهاني سوم زده شد. جيغ و داد همه بلند شد و د

بزرگ جمعيت به سمت هم هجوم بردن. من نميدونم اين وسط مردا چرا داشتن دعوا  

ميكردن؟؟ کتك کاري عظيمي بود... صداي جيغ کشيدن ناديا کاملا واضح بود و چشماي من  

به طور خودکار دنبال کاميار ميگشتن. با يه ريتم عصبي شالمو مرتب کردم و زدم به دل  

 بارش اونجا گم ميشد. يه دفه يكي منو محكم گرفت: الهام بيا!   ميدون جنگ... شتر با

 هيوا تو کجا غيبت...  -

 حرف نزن بيا! الان ميزنن ميكشنت!  -

با مهارت منو با خودش برد و توي باغ که رسيديم شروع کرديم به نفس نفس زدن. زدم پس  

 کله ش: خاك بر سرت... چرا اينجوري کردي؟ 

 خاطر تو بود... مرده شور برده!  زهرمار... همه ش به -

 داد زدم: باشه قبول! ولي چرا اين مدلي؟  

خنديد: من که ميدونستم... ميدونستم آخرشم اين دعوا به پا ميشه... اينا از فاميلاي  

 دور ما محسوب ميشن... حقشونو گذاشتم کف دستشون... ايكبيريا!  

 سرمو تكون دادم: رسما اعلام ميكنم تو خُُُل شدي!  

 آره... خل شدم ناجور... نميدوني چه مزه اي ميده!  -

صداي قدماي عصباني کسي از پشت سرمون ميومد. کاميار پريد مقابلمون: گفتم بهت دعوا  

 درست کن، ولي نه ديگه اين مدلي!  



 

 

 

323 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

دهن من تا آخرين حدش باز شد... پس اينا نقشه ي کاميار بوده؟؟ هيوا غرولند کرد: من  

! با اينا فقط ميشه اين شكلي برخورد کرد. بعدشم، فعلا خوش به حال  مدل بهتري بلد نبودم

 جنابعالي شده، چون عروسيت به هم خورد!  

 کاميار چيزي نگفت. منم فقط تونستم سرمو پايين بندازم...  

 آهاي... من اين کارو نكردم شما دو تا بازم مثل مجسمه کنار هم ديگه خشكتون بزنه ها؟!  -

 سر تا پاتو طلا ميگيرم هيوا... ولي فعلا بيخيال ماجرا شو.   صداي کاميار اومد: 

من داشتم با گوشه ي شالم بازي ميكردم و به صداي دعوايي گوش ميدادم که از داخل  

 خونه ميومد.  

 الهام؟ سرتو بالا بگير... به من نگاه کن.  -

 هيچ نوع حرکتي انجام ندادم. کاميار با اصرار گفت: به من نگاه کن...  

زحمت سرم بالا رفت. کاميار با بي قراري حرکاتمو زير نظر داشت. سرشو تكون داد: فك   به

 کنم ديگه وقتش باشه... 

 به زحمت پرسيدم: وقت چي؟  

هيوا غيبش زده بود. نميدونم کجا رفته بود، ولي نبود. کاميار با صداي لرزوني گفت: الهام...  

 من...  
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موهاش دست کشيد. موهاي مرتبش روي پيشونيش  با کلافگي به اطراف نگاه کرد و به 

پخش شدن و همونجا آروم گرفتن. يه دستش توي جيبش قرار گرفت و به پاش تكيه زد:  

 نميدونم چه برداشتي ميكني... نميدونم چي تو سرت ميگذره... ولي فقط يه چيزو بهم بگو.  

 به عمق چشمام چشم دوخت: با من ازدواج ميكني الهام؟؟  

پايين افتادن. اصلا فكرشو نميكردم تو اون گرفتاري اينجور چيزيو به من بگه! وقتي  شونه هام  

ديد ساکتم اخم کرد: بهم نه نگو... ميترسم جواب منفي بشنوم، اسلحه بكشم و همه رو به  

 کشتن بدم!  

 الان اعصابم بدجوري بهم ريخته.  

 بي اختيار از حرفش خنده م گرفت و خنديدم.  

 ميار. از ديوونه بازيات خوشم مياد!  تو ديوونه اي کا-

لبخند قشنگي روي صورتش کش اومد و صداي نفساي ملتهبش گوشمو پر کرد. چشماش به 

شفافيت يه روياي شيرين بودن. يه روياي دلچسب و دوست داشتني... طوري نگام ميكرد که  

 انگار داره براي آخرين دفه منو ميبينه. از دهنم سر خورد: ...آره.  

 ار مراقب باش!  کامي-

قهقهه زد و توپو محكم به سمتم پرتاب کرد. صداي احسان بلند شد: آقا قبول نيست! من  

 نيستم.  

 توپو گرفتم: ها ها ها! بفرما بيرون احسان خان... توپ به پات خورد، خودم ديدم.  
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 احسان اخم کرد و هيوا تريپ طرفداري برداشت: نه خيرم! من ديدم از کنار پاش رد شد.  

 کاميار غرغر کرد: دِ... جر زني نداشتيم بچه ها! 

من توپو تو هوا انداختم و دوباره گرفتم: زود باشين، بالاخره چي شد؟ توپ به احسان  

 خورد! - خورد يا نخورد؟ 

 نخورد!  -

 هيوا... خواهر سرتق من، ميگم خورد!  -

 هيوا پاشو زمين کوبيد: نه، نه، نه! نخورد!  

م از خنده. نگاشون ميكرديم و از چشمامون اشك ميومد... مثل بچه ها من و احسان بريده بودي 

افتاده بودن به جون همديگه و غر ميزدن و جر و بحث راه انداخته بودن. صداي خنده ي بچه 

ها از اون طرف پارك بلند شده بود و من ميدونستم اونا به چيز ديگه اي ميخندن. شايد يه  

هفته ي محشر... يه پيك نيك حسابي... صداي خنده هاي  بازي دست جمعي... شايد يه آخر 

خوشحالشون از اون که بودم سر حال ترم کرد. جلو رفتم: بابا بيخيال... مثل بچه دبستانيا  

 افتادين به جون هم که چي بشه؟ اصلا من ميگم بازي ديگه بسه.  

نچ کرد: خدا    هيوا چرخيد و با عصبانيت رفت پيش يه درخته و همونجا ايستاد. احسان نچ

خيرت بده کاميار... آخه اين مردونگي بود منو انداختي تو هچل؟ حالا کي ميره ناز اينو  

 بكشه؟ 

توپو دست کاميار دادم: الهي برات بميرم پسرخاله ي بيچاره م... تقصير خودته! بس که زن  

 ذليلي!  
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ميشد! بهم چشم غره  با کاميار شروع کرديم موذيانه خنديدن. احسان داشت از حرص خفه  

 رفت:  

چيه؟ باز زن و شوهر دستتون به دست هم رسيده بقيه رو آزار  

 بدين؟ ابرو بالا انداختم: آره... کار هميشگيمونه...  

 دستمو بالا گرفتم و به کاميار گفتم: بزن قدش! 

 با شيطنت کف دستشو به دستم زد: دارمت...  

از خنده ريسه رفتم. چقدر مزه ميداد هيوا   احسان نفسشو با سر و صدا بيرون فرستاد و من

و احسانو اذيت کني! کاميارم همين نظرو داشت. هر وقت به هم ميرسيديم، اونا از دستمون  

خون گريه ميكردن. احسان سرشو تكون داد و پيش هيوا رفت: برم... برم که هميشه اين  

 كشيده... بلا سرم اومده و خواهد اومد! برم تا قهرش از اين بيشتر طول ن 

با کاميار رفتيم پيش زيرانداز و يه ريز خنديديم. روي زيرانداز ولو شدم: واي خدا... مُُُردم 

 از دل درد... ميترسم يه روز از شدت خنده تلف بشم!  

 کاميار کنارم نشست و دستشو به سمتم گرفت: پس بزن با هم بريم اون دنيا!  

 يشه! من حالا حالاها خيال مردن ندارم.  هلش دادم: برو گمشو بچه پررو! چه خوشحالم م

 روي زمين دراز کشيد و دستاشو زير سرش گذاشت: چقدر زود گذشت...  

 چي؟ -
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 عصباني شد و اخم کرد: ازدواجمونو ميگم جناب نابغه!  

 پوزخند زدم: همه ش يه سال و نيم گذشته انقدر بزرگش ميكني!  

باد گذشته. شنيدي ميگن هر جا باشي و   به آسمون نيمه ابري خيره شد: براي من مثل برق و

 بهت خوش بگذره، زمان سريع تر ميگذره؟  

پشت چشم نازك کردم: چشمم روشن! کجا بهت خوش گذشته؟  

هان؟ خنديد و من مثل هميشه با اشتياق به صداي خنده هاش گوش  

 سپردم.  

اينكه بخواد يه جا ديگه  با خانوم رئيسي مثل تو، آدم جرات نميكنه نطق بكشه، چه برسه به -

 بره خوشگذروني.  

 بعد با آرامش زير چشمي نگام کرد: هر وقت پيش تو باشم بهترين لحظه ها برام پيش ميان.  

منم دراز کشيدم و دستامو روي شكمم قلاب کردم: دلم براي همه ي اون ماجراجوييا و  

 دردسرا تنگ شده.  

 دقيقا كُِِي منظورته؟ -

 که با هم رفتيم دنبال رابرت. هر لحظه ش برام يه خاطره س.   چشمامو بستم: اون وقت
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آروم خنديد: اون وقت... عجب چيزي بود. من همه ش پيش تو بودم! نميدوني چقد  

 بدبختي کشيدم تا بتونم با تو برم ماموريت. اصلا باورم نميشد ممكن باشه...  

 ي سرت وجود داشته!  به شوخي مثل هميشه گفتم: به جون خودم قسم تو يه خيالاتي تو 

 لبشو کج کرد: منحرف! 

خنديدم و سرمو به طرفش چرخوندم. با تمام وجود نگام ميكرد. بي اختيار دستم به سمتش  

رفت و به صورتش دست کشيدم... به چروکاي اطراف چشماش که داشتن عميق تر ميشدن...  

. به چشماش زل  به تار موهاي سفيدي که کم کم داشتن روي شقيقه هاش جا خوش ميكردن

 زدم.  

هنوزم شاداب بود. نگاه شيطنت وار و دوست داشتنيش براي هميشه مال من شده بود. همين  

 نگاه زلال بود که منو از بي خوابي و سردرداي هميشگيم نجات داده بود. 

حيف باشه که هيچ وقت نميتونم چشماتو مثل چيزي که توي واقعيت هست روي کاغذ پياده  -

 کنم.  

 لباش آهسته بالا رفتن: من از اون نقاشيا طبيعي تر به عمرم نديدم!  گوشه ي

يكي از شاگرداي آموزشگام ميتونه مثل من بكشه، ولي اونم با چشما مشكل داره. هيچ چشمي -

 رو طبيعي نميكشه.  

 سرشو تكون داد: هيچ شاگردي نميتونه رودست معلمش بلند شه.  

 ميان آموزشگاه که استعدادشون شكوفا بشه...  فعلا که دارن بلند ميشن... بالاخره -
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 دستمو تو دستش گرفت: راستشو بگو، هنوزم دلتنگ شرکتي؟  

با غصه آه کشيدم: اونجا منو ياد بابام مينداخت. وقتي اونجا بودم بابامو پيش خودم  

 حس ميكردم...  

 مادرت و خواهرت چطور؟ -

 تاشون تا ابد اينجان.  به قلبم اشاره کردم: مطمئن شدم که هر سه 

نفس عميقي کشيد و با اخم نامحسوسي دوباره به آسمون خيره شد. طاقت نياوردم و بازم  

 بهش خيره شدم.  

 من آخرش نفهميدم تو روي صورت من چي پيدا کردي که همه ش نگام ميكني...  -

 خنديدم: من عاشق نيم رختم.  

 م پا به سن ميذارم.  به صورتش دست کشيد: ديگه دارم احساس ميكنم کم ک 

 متاسفانه يا خوشبختانه اين پا به سن گذاشتن روي جذابيتت تاثير مثبت گذاشته.  -

 با حيرت نگام کرد: چرا؟؟ 

 نميدونم. جا افتاده تر نشون ميدي...  -

 چرا متاسفانه؟  -

 چون بالاخره همه پا به سن ميذارن و پير ميشن. -
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 چرا خوشبختانه؟؟  -

 تر عاشقت ميشم!  چون من هر لحظه بيش -

 نيشش باز شد: عجب... عجب...  

 کجكي نگام کرد که دلم براش پر کشيد.  

الهام اين شكلي نگام نكن! سكته ي قلبي ميزنما؟  -

 اخم کردم: مثلا ميخواي بگي از من ميترسي؟  

با انگشت به پيشونيم زد: نه باهوش جون، نگاهت روي ضربان قلبم بدجوري تاثير ميذاره.  

 زياده!    کلا نفوذش

 اخم کن!  -

ميگم -جا خورد: چي؟؟ 

 بهم اخم کن!  

الهام؟؟ داشتيم وسطي بازي ميكرديم توپه به سرت -

 نخورده؟؟ اخم غليظي کردم: نه! فقط اخم کن. 
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با جديت سگرمه هاش بهم گره خوردن و بازم محو نگاه کردنش شدم. به همون حالت  

 بعد زن من عاشق اخممه! خوبه والا...  گفت: يه ملت از اخم سرهنگ خردمند ميترسن، 

 با انگشت جلوي دهنشو گرفتم: هيـــس... فقط ميخوام نگات کنم.  

 به حرفم گوش نداد: راستي اين پت و مت کجا غيبشون زد؟؟  

از خنده منفجر شدم و خودشم همراهيم کرد: خب مگه دروغ ميگم؟ يه کارايي انجام ميدن  

زم وقتي پيداشون ميكنم که هيوا رفته بالاي درخت و روي  آدم شاخ در مياره! لابد الان با

شاخه گير کرده، احسانم داره هر هر بهش ميخنده! باز وظيفه ي برادر بنده ي خداس که 

 خواهر کم عقلشو نجات بده! 

 نشستم و به شمشاداي اطرافم نگاه کردم. کسي اون اطراف نبود.  

 نميدونم کجا رفتن... من که چيزي نميبينم.  -

چشمم به کيف هيوا افتاد که يه کاغذ ازش بيرون زده بود. چشمامو باريك کردم و لبخند  

شرارت باري روي لبم نشست. هيوا هميشه ي خدا داشت تو کيف من فضولي ميكرد، الان  

 وقت تلافي بود!  

 نگاش کردم. وقتي خوندمش دهنم باز موند...  کاغذو برداشتم و 

 آي دختر، داري چيكار ميكني؟  -

 کاميار، يه چيزي بهت ميگم، ولي قول بده خودتو کنترل کني.  -

 هوممم؟  -
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 اينجور که فهميدم تو داري دايي ميشي و من زن دايي.  -

 مثل فنر بلند شد و نشست. با ذوق داد زد: جـــون من؟  

زدم: اينجوري خودتو کنترل کردي؟ هيچي نگو... بذار به خيال  به بازوش مشت 

 خودشون سورپرايزمون کنن.  

 خنديد: پس بگو چرا از وقتي احسانو ديدمش انقدر ذوق مرگه...  

نتيجه ي آزمايشگاهو دوباره به حالت اولش گذاشتم داخل کيفش: فكرشو بكن... من دارم  

 ميشم زن دايي!!  

 رم ميشم آق دايي!  نميخواد پز بدي! منم دا-

 هه... اونم از اون آق داييا...  -

 لبشو غنچه کرد: مگه من چمه؟  

به سمتش خم شدم و لپشو با بازيگوشي کشيدم: آخه آق دايي جاسوس تشريف داره! يه  

 جيمز باند تمام عيار...  

يه دفه حالش گرفت: آخ يادم رفته بود... فردا بايد با بچه ها بريم سيستان بلوچستان  

 اسه ماموريت.  و

 حال منم گرفت، چون طاقت دوري از کاميارو نداشتم...  

 چند روز طول ميكشه؟ -
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221 

 حداقل يه هفته.  -

 شونه بالا انداختم و با سر خوشي گفتم: فعلا که اينجايي، پيش من.  

با ناراحتي گفت: همه ش دارم دنبال فرصت ميگردم که بريم پاريس، ولي نميدونم چرا  

   قسمت نميشه!

 اين چه ربطي به ماجرا داره؟  -

خنده قشنگي کرد: انگار يادت رفته؟! خودت دو سال پيش تو پاريس يه چيزي بهم گفتي...  

 يادت نيست؟  

 نه... باور کن يادم نمياد! -

خودت بهم گفتي بعدا برم پاريس و با کسي که دوستش دارم اونجا رو ببينم! من که تو رو  -

 اينجاس وقت گيرم نمياد.  دوست دارم... ولي مشكل 

حال غريبي شدم... کاميار يادش بود! بي اختيار به بازوش که قبلا زخم شده بود و تير خورد  

 دست کشيدم: مگه تو هنوز يادته؟  

مگه ميشه يادم بره؟ مگه ميشه صورت قشنگتو زير نور چراغاي پاريس فراموش  -

 کاميار!    کنم؟ با بهت گفتم: بازم مثل هميشه شگفت زده م کردي

 چشمك زد: وظيفه س!  



 

 

 

334 

 نگارنویسنده:  | ناسم شلیک نکهرگز به احس

 همين که يادت مونده خودش خيليه...  -

آخه اون شب يه دروغ گنده هم گفتم. گفتم من تا حالا عاشق نشدم، در صورتي که جونم  -

 براي تو ميرفت...  

 زمزمه کردم: عاشق همين کاراتم.  

ن با دل و جرات  آخه نميشد که جلوت داد بزنم الهام! من عاشقت شدم!! ولي الان چي؟ الا -

 بهت ميگم من عاشقت شدم! يعني هميشه عاشقت بودم عزيزم...  

 خنديدم و از تو جيبم فشنگ شانسمو بيرون کشيدم.  

 آخرشم بهم نگفتي اين فشنگه از کجا اومده. -

 چشمك زدم: اين يه رازه که هيچ وقت فاش نميشه.  

 گفت: داشتيم الهام؟  با يه حالت قشنگ سرشو کج کرد، قيافه ش معصوم شد و 

 آره... داشتيم. بيخودي تلاش نكن که يه کلمه هم بهت نميگم!  -

 با شرارت لبخند زد: کاميار نيستم اگه ماجراي اين فسقلي رو نفهمم!  

تسليم شدم و گلوله رو ازش گرفتم: اين مال اون موقع س که خونه ي عموم رفته بوديم.  

 از دستت افتاده بوده تو خونه. احتمالا وقتي داشتي خشابتو پر ميكردي 

 دوباره با دقت بهش نگاه کرد:  ااِ  ااِ اِ... راست ميگيا... ديدم از مدل فشنگاي خودمه...  

 يه دفه سرشو بالا گرفت و گفت: ميخواي با اين به احساسم شليك کني؟؟ 
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ديگه انقدر  زدم زير خنده: نه عزيزم... ميخوام يه راست شليكش کنم به اين کله ت، تا 

 آتيش نسوزوني!  

 اخم کرد: چـــي؟؟ داري جون مامور مخفي دولتو تهديد ميكني؟ خونت حلال شد الهام!  

به سمتم خيز برداشت که بلند شدم و خنده کنان از دستش در رفتم... بدبختي آنچنان نفسي  

تو   هم داشت که همه پيشش کم مياوردن. بالاخره دستمو گرفت و نگه م داشت: گرفتمت! 

 بازداشتي!  

 نفس نفس زدم: ...چه مدت؟ 

قيافه ي بامزه اي به خودش گرفت و به قلبش اشاره کرد: خانوم مالكي... شما محكوم شدين 

 به حبس ابد، اونم داخل قلب من.  

 *** 

 پايان  

  wordآقا ديدين؟؟ ديدين چه سريع تمومش کردم؟؟ واااي که پدرم درومد! روز و شب تو 

نوقت فكرشو بكنين، دو تا رمان با هم! يه کم از اين مينوشتم، يه کم از اون!  تايپ ميكردم، او

ولي با هر مشقتي بود تموم شد!! آره تموم شد! بزن دست قشنگه رو!! حالا وقتش هم که  

باشه، وقت نظر سنجيه... از رمانم خوشتون اومد؟ کدوم شخصيت براتون ز همه جالب تر بود  

 و چرا؟ تو پروفم و  

نقد منتظرتونم. نرين که پشت سرتونو نگاهم نكنينا؟! من منتظرم! با تشكر ز همه ي  تاپيك  

 مثبتا و تشكرايي که بهم دادين، من عاشق تك تكتونم! يعني ميخوامتون يه دنيا!  
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